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3- چكيده

در اين مرحله از اكتشافات كانسار طلاي طرقبه، بخش هاي ديگري از كانسار مورد اكتشاف و بررسي قرار گرفت كه عمدتا بخش هايي از زون هاي كانه دار عمده را كه قبلا به دليل محدوديت شرح خدمات بررسي نشده بود شامل گرديد.  به اين ترتيب اين مرحله از اكتشاف با حفر بيش از 103 ترانشه به میزان جمعا بيش از 1030 متر و 7 گمانه به عمق جمعا 6/509 متر و نمونه برداري از ترانشه ها به تعداد جمعا 622 نمونه و نمونه برداري از گمانه ها به تعداد جمعا 233 نمونه به انجام رسيد. در كل 845 نمونه برداشت و تحت آزمايش اندازه گيري طلا و نيز جمعا 115 نمونه از ترانشه ها و گمانه ها تحت آزمايش اندازه گيري عناصر پاراژنز و همچنين جمعا تعداد 71 نمونه از ترانشه ها و گمانه ها تحت مطالعه ميكروسكپي مقطع نازك و مقطع صيقلي قرار گرفت. نتايج آناليزها و مقاطع پيوست گزارش ميباشد.

از نتايج عمده اين مرحله از اكتشافات، اكتشاف دو زون كانه دار ديگر علاوه بر زون هاي قبلي و زون ديگري خارج از محدوده اکتشافی در باختر كانسار بوده است. از اين سه زون، زون اول به طول 150 متر واقع در شمال ترانشه بزرگ قديمي، زون ديگر به طول 440 متر در بخش جنوب باختري محدوده قرار دارند. در اعصار پيش از اين، بخشي از زون هاي ياد شده استخراج و محل استخراج مجددا با واريزه پوشيده و هموار شده است.
ذخیره طلای کانسار 57/1 تن طلا تا عمق 50 متر و عیار میانگین کانسار ppm81/4 محاسبه شد. هر چند به نظر میرسد که عیار میانگین و ذخیره کانسار، بیش از ارقام یاد شده باشد، چرا که نمونه گیری از برخی نقاط کانسار که زون کانه دار استخراج شده است، میسر نگردید.

طبق بررسی فنی اقتصادی اولیه، هزینه تمام شده به ازای یک تن کانسنگ طلادار کانسار طرقبه ، نزدیک به 170،000 ریال محاسبه شد.
1- مقدمه

پيرو قرارداد شماره 611-82  مورخ 6/7/82 بين طرح اكتشاف سراسري ذخائر معدني و شركت توسعه علوم زمين که مبني بر انجام پروژه اكتشاف عمومی طلاي طرقبه در استان خراسان رضوي شامل حفر ترانشه و گمانه و نمونه گيري از آنها و آناليز نمونه ها بوده است، پس از طراحي نقاط حفر ترانشه و گمانه ها، عمليات اكتشافي به انجام رسيد. بخش عمده اين عمليات بر روي زون هاي كانه دار اول و چهارم متمركز بود كه در مراحل قبلي اكتشاف كانسار، به جهت محدوديت حفر ترانشه و گمانه در شرح خدمات، به اندازه كافي اكتشاف نشده بودند. همچنين با توجه به اينكه در حفاريهاي گمانه هاي مراحل پيشين، زون هاي كانه دار ديگري علاوه بر آنچه از ترانشه ها بدست آمده بود شناسایی گرديد، حفر ترانشه هاي ديگر و با طول بيشتر نسبت به مرحله قبل و نيز ادامه حفر برخي از ترانشه ها كه حفر گمانه هاي اكتشافي، زون هاي ديگري را در عمق نشان داده بود، مد نظر قرار گرفت. شرح عمليات اكتشافي و نتايج آن در گزارش حاضر از نظر ميگذرد.

2- تشكر و قدرداني

لازم است از سركار خانم رضايي و سركار خانم عرفان كه زحمت ترسيم كامپيوتري شكل مقطع ترانشه ها و مقاطع و لاگ گمانه ها را كشيده اند و سركار خانم ناصري كه زحمت تايپ گزارش به عهده ايشان بوده است تشكر و قدراني نمايم. همچنين از آقاي دكتر لطفي كه مقاطع صيقلي و نازك كانسار را مورد مطالعه دقيق قرار داده اند و از آقايان زريني و شيرمحمدي كه نقشه محدوده كانسار را برداشت نقشه برداري نموده اند تشكر و قدرداني ميشود.

4- موقعيت جغرافيايي و زمين ريخت شناسي

اين محدوده در فاصله 8 كيلومتري باختر مشهد و در فاصله حدودا 3 كيلومتري شمال شهر ييلاقي طرقبه واقع است. دسترسي به اين كانسار از طريق جاده آسفالته مشهد – طرقبه امكان پذير است كه در فاصله 3 كيلومتري طرقبه، جاده اي خاكي به سمت باختر جدا شده و پس از طي مسافت 4 كيلومتر تا كانسار ادامه مي يابد.

منطقه كانسار، كوهستاني و داراي هواي سرد نسبتا پر بارش بصورت برف و باران در زمستان و هواي معتدل و گاه گرم و خشك در طول تابستان ميباشد. اين موقعيت آب و هوايي، شرايط ييلاقي و تفريحي به منطقه بخشيده و موجبات جذب مردم براي استفاده از اين امكانات را فراهم مي آورد.

برونزدهاي موجود در اين كانسار و اطراف آن بطور عمده از سنگهاي گرانيتي و سنگهاي دگرگونه تشكيل ميگردد. وجود تخته سنگهاي بزرگ در بسياري نقاط، چهره اي صخره اي به توده گرانيت بخشيده و آن را از سنگهاي عموما نازك لايه و گاه متوسط لايه دگرگون شده كه فرسايش نرم تر و هموارتر يافته اند، متمايز ميسازد. اختلاف ارتفاع موجود در دره ها متجاوز از 60-70 متر نيست.

5- عمليات اكتشافي انجام شده

در مراحل قبلي اكتشاف، حفر ترانشه ها و گمانه هاي اكتشافي براي فواصل 40 متري در نظر گرفته شده بود. ولي با توجه به تغييرات شديدي كه در زون هاي كانه دار از نظر ضخامت، طول و عيار دراين كانسار مشخص گرديد، حفر ترانشه هاي اكتشافي براي فواصل 20 متري در نقاطي كه قبلا شناخته نشده بود و نيز در ميان ترانشه هاي مرحله قبلي اكتشاف منظور گرديد، تا به اين ترتيب، دستيابي به اطلاعات دقيق تر از كانسار فراهم آيد.

گاه در برخي موارد ترانشه هاي اكتشافي با فضاي استخراج شده زون هاي كانه دار كه بعدا توسط واريزه استخراجي و نيز مواد آبرفتي پر شده و گاه زمين هاي كشت شده روي آنرا پوشانده، برخورد نموده است. در چنين مواردي مواد كانه دار زون كه در زمان استخراج ، كار بر روي آن اقتصادي بوده استخراج و سپس فضاي استخراج شده با واريزه استخراجي پر و پوشيده و هموار شده است. به همين دليل در برخي نقاط حفر تعداد بيشتري ترانشه جهت دستيابي به زون كانه دار مورد نياز بوده و گاه در طول زون ادامه يافته ولي در بيشتر چنین مواردی با وجود اينكه عمق ترانشه به 2 و حتي 3 متر رسيد، سستي و ناپایداری ديواره هاي متشكل از واريزه استخراجي، ادامه عمليات را متوقف نموده است.

طول ترانشه ها در برخي موارد به بيش از 30 يا 40 متر رسيد. بويژه در انتهاي جنوب خاوري كانسار كه فاصله دو زون عمده دوم و سوم كاهش يافته است، طول ترانشه T154  به بيش از 58 متر رسيد. همچنین در اين مرحله از اكتشافات، اكتشاف عمقي زون چهارم كانه دار با حفر 7 گمانه به عمق جمعا 6/509 متر به عمق حداقل 4/57 متر و حداكثر 05/98 متر به انجام رسيد.

نمونه گيري از ترانشه ها و گمانه ها عمدتا مبتني بر تغييرات سنگ شناسي بوده است ولي در مواردي كه تغييرات شديد نبوده است، نمونه گيري در فواصل يك متر و يا در حدود آن به عمل آمد. همچنين جهت استفاده كامل تر از نتايج حفاري گمانه ها، نمونه گيري از سنگهاي درونگير زون ها در گمانه ها در فواصل 2-3 متر تا 10 متري به عمل آمد.

با توجه به هوازدگي سنگها و اكسيداسيون سولفيدهاي سنگ در ترانشه ها و نياز به مطالعه سنگ شناسي برخي سنگها، تعدادي نمونه جهت مطالعه سنگ شناسي جايگزين نمونه هاي صيقلي شد و مطالعه گرديد. بنابراين تعداد جمعا 6 نمونه جهت مطالعه مقطع صيقلي و جمعا 13 نمونه جهت مطالعه مقطع نازك از ترانشه ها برداشت و مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت.

از مغزه گمانه هاي حفاري شده تعداد جمعا 16 نمونه براي مطالعه مقطع نازك و تعداد جمعا 36 نمونه جهت مطالعه مقطع صيقلي برداشت و تحت مطالعه قرار گرفت.

همچنين نقشه زمين شناسي – توپوگرافي محدوده كانسار به اضافه محدوده زون كانه دار پنجم برداشت و با اطلاعات حاصل از عمليات اكتشافي جديد تكميل گرديد.

6- زمين شناسي عمومي

از ديدگاه ساختاري، محدوده كانسار در زون بينالود قرار ميگيرد. زون بينالود به شكل نواري باريك و طويل با روند شمال باختري – جنوب خاوري، در واقع ادامه خاوري زون البرز خاوري محسوب ميشود كه به شكل فرا زميني، حوضه فرو رفته نيشابور را از حوضه فرو رفته مشهد جدا ميسازد. با توجه به وجود مجموعه افيوليتي دگرگون شده پالئوزوئيك در اين زون چنين به نظر ميرسد كه نشان دهنده بقاياي پالئوتتيس ميان صفحه توران و صفحه ايران ميباشد.

زون بينالود عمدتا از رديف ضخيم شيل و ماسه سنگ خاكستري و سبز رنگ همراه با آثار گياهي و ذغال سنگ شمشك تشكيل ميگردد كه دچار دگرگوني ضعيفي شده و به اسليت و فيليت تبديل شده است. سنگهاي افيوليتي و مجموعه هاي دگرگونه گنايسي آمفيبوليت، مرمر و شيست هاي بيوتيت، گارنت و آندالوزيت دار در حاشيه شمالي رشته كوه بينالود با مرز گسله در زير نهشته هاي سازند شمشك برونزد داشته و توسط توده گرانيتي مشهد قطع شده اند.

7- زمين شناسي محدوده كانسار طلاي طرقبه

محدوده مورد بررسي از سنگهاي توده گرانيتي معروف به گرانيت مشهد و سنگهاي دگرگونه دربرگيرنده آن تشكيل شده است.

سنگهاي دگرگونه محدوده در نقشه زمين شناسي طرقبه با مقياس 1:100000 بصورت نهشته هاي عميق و توربيديتي دگرگون شده پرمين – ترياس معرفي شده است. اين دگرگونه ها در نقشه زمين شناسي مقياس 1:1000 كانسار، تحت عنوان دو واحد Mtsqm و Mtsq معرفي ميشود.

واحد Mtsqm از رديف سنگهاي نازك تا متوسط لايه ماسه سنگ تا ماسه سنگ كوارتزيتي به رنگ سبز تا سبز تيره، سيلتستون نازك لايه خاكستري و شيري تا سياه رنگ، شيست خاكستري تا تيره رنگ، آهك مرمري شده و گاه ترموليت – آكتينوليتي خاكستري تا سبز روشن متوسط تا ضخيم لايه، گاه همراه با ميان      لايه هاي نازك سليتستون شيري رنگ تشكيل ميشود كه در حاشيه و نزدیکی مرز تماس با توده بيوتيت گرانيتي، كم و بيش هورنفلسي شده اند.

در اين واحد همچنين برونزدهايي از توف نازك تا متوسط لايه و تيره رنگ ديده ميشود كه در نتيجه دگرگوني، كاني هاي سيليسي آن ديويتريفيه شده و همين موضوع موجب سختي بسيار سنگهاي آن شده است.

واحد ديگر تحت عنوان Mtsq كه در جنوب باختري محدوده برونزد دارد از سنگهاي آندالوزيت – گارنت شيست عمدتا نازك تا متوسط لايه و تيره رنگ تشكيل ميگردد.

سنگهاي هر دو واحد عموما تحت تاثير دگرساني كلريتي و سريسيتي قرار گرفته اند. 

اگر چه شدت دگرگوني موجب چين خوردگيهاي متعدد در سنگهاي دگرگونه شده است، با وجود اين ميتوان عمدتا امتداد لايه بندي حدود N120-140E با شيب تند به جنوب باختري تا 90 درجه را در سنگهاي دگرگوني دو واحد ياد شده تشخيص داد.

1-7- توده بيوتيت گرانيت

توده نسبتا بزرگ بيوتيت گرانيتي از سنگهاي متوسط تا درشت بلور خاكستري رنگ تشكيل ميگردد كه در سنگهاي پرمو – تریاس نفوذ نموده است. وجود ميزان بالاي بيوتيت در گرانيت و رگه هاي پگماتيتي در سنگهاي دگرگونه واحدهاي Mtsq و Mtsqm و گاه در خود توده بيوتيت گرانيتي، يادآور گرانيت هاي برخوردي از نوع S ميباشد. انكلاوهاي تيره رنگ و پربيوتيت و عموما ريز بلور در نزديكي مرز تماس با سنگهاي دگرگونه، در اين گرانيت به چشم ميخورد.

توده گرانيت ياد شده كه روند برونزد آن عمدتا شمال باختري – جنوب خاوري است، احتمالا بخشي از باتوليت گرانيتوئيد مشهد محسوب ميشود.

ضرغام. معزز و آلبرتي (1974) سن اين گرانيت را با روش تعيين سن پتاسيم – آرگون 125 تا 146 ميليون سال (معادل ژوراسيك بالا – كرتاسه پائين) برآورد نموده اند. نمونه برداري از نقاط مختلف برونزدهاي اين توده نشان داده كه عاري از كاني سازي ميباشد.

2-7- زون هاي كانه دار

كاني سازي در كانسار طرقبه بصورت زون هاي برشي عمدتا ميكروبرشي (ميلونيتي از نوع برشي شكننده Brittle sheared zone) پديد آمده است. اين زون ها بصورت 5 زون عمده و تعدادي خرده زون هاي كوچك تر ديده ميشوند. امتداد زونهاي كانه دار به طور عمده حدود N112E تا N140E با شيب تند به جنوب باختري و گاه 90 درجه ميباشد. به اين ترتيب در بسياري موارد شيب و امتداد زون هاي كانه دار نزدیك به شيب و امتداد لايه بندي سنگهاي دگرگونه و حتي منطبق بر آن است و موارد كم شماري ميتوان يافت كه زونهاي ميكروبرشي لايه بندي دگرگونه ها را قطع كرده باشند.

ضخامت زونهاي ميكروبرشي به 30 متر (جنوب خاوري كانسار) و گسترش طولي آنها تا 800 متر ميرسد.

پيدايش و تشكيل زونهاي كانه دار در توده گرانيتي در نزديكي مرز تماس با سنگهاي دگرگونه و بخشي نيز در سنگهاي دگرگونه رخ داده است. بخش عمده اي از زونهاي ميكروبرشي ياد شده در واقع از ميكرو برشي شدن دايكهايي با تركيب عمدتا مونزونيت – كوارتز مونزونيت – مونزوديوريت عموما ريز بلور و گاه متوسط بلور تشکیل میگردد. در چنين مواردي، ميكرو برشي شدن در مقياس اندازه كاني هاي تشكيل دهنده سنگ و ريز تر از آن ديده ميشود.

مواردي از ميكروبرشي شدن سنگهاي دگرگونه از جمله سيلتستون هاي شيري رنگ (در مقياس ميكروسكپي) نيز قابل مشاهده است. شدت ميكروبرشي شدن سنگها در زونهاي ميكروبرشي به اندازه ايست كه موجب شده نام گذاري شيست يا گنيس يا ميلونيت در مطالعات ميكروسكپي به آن اطلاق گردد.

سنگهاي زون هاي ميكروبرشي متحمل دگرسانيهاي مختلفي شده اند كه عمدتا شامل دگرسانيهاي سريسيتي، كلريتي و آرژيلي است.

كاني زايي در زون هاي ميكروبرشي شامل كاني هاي طلا، پيريت، ارسنوپيريت، كالكوپيريت و به ميزان كمتر گالن و اسفالريت ميباشد.

فراوان ترين سولفيد كانسار پيريت است كه بصورت دانه هاي ريز پراكنده و همراه با متن سنگ ميكروبرشي شده و نيز بصورت پيريت ملنيكويتي است كه بيانگر جوان تر بودن فاز پيريت ملنيكويتي ميباشد.

مطالعات ميكروسكپي در مورد نمونه هاي متعدد از زونهاي كانه دار اين كانسار نشانگر اين است كه منشاء پيريت ملنيكويتي، همزاد با آتشفشاني يا بروندمي (exhalatine) ميباشد. به اين ترتيب است كه در مواردي ” لايه ” هاي ظريف و بسيار نازك پيريت ملنيكويتي در درزه هاي لايه بندي نازك تا متوسط لايه (لامينه هاي) دگرگونه ها ديده ميشود كه حتي همراه با آنها چين خوردگي يافته اند (عمق 0/64 متري مغزه گمانهBH4 ). ارسنوپيريت كاني ديگريست كه بصورت بلورهاي ريز و پراكنده و اكثرا شكل دار (لوزي شكل) و نيز مجموعه هاي بلوري در لاميناسيون هاي عموما ميكروبرشي شده و نيز بصورت پراكنده و ميكروبرشي در متن مونزونيت ديده ميشود. به اين ترتيب بخشي از كاني سازي ارسنوپيريت نيز هم زمان با رسوبگذاري لايه هاي نازك يا لامينه ها تشكيل شده است.

كالكوپيريت كاني ديگريست كه در كاني سازي شركت دارد و معمولا بصورت دانه ها و رگچه هايي پيريت را قطع نموده و گاه همراه با لامینه هاي پيريت ميكروبرشي ديده ميشود. بنابراين بخشي از كالكوپيريت همراه با پيريت و ارسنوپيريت در لامینه ها تشكيل يافته و بخشي از آن جوان تر از پيريت بوده است.

وجود توف سياه رنگ كه در انتهاي جنوب خاوري زون چهارم در گمانه (BH33) و ترانشه هاي T103 و T104 ثبت شده است، تائيدي بر منشاء بروندمي حداقل بخشي از كاني سازي كانسار ميباشد.

پديده سوپرژن با تاثير بر دانه هاي كالكوپيريت، موجب تشكيل حاشيه كووليتي در اطراف آنها گشته است. تاثير اكسيداسيون تا اعماق متفاوت ديده ميشود كه در نقاط مختلف كانسار تغيير ميكند و آن را ميتوان از عمق 20 متر تا 30 متر در نظر گرفت.

1-2-7- شرح ترانشه هاي حفر شده و زون هاي كانه دار كانسار

زون هاي كانه دار كانسار طرقبه جهت سهولت كار، به ترتيب از شمال خاور به جنوب باختر با شماره هاي 1 تا 5 نامگذاري و به ترتيب در هر ترانشه شرح داده ميشوند.

زون كانه دار اول

زون شماره 1 كه شمالي ترين زون كانه دار كانسار محسوب ميگردد، در شمال ترانشه بزرگ استخراجي قديمي واقع است. براي اكتشاف اين زون تعداد 11 ترانشه به شماره هاي ‏T114, 115, 116, 117, 118A, 118B, 119, 120, 121, 122, 123 حفر شد. توضيح اينكه ترانشه T118 از دو ترانشه T118B , T118A به فاصله 4/7 متر از يكديگر تشكيل ميشود.

● ترانشه T114 : اين ترانشه به طول 5/9 متر با امتداد 15 درجه حفر شد. شروع زون كانه دار اول از سمت شمال باختر را در واقع بايد ترانشه T114 دانست. لايه سيلتستون شيري رنگ به ضخامت حدود 2/0 تا 3/0 متر و با شيب و امتداد حدود N110-120E90 از ديواره جنوب شرقي اين ترانشه قابل مشاهده است ولي امتداد آن به سمت شمال باختر توسط گسل N15E با جابجايي احتمالا راستگرد قطع شده و ادامه آن به سمت شمال غرب ديده نميشود. از اين ترانشه به دليل فاصله نزديك تا ترانشه T115، نمونه برداري انجام نشد.

● ترانشه T115 : اين ترانشه به طول 8/4 متر با امتداد 31 درجه و در فاصله 9 متري جنوب خاور ترانشه T114 حفر و تعداد 2 نمونه از آن برداشت گرديد.

زون كانه دار بصورت لايه سيلتستون به رنگ خاكستري صورتي، همراه با بخشهاي نامنظم گرانيتيزه همراه با قطعات درشت تا يك سانتيمتري اكسيد آهن حاصل اكسيداسيون كاني هاي آهن دار به ضخامت 3/0 متر با 010/4 ppm طلا ميباشد.

سنگ همبر اين زون در سمت شمال شرق از سنگ گرانيتيزه همراه قطعاتي از سيلتستون، برشي و نسبتا متورق همراه با قطعات درشت تا يك سانتتيمتري اكسيدآهن و در سمت جنوب غرب، بيوتيت گرانيت متوسط بلور تشكيل ميشود.

● ترانشه T116 : اين ترانشه به طول 5/10 متر با امتداد 29 درجه در فاصله 22 متري جنوب خاور ترانشه T115 حفر و 4 نمونه از آن برداشت شد.

برونزد زون كانه دار در فاصله 2 متري باختر اين ترانشه در كناره آبراهه به خوبي مشخص است. زون كانه دار با كاني سازي بسيار ضعيف و شامل سيلتستون شيري رنگ همراه اكسيد آهن در برخي درزه هاي لايه بند، ميكروبرش كم و بيش اكسيد شده همراه لايه هاي نازك سيلتستون شيري رنگ با شيب و امتداد لايه بندي و تورق N125E85SW و نوارهاي كم و بيش ميكروبرشي و كم و بيش ليمونيتي است ولي نتايج آزمايش نمونه ها عموما ضعيف و كمتر از 2/0 ppm طلا ميباشد. به اين ترتيب ميانگين طلا در 3 نمونه ياد شده با ضخامت جمعا 9/1 متر برابر 127/0 ppm طلا قابل محاسبه است كه كاني سازي ضعيفي محسوب ميشود.

● ترانشه T117 : اين ترانشه به طول 5/24 متر با امتداد 29 درجه در فاصله 11 متري جنوب خاور ترانشه T116 حفر و تعداد 3 نمونه از آن برداشت گرديد. كاني سازي ضعيف حداكثر 350/0 ppm طلا در سنگ گرانيتيزه نسبتا ميكروبرشي تا بيوتيت گرانيت متورق و ميكروبرشي متورق ليمونيتي با شيب و امتداد تورق N120E815W به ضخامت 30/1 متر و با ميانگين ppm 323/0 طلا ديده ميشود.

● ترانشه T118 : اين ترانشه در دو بخش T118B , T118A جمعا به طول 2/20 متر با امتداد 23 درجه و در فاصله 19 متري جنوب خاور ترانشه T117 حفر و جمعا 9 نمونه از آن به شرح زير برداشت گرديد :
● ترانشه T118A : دراین ترانشه زون کانه دار بصورت بیوتیت گرانیت خرد شده تا نسبتا متورق همراه با لیمونیت در برخی درزه های تورق تا میکروبرشی لیمونیتی است که حداکثر میزان طلا در آن به ppm 5/0 و میانگین طلا در آن به ppm 273/0 در ضخامت 2 متر شامل 5 نمونه این ترانشه میرسد.
● ترانشه T118B : این ترانشه که در امتداد جنوب باختری ترانشه 118A و به فاصله 4/7 متر از آن حفر و 4 نمونه از آن برداشت شد. کانی سازی عمده مربوط به 3 نمونه اول به ضخامت جمعا 25/0 متر با میانگین طلا به میزان ppm 388/0 و شامل لایه های نازک سیلتستون خاکستری صورتی همراه با نوارهای میان لایه ای میکروبرشی کم و بیش لیمونیتی است.

● ترانشه T119 : این ترانشه به طول 0/16 متر با امتداد 28 درجه و در فاصله 20 متری جنوب خاور ترانشه T118 حفر و تعداد 2 نمونه از آن برداشت گردید. در این ترانشه زون کانه دار بصورت لایه سیلتستون به ضخامت 2/0 متر با میزان طلای ppm 480/3 و در کمر پائین آن یک زون میکروبرشی شدیدا لیمونیتی به ضخامت 4/0 متر با میزان طلای ppm 68/0 و به طور میانگین ppm 613/1 در ضخامت جمعا 6/0 متر میباشد. شیب و امتداد لایه سیلتستون و زون میکروبرشی N120E75SW است.

● ترانشه T120 : این ترانشه به طول 2/9 متر با امتداد 36 درجه و در فاصله 22 متری جنوب خاور ترانشه T119 حفر و تعداد 3 نمونه از آن برداشت گردید. در این ترانشه زون کانه دار از سیلتستون شیری رنگ با میان لایه های میکروبرشی و متورق نسبتا لیمونیتی با شیب و امتداد تورق و لایه بندی برابر N132E90 تا بیوتیت گرانیت متوسط بلور کلریتی شده و کمی خرد شده تشکیل میشود. میانگین طلا ppm95/16 در ضخامت 60/0 متر است. ضمن اینکه نمونه شماره 3 با میزان طلای ppm200/26 برجستگی ویژه ای دارد. سنگ درونگیر زون کانه دار از بیوتیت گرانیت آرنی شده تشکیل میگردد.

● ترانشه T121 : این ترانشه به طول 5/8 متر در فاصله 24 متری جنوب خاوری ترانشه T120 حفر شد. در این ترانشه دو زون کانه دار مشخص شد. زون اول (زون شمال خاوری) به ضخامت 5/1 متر شامل 3 نمونه با میانگین طلای ppm 37/0 از بیوتیت گرانیت نسبتا میکروبرشی تا متورق (با لایه های نازک سیلتستون خاکستری رنگ در نمونه 1) و در میان آن میکروبرشی متورق و لیمونیتی تشکیل میشود.

زون دوم این ترانشه (زون جنوب باختری به ضخامت 5/0 متر با میانگین طلای  ppm 54/0 متشکل از بیوتیت گرانیت متوسط بلور همراه با نوارهای گرانیتیزه، خرد شده، خاکستری تیره تا زرد لیمونیتی (لیمونیتی شدن ضعیف، همراه با رگچه های 3> سانتیمتری کوارتز پگماتیتی خاکستری تیره هم شیب با تورق و فولیاسیون و در میان این بخش یک لایه سیلتستون خاکستری تیره و کمی لیمونیتی میباشد. فاصله دو زون یاد شده 70/4 متر بوده و از بیوتیت گرانیت متوسط بلور تشکیل میگردد.
● ترانشه های T123, T122 : در این دو ترانشه تنها بیوتیت گرانیت متوسط بلور و آرنی شده بدست آمد و چنین به نظر میرسد که ادامه زون کانه دار اول، پس از ترانشه T120 به سمت جنوب خاور از میان رفته است.

● ترانشه T113 : این ترانشه به طول 3/5 متر با امتداد 48 درجه حفر و یک نمونه از آن برداشت شد. در این ترانشه زون کانه بصورت بیوتیت گرانیت متوسط بلور تا تورق افقی یا بسیار کم شیب، همراه با اکسیدشدگی پراکنده کانیهای سنگ دیده میشود. همانطور که در شکل مقطع آن مشخص است، یک نمونه با ضخامت 3/0 متر از زون دارای ppm 68/2 طلا میباشد.

● ترانشه T113A : این ترانشه به طول 40/9 متر با امتداد 50 درجه و در فاصله 27 متری جنوب خاوری ترانشه T113 حفر گردید. در این ترانشه بیوتیت گرانیت متوسط بلور آرنی شده همراه با انکلاوهای کوچک و بزرگ پربیوتیت و سیاه رنگ دیده میشود و از آن نمونه گیری به عمل نیامد. در شمال غربی کانسار، مابین دو زون کانه دار عمده سوم و چهارم، آثاری از کانی سازی ضعیف دیده میشود که 3 ترانشه به شرح زیر در آن حفر گردید.

● ترانشه T105 : این ترانشه به طول 0/8 متر با امتداد 175 درجه در بخش شمال باختری کانسار حفر و تعداد 4 نمونه از آن نمونه گیری شد. کانی سازی ضعیف در سنگهای هورن فلسی خاکستری، خاکستری تیره تا سبز رنگ نازک تا متوسط لایه همراه با برخی نوارهای نسبتا میکروبرشی و لیمونیتی و نسبتا متورق هم شیب و امتداد با لایه بندی هوزن فلسها دیده میشود. شیب و امتداد لایه بندی N95E82SW است. همچنانکه از جدول این ترانشه برمی آید نتایج هر چهار نمونه کمتر از ppb 100 طلا میباشد.

● ترانشه T105A : این ترانشه به طول 0/6 متر با امتداد 15 درجه در فاصله 2 متر شمال ترانشه T105 حفر و تعداد 4 نمونه از آن برداشت گردید.
در این ترانشه نیز سنگهای هورن فلس بسیار نازک تا نازک و متوسط لایه با شیب و امتداد N115E70-80SW ، به رنگ خاکستری تا خاکستری تیره، گاه نسبتا میکروبرشی و لیمونیتی و کائولینی دیده میشود. نتایج 4 نمونه آن نشانگر کانی سازی قابل توجهی نیست.

● ترانشه T106 : این ترانشه به طول 8/7 متر با امتداد 177 درجه در فاصله 28 متری جنوب خاوری ترانشه T105A و با هدف بررسی و اکتشاف همان آثار کانی سازی که در ترانشه T105 دیده میشود، حفر گردید.
دراین ترانشه سنگهای هورن فلس متوسط لایه به رنگ خاکستری تیره تا سیاه رنگ با شیب و امتداد لایه بندی N100E43-60SW همراه با آثار تورق ضعیف و کم شمار و بدون کانی سازی قابل توجه مشاهده میگردد.

زون کانه دار دوم به سمت جنوب خاور در ترانشه T118B قطع شده و ادامه آن به سمت جنوب خاوری قابل مشاهده نیست. چنین به نظر میرسد که اولیه نمود مجدد آن در ترانشه T128 و سپس T127 مشخص میباشد.

● ترانشه T128 : این ترانشه به طول 4/8 متر با امتداد 20 درجه در فاصله 45 شمال باختری ترانشه قدیمی بزرگ حفر و 3 نمونه از آن نمونه گیری گردید. مرز بین توده بیوتیت گرانیت و دگرگونه های هورن فلس نازک تا متوسط لایه در این ترانشه دیده میشود که فاقد کانی سازی میباشد. زون کانه دار بصورت نوار برشی شدیدا لیمونیتی و سست به ضخامت 1/0 متر (نمونه شماره 1) دارای ppm 30/2 طلا بوده و سنگهای همبر آن از هورن فلس کم و بیش متورق و سیاه رنگ تشکیل میشود. شیب و امتداد لایه بندی و تورق زون کانه دار حدود N110E 90 است.

● ترانشه T126 : این ترانشه به طول 7/9 متر با امتداد 5 درجه در فاصله 12 متری خاور ترانشه T125 حفر شد. در این ترانشه تنها سنگهای بیوتیت گرانیت متوسط بلور و کم و بیش آرنی شده و یک دایک آپلیتی خاکستری رنگ و ریز بلور به ضخامت 5 سانتیمتر مشخص گردید.

● ترانشه T127 : این ترانشه در شمال ترانشه قدیمی بزرگ، به طول 6/11 متر با امتداد 25 درجه حفرو تعداد 10 نمونه از آن برداشت گردید. زون کانه دار شامل 7 نمونه 1، 2، 3، 4، 5، 6 و 7 به ضخامت جمعا 8/2 متر با میانگین ppm 466/3 طلا و متشکل از میکروبرش و سیلتستون کم و بیش لیمونیتی شده با شیب لایه بندی و تورق N120E 90 همراه با نوارهای گرانیتیزه پربیوتیت، خاکستری تا سیاه رنگ میباشد. در صورتیکه دو نمونه شماره 8 و 9 نیز جزو زون منظور شود، ضخامت زون کانه دار به 9/3 متر افزایش و میانگین طلای آن به ppm 555/2 کاهش می یابد.

● ترانشه T137 : این ترانشه به طول 10/13 متر با امتداد 59 درجه حفر و تعداد 6 نمونه از آن نمونه گیری گردید. کانی سازی در سنگهای بیوتیت گرانیت متوسط بلور و کم و بیش میکروبرشی و لیمونیتی و نسبتا متورق با شیب و امتداد تورق     N120E 90 پدید آمده است.

چنانکه در جدول این ترانشه مشخص است، نتایج کلیه نمونه ها بالاتر از ppm 1/0 و کمتراز ppm 0/1 طلا نشان میدهد که از سه زون بدست آمده اند.

میانگین طلا برای زون اول شامل 3 نمونه شماره 1، 2 و 3 جمعا به ضخامت 9/1 متر برابر ppm 402/0 و برای زون سوم شامل 2 نمونه شماله 5 و 6 جمعا به ضخامت 5/1 متر برابر ppm 656/0 قابل محاسبه است. در صورتیکه هر 6 بخش نمونه گیری شده به اضافه سنگهای همبر بیوتیت گرانیتی فاقد کانی سازی که بین نمونه های 3 و 4 و نیز بین 4 و 5 قرار دارد، به عنوان یک زون در نظر گرفته شود، ضخامت زون 85/6 متر و میانگین طلای آن برابر ppm 277/0 خواهد بود.

● ترانشه T135 : این ترانشه به طول 60/6 متر با امتداد 45 درجه و در فاصله 15 متری جنوب خاور ترانشه T137 حفر و تعداد 5 نمونه از آن برداشت گردید.

با توجه به جدول نتایج وشکل ترانشه میتوان گفت دو زون در این ترانشه مشاهده میشود. زون اول به ضخامت 1/0 متر و دارای ppm 62/0 طلا در فاصله 90/3 متری شامل شرق زون دوم قرار گرفته است. زون دوم شامل 4 نمونه شماره 2، 3، 4 و 5 و سنگ همبر بیوتیت گرانیتی جمعا به ضخامت 70/1 متر با میانگین ppm 842/0   طلا است.

● ترانشه T136 : این ترانشه به طول 0/7 متر با امتداد صفر درجه در فاصله 34 متری جنوب خاور ترانشه T135 حفر گردید. در این ترانشه بیوتیت گرانیت متوسط بلور و آرنی شده،خاکستری رنگ و فاقد کانی سازی قابل توجه بدست آمد.

● ترانشه T138 : این ترانشه به طول 0/6 متر با امتداد 55 درجه در میان دو چاله بزرگ استخراجی قدیمی، در فاصله 15 متری جنوب خاورترانشه T136 حفرشد. از آنجا که دیواره های ترانشه از واریزه استخراجی سست و بدون پایداری تشکیل میشود، حفر آن متوقف گردید.

● ترانشه T139 : این ترانشه به طول 3/4 متر با امتداد 123 درجه در فاصله 8 متری خاور گمانه BH13 حفر شد. در این ترانشه تنها بیوتیت گرانیت متوسط بلور  با تورق ضعیف حدود N120E 90 با کانی سازی بسیار ضعیف مشخص گردید.

● ترانشه T140 : این ترانشه به طول 90/17 متر با امتداد 60 درجه در فاصله 40 متری جنوب خاوری گمانه BH1 حفر و تعداد 13 نمونه از آن برداشت گردید. در تصویر شماره 1 نمایی از این ترانشه و سنگهای زون کانه دار آن که دچار دگرشکلی چندانی نشده اند، دیده میشود.

دو زون کانه دار این ترانشه بصورت کوارتز مونزودیوریت ریز بلور که متحمل دگرسانی های اپاسیتی، کربناتی و کائولنی و تا حدی تحت فشارهای تکتونیکی، میکروبرشی شده و در طرفین، کاملا میکروبرشی و لیمونیتی و هماتیتی شده میباشد.

با توجه به نتایج نمونه ها که در جدول ترانشه مندرج است نیز دوزون کانه دار ترانشه شامل 12 نمونه از 13 نمونه قابل تشخیص است.

زون اول شامل 10 نمونه به شماره های 1 تا 10 جمعا به ضخامت 75/4 متر با میانگین ppm 147/1 طلا و با وضعیت سنگ شناسی به شرح بالا میباشد. شیب و امتداد تورق حدود N138-142E90 است.

زون دیگر شامل دو نمونه 11 و 12 و کوارتز مونزودیوریت (45/0 متر) مابین این دو نمونه و جمعا به ضخامت 75/1 متر با میانگین ppm 923/1 طلا قابل محاسبه است. دراین محاسبه سنگ همبر مابین دو نمونه 11 و 12 با میزان طلای صفر محاسبه شد. شیب و امتداد تورق نوارهای میکروبرشی لیمونیتی (نمونه های 11 و 12) مشابه زون قبلی و حدود N138-142E 90 است. در صورتی که تمامی 12 نمونه و سنگهای همبر مابین آنها به عنوان یک زون منظور شود ضخامت کل برابر 1/11 متر با میانگین ppm 802/1 طلا خواهد بود.

● ترانشه T141 : این ترانشه به طول 3/13 متر با امتداد 60 درجه در فاصله 9 متری جنوب شرقی ترانشه T140 حفر و تعداد 5 نمونه از آن نمونه گیری گردید.

زون کانه دار در این ترانشه شامل هر 5 نمونه برداشت شده است، زیرا میزان طلای همه بالاتر از ppm 1 بدست آمده است. سنگهای تشکیل دهنده زون کانه دار این ترانشه بصورت کوارتز مونزودیوریت دگرسان شده کربناتی شده همراه با قطعات پراکنده اکسیدآهن میباشد، ضمن اینکه در نمونه دستی آثار برشی و یا میکروبرشی شدن سنگها قابل مشاهده نیست. نتیجه مطالعه میکروسکوپی از بخش نمونه شماره T141-T نشانگر خردشدگی و نیز اپاسیتی شدن بیوتیت و مسکوویت سنگ میباشد.

میانگین کانی سازی برای 3 نمونه شماره 1، 2 و 3 که بصورت پیوسته نمونه گیری شده اند برابر ppm 926/2 با ضخامت جمعا 10/2 متر محاسبه میشود.

نتایج طلای دو نمونه شماره 4 و 5 این ترانشه نیز جالب توجه و بالاتر از ppm 1 است ولی فاصله نمونه 4 چنانکه در شکل مقطع ترانشه مشخص است، تا زونی که شامل 3 نمونه 1، 2و 3 است 8/1 متر بوده و این فاصله برای نمونه 5 بیش از 4/1 متر است. به فرض اینکه دو نمونه شماره 4 و5 جزء یک زون همراه با سنگ همبر میان آن منظور شود ضخامت 1/4 متر با ppm27/1 طلا بدست می آید. در صورتیکه کلیه 5 نمونه برداشت شده همراه با سنگهای همبر بیوتیت گرانیتی بصورت یک زون به ضخامت 8/7 متر درنظر گرفته شود میانگین  ppm 129/1 طلا بدست می آید.

● ترانشه T142 : این ترانشه به طول 3/7 متر با امتداد 23 درجه در فاصله 22 متری جنوب خاور ترانشه T141 حفر و به تعداد 4 نمونه از آن نمونه گیری به انجام رسید.

کانی سازی نه چندان قوی شامل 4 نمونه و بصورت کوارتز مونزودیوریت کم و بیش میکروبرشی و متورق و لیمونیتی جمعا به ضخامت 10/2 متر با میانگین ppm 403/0 طلا میباشد. شیب و امتداد تورق در این ترانشه N110E-85SW است.

● ترانشه T143 : این ترانشه به طول 5/16 متر با امتداد 50 درجه در فاصله 13 متری جنوب خاوری ترانشه T142 حفر و تعداد 8 نمونه از آن برداشت گردید.

کانی سازی دراین ترانشه در سنگهای گرانودیوریت تا مونزوگرانیت کم و بیش میکروبرشی تا میکروبرشی و برخی لیمونیتی و متورق دیده میشود. ضمن اینکه شدت میکروبرشی شدن، لیمونیتی شدن و تورق در آن نسبتا ضعیف است.

هماهنگ با مشخصات ظاهری سنگهای ترانشه که مبین کانی سازی نسبتا ضعیف میباشد، نتایج حاصل از نمونه ها نیز نسبتا ضعیف ارزیابی میشود.

با در نظر گرفتن 6 نمونه به شماره های 2 تا 7 این ترانشه که بجز فاصله نمونه های شماره 4 و 5 بصورت پیوسته نمونه گیری شده است، میانگین ppm 255/0 طلا برای 35/4 متر بدست می آید که شامل فاصله بدون نمونه بین دو نمونه شماره 4 و 5 نیز میباشد.

● ترانشه Tr64 : بخشی از این ترانشه طی مرحله قبلی اکتشاف نیمه تفصیلی حفر شده بود و طی این مرحله ادامه آن به سمت شمال شرق به طول 5/9 متر با امتداد 5 درجه حفر و تعداد 7 نمونه از آن برداشت گردید. این ترانشه در فاصله 27 متری جنوب خاوری ترانشه T143 قرار دارد.

زون کانه دار این ترانشه بصورت بیوتیت گرانیت کم و بیش متورق و لیمونیتی و شامل 4 نمونه به شماره های 10، 11، 12 و 13 جمعا به ضخامت 0/2 متر با میانگین  869/0 طلا محاسبه میشود.

● ترانشه T149 : این ترانشه در بخش انتهایی زون کانه دار دوم، به طول 1/8 متر وبا امتداد 40 درجه حفر و تعداد 11 نمونه از آن برداشت گردید.

زون کانه دار این ترانشه با توجه به شکل مقطع و جدول آن بصورت میکروبرش های متورق و کم و بیش لیمونیتی با شیب و امتداد تورق N130E 90 است. با حذف نمونه شماره 1 و 11 که حاوی کانی سازی ضعیف تر میباشند، زون کانه دار به ضخامت 05/7 متر مشخص میگردد که میانگین طلای آن ppm 1/2 میباشد.

باید توجه داشت در محل نمونه شماره 3 به ضخامت 4/0 متر آثار کنده کاری واستخراجی قدیمی باقی است که پس از تخلیه واریزه استخراجی، نمونه گیری از باقیمانده زون کانه دار صورت گرفته است. ادامه همین بخش استخراج شده در ترانشه های T151, T150 و T152 نیز دیده میشود و بنابراین باید آن را بخش غنی تر زون دانست که طول آن به بیش از 80 متر میرسد.

● ترانشه T150 : این ترانشه در فاصله 16 متری جنوب خاوری ترانشه T149 به طول 2/21 متر با امتداد 29 درجه حفرو تعداد 10 نمونه از آن برداشت گردید.

زون کانه دار این ترانشه با توجه به شکل مقطع ترانشه و اطلاعات جدول آن شامل 9 نمونه اول بود و متشکل از میکروبرش کم و بیش لیمونیتی و متورق، زرد تا خاکستری رنگ است. دو نمونه شماره 1 و 2 تا حدی کائولنی شده بوده و در نمونه شماره 3 لایه های نازک سیلتستون خاکستری رنگ به ضخامت کمتر از 2 میلیمتر دیده میشود.

شیب و امتداد تورق و یا لایه بندی در 7 نمونه 1 تا 7 حدود N120-130E 90 بوده و در 3 نمونه 8، 9 و 10 کمی تغییر یافته و حدود N100-103E 90 میباشد.

با توجه به نتایج آزمایشها زون کانه دار شامل 9 نمونه 1 تا 9 به ضخامت جمعا 3/5 متر با میانگین طلا به میزان ppm 403/1 حاصل میگردد.

● ترانشه T151 : این ترانشه به طول 8/10 متر با امتداد 35 درجه در فاصله 17 متری جنوب خاوری ترانشه T150 بر روی زون دوم حفر و تعداد 18 نمونه از آن برداشت گردید.

در این ترانشه زون عمده کانه دار دوم شامل کل 18 نمونه و بصورت میکروبرشی کم و بیش لیمونیتی و متورق با شیب و امتداد تورق حدود N120E 90 است.  نمونه 
شماره 5 گرانودیوریت همراه با نوارهای میکروبرشی بوده و نمونه شماره 17 بصورت میکروبرشی تا بیوتیت گرانیت کمی میکروبرشی میباشد. کانی سازی همراه با میکروبرشی شدن کم و بیش در همه نمونه های این ترانشه که طول کامل آنرا دربر میگیرد دیده میشود.
به این ترتیب با توجه به نتایج نمونه های این ترانشه که در جدول آن مندرج است، میانگین زون کانه دار دوم در این نقطه به ضخامت 7/8 متر شامل کل 18 نمونه و برابر ppm 687/0 محاسبه میشود. از آن میان چهار بخش پرعیار تر شامل : دو نمونه 1 و 2 به ضخامت جمعا 1/1 متر با میانگین ppm42/1، سه نمونه 6، 7 و8 جمعا 5/1 متر با میانگین ppm 87/0 و سه نمونه 10، 11 و 12 جمعا 5/1 متر با میانگین ppm93/0 و چهار نمونه 15، 16، 17 و 18 جمعا 3/1 متر با میانگین ppm6/0 قابل تشخیص است.
لازم به توضیح است که در جای نمونه شماره 3 به پهنای (ضخامت) 7/0 متر آثار کنده کاری قدیمی مشخص است و نمونه آن از بخش باقیمانده برداشت شده است. درمحل نمونه های شماره 15،16 و 17 نیز آثار کنده کاری به چشم میخورد و  نمونه های یاد شده از دیواره شمال غربی ترانشه برداشت شد. به این ترتیب دو بخش استخراج شده به ترتیب به ضخامت 7/0 متر و 0/1 متر نشانه بخش های پرعیارتری بوده که دستیابی به آن قطعا موجب بالا رفتن عیار میانیگن این ترانشه میگردد.
● ترانشه T152 : این ترانشه به طول 25 متر و با امتداد 37 درجه در فاصله 13 متری جنوب خاوری ترانشه T151 حفر و به تعداد 21 نمونه از آن برداشت شد. ضمن اینکه حفر آن در امتداد گمانه حفاری شده BH18 و جهت تکمیل پروفیل آن صورت گرفت.

نمونه شماره 2 این ترانشه از باقیمانده بخش استخراجی قدیمی برداشت ودسترسی به آن پس از برداشت واریزه استخراجی امکان پذیر گردید (تصویر شماره 2).

کانی سازی طلا در این ترانشه در سنگهای گرانودیوریت کم و بیش میکروبرشی تا سنگهای کاملا میکروبرشی پدید آمده است. زون اول شامل نمونه های شماره 1، 2، 3 و 4 جمعا به ضخامت 95/0 متر و شامل میکروبرش های کم و بیش لیمونیتی و متورق با شیب و امتداد تورق N130E 90 بوده و میانگین طلای آن ppm 629/1 میباشد. در صورتیکه کلیه نمونه های شماره 1 تا 15 روی هم رفته یک زون درنظر گرفته شود ضخامت آن 50/10 متر با میانگین طلای ppm 6/0 حاصل است.

زون کانه دار عمده دوم شامل نمونه های شماره 16 تا انتهای ترانشه یعنی شماره 21 با ضخامت 8/5 متر با میانگین ppm 113/1 طلا خواهد بود که از آن میان چهار نمونه 15، 16، 17 و 18 جمعا به ضخامت 8/3 متر با میانگین ppm71/1 ، بخش پرعیار را تشکیل میدهند.
فاصله دو زون در این ترانشه، 2/4 متر بوده واز بیوتیت گرانیت متوسط بلور با سختی زیاد، بدون تورق و خرد شدگی و لیموینتی شدن تشکیل میگردد.
بخش پرعیار زون کانه دار دوم

● ترانشه T153 : این ترانشه به طول 0/59 متر در فاصله 19 متری جنوب ترانشه T152  حفر و تعداد 44 نمونه از آن برداشت گردید.

کانی سازی در این ترانشه شامل زون ها و نوارهای کم و بیش میکروبرشی بصورت متناوب با سنگهای بیوتیت گرانیت و گرانودیوریت دیده میشود. از جمله تاثیر فشارهای تکتونیکی بر سنگهای زون در این ترانشه بصورت بافت میلونیتی چین های شکنجی در بیوتیت در نمونه شماره T153-1T و T153-29T را میتوان      ذکر نمود .

کانی سازی طلا از ابتدای ترانشه تا نمونه شماره 37 یعنی ضخامت جمعا 8/29 متر عمدتا بالای ppm 1/0 بوده بطوریکه ازاین تعداد تنها نتیجه 18 نمونه زیر ppm 1/0 نشان داده است و این موضوع نشان دهنده ضخامت فوق العاده زون به دلیل نزدیک شدن دو زون عمده کانه دار به یکدیگر میباشد.

در جمع بندی کانی سازی این ترانشه، سه زون کانه دار با کانی سازی طلا بالاتر از ppm 1 و یا نزدیک به آن به شرح زیر میتوان تشخیص داد :

· زون اول در ابتدای شمال شرقی ترانشه، شامل چهار نمونه به شماره های 1، 2، 3 و 4 جمعا به ضخامت 6/3 متر با میانگین طلای ppm 849/0 متشکل از میکروبرشی کم و بیش لیمونیتی و متورق با شیب و امتداد تورق N135E 90 است. بخش اول این زون به ضخامت 0/1 متر در ترانشه های T151 , T151 و T150 تحت عملیات استخراجی قدیمی بوده است. مطالعه میکروسکپی نمونه ای از بخش نمونه T153-19 نیز در تائید این است که از میلونیتی یا میکروبرشی شدن دایک گرانودیوریت تا مونزوگرانیت پدید آمده است .
· زون دوم شامل 5 نمونه به شماره های 20، 21، 22، 23 و 24 جمعا به ضخامت 60/3 متر با میانگین طلا به میزان ppm 229/1 و متشکل از گرانودیوریت کم و بیش میکروبرشی، متورق و لیمونیتی در نمونه های 20، 21 و 22 و بصورت تناوب گرانودیوریت کم و بیش میکروبرشی متورق و لیمونیتی با بیوتیت گرانیت (که در بخشهای بیوتیت گرانیتی کانی سازی ضعیف است) دیده میشود.
· زون سوم شامل 4 نمونه به شماره های 32 تا 35 جمعا به ضخامت 0/4 متر از بیوتیت گرانیت همراه با نوارهای میکروبرشی و متورق، خاکستری تا سیاه رنگ تا میکروبرشی خاکستری رنگ با لیمونیتی شدن نسبتا شدید با میانگین طلا به میزان ppm 78/1 تشکیل میگردد. در این بخش، امتداد تورق N112-116E با شیب حدود 90-80SW قابل اندازه گیری است.
· در این نقطه دو زون عمده کانه دار به یکدیگر نزدیک شده و در فاصله 5/25 متری بین دو زون عمده، زون های کانه دار دیگری نیز دیده میشود. امتداد یاد شده زونها نیز در تائید این مطلب میباشد. در صورتی که کلیه 35 نمونه شماره 1 تا 35 به عنوان یک زون به ضخامت 5/48 مترمنظور شود، میانگین طلای آن ppm 373/0 بدست می آید. در این محاسبه، میزان طلای بخشهای نمونه گیری نشده، معادل صفر منظور شده است.
● ترانشه T154 : این ترانشه به طول 5/51 متر در فاصله 25 متری جنوب خاوری ترانشه T153 حفر و تعداد 32 نمونه از آن برداشت گردید. کانی سازی در این ترانشه عمدتا در سنگهای گرانوودیوریت ریز بلور کم و بیش میکروبرشی، متورق و لیمونیتی تا میکروبرش در شکل مقطع این ترانشه دیده میشود. نمونه گیری بصورت پیوسته بوده و در زون کانه دار، تنها یک بخش بیوتیت گرانیتی به ضخامت 2 متر وجود دارد که  نمونه گیری نشده است. به این ترتیب ضخامت کل بخش نمونه گیری شده به 65/32 متر میرسد. بخش عمده نمونه گیری بصورت اینتروالهای 0/1 متری بوده است. با توجه به جدول نتایج نمونه های این ترانشه مشخص است که کانی سازی با شدت کم و زیاددر بسیاری نقاط ترانشه وجود داشته بصورتیکه حداقل میزان طلا در 32 نمونه آن، ppm 028/0 و حداکثر ppm 23/8 میباشد.

در تعداد 10 نمونه، میزان طلا کمتر از ppm 1/0 بوده و بقیه یعنی در 22 نمونه، بالاتر از ppm 1/0 میباشد. 
چهار بخش پرعیار در این ترانشه قابل تشخیص است که شامل :  نمونه 2 به ضخامت 8/1 متر با ppm23/8، بخش دوم شامل دو نمونه 8 و 9 به ضخامت 45/1 متر با میانگین ppm58/2، بخش سوم شامل دونمونه 13 و 14 به ضخامت 0/2 متر با میانگین ppm 965/0 و بخش چهارم زون کانه دار شامل نمونه های شماره 22، 23، 24و 25 جمعا به ضخامت 4/4 متر یک زون درنظر گرفته شود میانگین آن برابر ppm 059/1 طلا خواهد بود و در حالتیکه زون کانه دار شامل نمونه های شماره 22 تا 31 به تعداد 10 نمونه به ضخامت 6/10 متر در نظر گرفته شود میانگین طلا در این زون برابر     ppm 529/0 بدست خواهد آمد.

● ترانشه T155 : این ترانشه به طول 44 متر در فاصله 32 متری جنوب خاوری ترانشه T154 حفر و تعداد 20 نمونه از آن برداشت گردید.

دراین ترانشه نیز دو زون کانه دار عمده دوم و سوم به یکدیگر نزدیک بوده و فاصله ای حدود 5/10 متر با یکدیگر دارند و کانی سازی عمدتا بصورت گرانودیوریت کم و بیش میکروبرشی و کم وبیش لیمونیتی و متورق و گاه همراه با لایه های نازک سیلتستون به رنگ خاکستری صورتی است.

شیب و امتداد تورق و لایه بندی در بخش اول شامل نمونه شماره 1 تا شماره 12 بطور عمده N120-140E89SW 90 و در بخش دوم که احتمالا دنباله زون سوم است و در اینجا به زون دوم کانه دار عمده نزدیک شده است، شامل نمونه های شماره 12 تا 20 و حدود N120E 90 تا N115E77SW میباشد. با توجه به جدول و شکل مقطع این ترانشه یک زون کانه دار با کانی سازی نسبتا ضعیف شامل نمونه های شماره 4، 5، 6 و 7 جمعا به ضخامت 6/3 متر با میانگین ppm 565/0 طلا در بخش اول و زون دیگر کانه دار با کانی سازی قوی تر شامل 2 نمونه شماره 14 و 15 به ضخامت 9/1 متر با میانگین ppm 086/1 طلا قابل تشخیص است.

● ترانشه T156 : این ترانشه به طول 0/23 متردر فاصله 48 متری جنوب خاوری ترانشه T155 حفر و تعداد 16 نمونه از آن برداشت گردید.

در محل این ترانشه چنانکه در شکل مقطع قایم آن مشخص است دو زون کانه دار عمده شماره 2 و 3 بتدیل به یک زون شده اند ودر واقع این ترانشه را میتوان نقطه پایانی کانی سازی در این بخش کانسار از سمت جنوب خاوری محسوب دانست.

کانی سازی دراین ترانشه به صورت گرانودیوریت کم و بیش میکروبرشی نسبتا متورق و لیمونیتی است. شیب و امتداد تورق N115E 90 در نمونه های شماره 1 تا 8 و سپس تا انتهای جنوب غربی ترانشه N142E 90 قابل اندازه گیری است.

همانطور که از جدول نتایج وشکل مقطع این ترانشه میتوان برداشت نمود، کانیسازی ازدو زون به شرح زیر تشکیل میشود :

یک زون شامل 3 نمونه شماره 11، 12 و 13 جمعا به ضخامت 4/2 متر با میانگین ppm 677/0 و دیگری در انتهای جنوب غربی ترانشه شامل نمونه شماره 17 به ضخامت 2/0 متر با ppm 440/4 طلا قابل تشخیص است. فاصله این دو بخش کانه دار 7/2 متر و متشکل از سنگهای بیوتیت گرانیت میباشد. اگر 5 نمونه شماره 12 تا 17 به عنوان یک زون منظور شود، ضخامت مجموع 9/3 متر با میانگین ppm 692/0 طلا یا تقریبا ppm 7/0 طلا حاصل میگردد.

● ترانشه  T157 : این ترانشه در جنوب ترانشه Tr38 قرار دارد و به طول 60/14 متر حفر شده است. حفر آن برای بررسی احتمال افزایش ضخامت زون کانه دار از سمت جنوب صورت گرفت و در آن تنها بیوتیت گرانیت متوسط بلور آرنی شده با چند نوار با شدت تورق ضعیف دیده میشود.

زون کانه دار سوم

این زون کانه دار عمده ترین زون کانه دار کانسار محسوب میشود. چرا که طول آن بیش از 800 متر بوده و بسیاری از بخشهای پرعیار کانسار در آن واقع است. ترانشه های تکمیلی برای اکتشاف این زون به ترتیب از شمال باختر به جنوب خاوری به شرح زیر ازنظر میگذرد:

● ترانشه T107 : این ترانشه اولین ترانشه از سمت شمال غرب محسوب میشود که برای اکتشاف تکمیلی زون دوم و به طول 5/8 متر با امتداد 41 درجه حفرگردید و در آن تنها بیوتیت گرانیت متوسط بلورو آرنی شده مشخص شد.

● ترانشه T108 : این ترانشه در فاصله 10 متری جنوب خاوری ترانشه T107 به طول 5/9 متر با امتداد 45 درجه حفر و تعداد 2 نمونه از آن برداشت شد. همانطور که در شکل و جدول این ترانشه مشخص است. زون کانه دار از لایه سیلتستون شیری رنگ تا قرمز قهوه ای متوسط لایه همراه با اکسید آهن در برخی درزه های لایه بندی با شیب و امتداد N120E-77NE تا میکروبرش نسبتا لیمونیتی شده جمعا به ضخامت 85/0 متر با میانگین ppm 611/1 طلا تشکیل میشود.

● ترانشه T109 : این ترانشه در فاصله 8 متری جنوب خاوری ترانشه T108 به طول 6 متر با امتداد 45 درجه حفر و تعداد 7 نمونه از آن برداشت گردید. همچنانکه در جدول و شکل مقطع این ترانشه مشخص است، زون کانه دار این ترانشه متشکل از بیوتیت گرانیت همراه با نوارهای کم ضخامت نسبتا میکروبرشی و متورق و سیلتستون شیری تا خاکستری رنگ گاه همراه با اکسید آهن در درزه های لایه بندی به ضخامت جمعا 5/2 متر شامل 6 نمونه 2، 3، 4، 5، 6، 7 با میانگین طلا ppm 272/2 قابل محاسبه میباشد.
● ترانشه T110 : این ترانشه در فاصله 7 متری جنوب خاوری ترانشه T109 به طول 4 متر با امتداد 25 درجه و تعداد 2 نمونه از آن برداشت گردید. زون کانه دار به ضخامت 5/0 متر شامل بیوتیت گرانیت متوسط بلور خرد شده نسبتا متورق و کمی لیمونیتی و سیلتستون شیری رنگ نازک لایه خرد شده کمی متورق با شیب و امتداد و تورق و لایه بندی N120E-78SW با میانگین طلا به میزان ppm 254/2 میباشد.

● ترانشه T111 : این ترانشه به طول 4/11 با امتداد 32 درجه در فاصله 9 متری جنوب خاوری ترانشه T110 حفر و تعداد 3 نمونه از آن برداشت شد. زون کانه دار در این ترانشه شامل هر 3 نمونه شماره 1، 2، 3 به ضخامت جمعا 2/1 متر بصورت تناوب لایه های نازک سیلتستون شیری رنگ همراه با اکسیدآهن در درزه های لایه بندی با نوارهای چند میلیمتری گرانیتیزه میکروبرشی و متورق با شیب و امتداد لایه بندی تورق N114E-80SW و با میانگین ppm 565/0 محاسبه میگردد.

● ترانشه T112 : این ترانشه به طول 7/5 متر با امتداد 40 درجه و در فاصله 15 متری جنوب خاوری ترانشه T111 حفر گردید. با وجود حفر این ترانشه تا عمق 1 متر، عمق زیاد واریزه و آبرفت مانع دستیابی به زون کانه دار گردید. به این ترتیب با توجه به اینکه برونزد زون کانه دار در فاصله 3 متری باختر ترانشه (تصویر شماره 3) به ضخامت 6/0 متر بصورت تناوب لایه های نازک لایه سیلتستون و شیست خاکستری تا شیری و سیاه رنگ دیده میشود. نمونه گیری از آن با شماره RT112 به عمل آمد که دارای ppm 410/0 طلا میباشد.

باید توجه داشت که ادامه زون کانه دار در جنوب خاوری برونزد RT112 ناپدید میشود و احتمالا اولین نقطه ای که مجددا میتوان زون کانه دار سوم را مشاهده نمود مربوط به ترانشه T127 میشود.

● ترانشه های T124 و T125 : این ترانشه ها در بخش شمال باختری ترانشه قدیمی بزرگ و جهت اکتشاف ادامه زون های موجود در ترانشه قدیمی بزرگ حفر گردید. ولی درهیچ یک از این دو ترانشه زون کانه دار قابل ملاحظه و نمونه گیری بدست نیامد. به این ترتیب به نظر میرسد که دنباله زون کانه دار سوم به سمت شمال غرب در ترانشه بزرگ قدیمی قطع شده و ادامه نمی یابد.
● ترانشه T124 : این ترانشه با امتداد 45 درجه، به طول 30/15 متر در فاصله حدودا 25 متری شمال باختری ترانشه قدیمی بزرگ حفر شد. در این ترانشه سنگهای دگرگونه هورنفلس نازک تا متوسط لایه به رنگ خاکستری تا خاکستری تیره و سیاه رنگ با شیب و امتداد حدود N122E-58SW مشخص گردید و آثار تورق و برشی شدن بسیار ضعیف در آن قابل مشاهده است که هم شیب و امتداد با لایه بندی دگرگونه هاست.

● ترانشه T125 : این ترانشه در انتهای شمال خاوری ترانشه T124 و با اختلاف امتداد نسبت به آن با امتداد 5 درجه و به طول 80/19 متر حفر شد. مرز بین سنگهای دگرگونه هورنفلس و توده بیوتیت گرانیت در این ترانشه مشخص گردید که کمی تورق و خردشدگی در این مرز قابل تشخیص است ولی کانی سازی قابل ملاحظه ای نداشته و نمونه گیری نشد. شیب و امتداد لایه بندی همچون ترانشه T124 و حدود N120E-48SW میباشد. در بخشهای دیگری از هورنفلس ها نیز تورق ضعیف دیده میشود ولی قابل نمونه گیری نیست.
● ترانشه T129 : اين ترانشه در فاصله 25 متري جنوب خاوري ترانشه بزرگ قديمي در دو بخش به طول 8/22 و 2/8 متر با امتداد 5 درجه حفر و تعداد 5 نمونه از آن برداشت گرديد. بخش كوچك تر اين ترانشه در فاصله 5 متري شمال باختر بخش اصلي حفر شد كه علت حفر آن‏ برخورد بخش انتهايي جنوب باختري ترانشه بزرگ تر با قطعات درشت و سست واريزه استخراجي بوده است.

همچنانكه در شكل اين ترانشه مشخص است‏ در دو نقطه با بخشهاي استخراج شده پر شده با واريزه استخراجي برخورد نموده و نمونه هاي برداشت شده‏، زون هاي جدا از هم ميكروبرشي يا در يك مورد (نمونه شماره 6) سنگ همبر زون كانه دار ميباشد. به اين ترتيب ميتوان گفت دستيابي به زونهاي عمده كانه دار در اين ترانشه امكان پذير نشد.

در عين حال با توجه به پهناي بخشهاي استخراجي كه بين 6/0 تا 75/0 متر و نشانگر ضخامت قابل توجه زون است، اكتشاف عمقي اين بخش كانسار ضروري به نظر ميرسد. 

زون كانه دار دوم در اين ترانشه با نمونه هاي شماره 1 و 2 مشخص ميشود كه ضخامت آن جمعا 4/0 متر با ميانگين ppm 945/0 طلا ميباشد.

نمونه شماره 6 به ضخامت 2/0 متر از سنگ همبر شمالي زون استخراج شده سوم برداشت و داراي ppm 58/0 طلا و شيب و امتداد آن N126E 90 است.

● ترانشه T130 : اين ترانشه به طول 8/36 متر با امتداد 33 درجه حفر و تعداد 10 نمونه از آن برداشت گرديد. فاصله آن از ترانشه T129 ، 20 متر و در جنوب خاوري آن قرار دارد.

با توجه به جدول و شكل مقطع قايم ترانشه T130 مشخص است كه دو زون كانه دار عمده به فاصله 2/15 متر از يكديگر ديده ميشود كه هر دو استخراج شده و فضاي خالي ناشي از استخراج با واريزه استخراجي پر شده است. ضمن اينكه بخشي از زون اول (نمونه شماره 3) در ترانشه استخراجي باقيمانده كه نمونه گيري از آن به انجام رسيد. به اين ترتيب یک زون كانه دار موجود در ترانشه T130 شامل دو نمونه 2 و 3 به ضخامت جمعا 6/0 متر با ميانگين ppm 966/0 طلا متشكل از سنگ گرانيتيزه كمي ليمونيتي و زون شديدا ميكروبرشي و متورق نوارهاي گرانيتيزه و ليمونيتي بصورت متناوب با لايه هاي نازك (mm 3) سيلتستون شيري رنگ با شيب و امتداد تورق و لايه بندي N120E-80NE ميباشد (تصوير شماره 4).

دو نمونه 7 و 6 نيز مجموعا زون كانه دار ديگري به ضخامت 7/1 متر با ميانگين ppm 608/0 طلا تشكيل ميدهند. 

زون كانه دار ديگر (نمونه شماره 10) اگر چه ميزان طلاي جالب توجه ppm 66/2 داراست‏ ولي ضخامت كم (1/0 متري) و تك افتادن از اهميت آن مي كاهد. اين نوار از ميكروبرشي شديدا ليمونيتي و متورق با شيب و امتداد تورق N120E 90 تشكيل ميشود.

سه نمونه شماره 11 به ضخامت 3/1 متر،‏ شماره 12 به ضخامت 35/0 متر و شماره 13 به ضخامت 35/0 متر كه در ميان آنها بخش استخراج شده به ضخامت 7/0 متر ديده ميشود‎، جمعا به ضخامت 7/2 متر زون كانه دار ديگر محسوب ميشود. اكتشاف و استخراج اين زون با حفر تونل به طول بيش از 110 متر به سمت شمال باختر (تا زير ترانشه بزرگ قديمي) نيز صورت گرفته است. بنابراين با احتساب نتيجه نمونه گيري از داخل تونل، ميانگين اين ضخامت 7/2 متر ppm 33/1 به دست مي آيد.

● ترانشه T131 : اين ترانشه در فاصله 25 متري جنوب خاوري ترانشه T130 به طول 80/21 متر با امتداد 35 درجه حفر و تعداد 23 نمونه از آن برداشت گرديد. چنانكه در شكل مقطع اين ترانشه قابل مشاهده است سه بخش پرشده از واريزه استخراجي نشانه فعاليت هاي استخراجي قديمي است. بخش اول در ميان دو نمونه 3 و 4 قرار دارد و شيب و امتداد حدود N135E-80SW در سنگهاي ميكروبرشي و متورق ديواره فضاي استخراج شده قابل اندازه گيري است و بخشي از زون كانه دار به ضخامت جمعا 1/5 متر شامل 11 نمونه شماره 1 تا 11 با ميانگين ppm 659/0 طلا را تشكيل ميدهد که از آن میان سه نمونه شماره 5، 6 و 7 جمعا به ضخامت 6/1 متر با میانگین ppm06/1 بخش پرعیارتر را نشان میدهند همانطور كه در شكل ديده ميشود اين زون از بيوتيت گرانيت كم و بيش متورق و نوارهاي ميكروبرشي كم و بيش ليمونيتي به ضخامت متناوب تا 10 سانتيمتر و گرانوديوريت متورق و كم و بيش ميكروبرشي و ليمونيتي و لايه هاي سيلتستون شيري تا خاكستري رنگ و نازك لايه تشكيل ميشود. از نظر شيب و امتداد 3 بخش متفاوت در اين زون قابل تشخيص است. بخش اول با شيب و امتداد حدود N135E-80SW تا N145E-85SW شامل نمونه هاي 3، 4، 5، 6 و 7 به ضخامت جمعا 9/1 متر ، بخش دوم با شيب و امتداد N120E-54SW در نمونه شماره 8 (به ضخامت 7/0 متر) و بخش سوم با شيب و امتداد N120E 90 شامل نمونه هاي 9، 10 و 11 به ضخامت 1/2 متر ديده ميشود. 

زون كانه دار دیگر حاوی كاني سازي ضعيف شامل دو نمونه 12 و 13 به ضخامت جمعا 4/2 متر با ميانگين ppm 295/0 طلا است كه مربوط به زون BH-1 ميشود. چنانكه در شكل مقطع اين ترانشه ديده ميشود، بخشي از سنگهاي آن از آهك دگرگونه تشكيل ميشود كه مطالعه يك نمونه از آن با شماره 131-15T نشانگر آهک مرمري شده سيليسي شده و ترموليت دار ميباشد. كاني سازي در اين آهك شامل نمونه شماره 21 با ppm 84/0 طلا است كه نازك لايه هاي سيلتستون شيري رنگ در آن به چشم ميخورد.
زون كانه دار ديگر در انتهاي جنوب باختري ترانشه و شامل دو بخش استخراج شده به ضخامت جمعا 1/2 متر شامل سنگهاي درونگير دو بخش استخراج شده ميباشد. نمونه شماره 24 حاوی ppm33/1 طلا در ضخامت 3/0 متر است. ضمن اينكه سنگ همبر (نمونه شماره 23) مابين دو بخش استخراج اين زون نيز عاري از كاني سازي نبوده و ppm 17/0 طلا دارد. از آنجا که دو بخش استخراج شده این زون، جمعا به ضخامت 05/1 متر به احتمال قوی دارای کانی سازی قابل ملاحظه ای بوده است، با تعمیم میزان ppm33/1 به کل ضخامت 35/1 متری زون و نمونه شماره 23 (ppm17/0) میتوان میانگین حداقل ppm9/0 برای ضخامت 1/2 متر آن درنظر گرفت. گرچه احتمالا میزان واقعی کانی سازی طلا بالاتر از این به نظر میرسد.
● ترانشه T132 : اين ترانشه به طول 70/21 متر با امتداد 38 درجه در فاصله 26 متري جنوب خاوري ترانشه T131 حفر و تعداد 16 نمونه از آن برداشت شد. بخشهایی از زون های کانه دار این ترانشه استخراج شده که نمونه ای از آن در تصویر شماره 6 به عمق بیش از 5/2 متر دیده میشود. چنانكه در شكل مقطع اين ترانشه ميتوان ديد، سه زون كانه دار قابل تشخيص است كه به ترتيب از شمال خاور به جنوب باختر به شرح  زير ميباشد.

زون اول كانه دار شامل نمونه هاي شماره 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 و9 به ضخامت جمعا 30/4 متر است كه شامل سه بخش استخراج شده به ضخامت به ترتيب 1/1 متر، 25/0 متر و 1/0 متر. جمعا به ضخامت 40/1 متر نيز ميباشد. اين ز ون كانه دار از گرانوديوريت كم و بيش ريز بلور و كم و بيش ميكروبرشي و ليمونيتي، ميكروبرش كم و بيش ليمونيتي و تناوب ميكروبرشي و لايه هاي نازك (mm 4) سيلتستون همراه با اكسيد آهن در برخي از درزه هاي لايه بندي تشكيل ميگردد.
ميانگين ميزان طلاي نمونه هاي برداشت شده از زون كانه دار اول با ضخامت كلي 6/2 متر برابر ppm 946/1 محاسبه ميشود. در صورت تعميم اين ميزان طلا به 3 بخش استخراج شده به ضخامت 4/1 متر، حداقل ميزان ميانگين طلا براي كل ضخامت 0/4 متري زون كانه دار اول برابر ppm 946/1 قابل محاسبه ميباشد. اگرچه در صورت دستيابي به بخشهاي استخراج شده در عمق، بايد انتظار ميزان بالاتري از طلا در اين زون داشت.

زون كانه دار دوم شامل دو نمونه شماره 12 و 13 شامل بيوتيت گرانيت نسبتا ميكروبرشي و كمي تورق و سنگ شديدا ميكروبرشي و شديدا ليمونيتي شده هر يك به ضخامت 1/0 متر به فاصله 25/0 متر از يكديگر است و اين فاصله از بيوتيت گرانيت متوسط بلور تشكيل ميشود. به اين ترتيب ميتوان اين زون را به ضخامت 45/0 متر با ميانگين ppm 408/0 طلا در نظر گرفت.

همچنين  زون كانه دار سوم شامل نمونه هاي شماره 14، 15 و 16 شامل سنگ شديدا ميكروبرشي و كم و بيش ليمونيتي تا بيوتيت گرانيت كمي ميكروبرشي شده جمعا به ضخامت 30/1 متر با ميانگين ppm 205/0 و بخش پرعیارتر آن شامل نمونه شماره 16 دارای ppm02/1 طلا با ضخامت 6/0 متر است و فاصله زون دوم و سوم 25/5 متر ميباشد.

● ترانشه T133 : اين ترانشه در فاصله 23 متري جنوب خاوري ترانشه T132 به طول 9/25 متر با امتداد 44 درجه حفر و تعداد 10 نمونه از آن نمونه گيري گرديد.

در اين ترانشه يك زون كانه دار عمده شامل نمونه هاي 3، 4، 5، 6 و 7 جمعا به ضخامت 1/3 متر شامل بيوتيت گرانيت نسبتا ميكروبرشي و نسبتا متورق و در ميان آن يك بخش سيلتستون نازك تا متوسط لايه شيري تا خاكستري رنگ همراه با ميان لايه هاي ميكروبرشي ليمونيتي با ميانگين طلا به ميزان ppm 118/1 قابل تشخيص ميباشد. در اين بخش نمونه شماره 6 بصورت سليستون شيري رنگ با ميزان      ppm 86/5 طلا جلوه ويژه اي دارد. زون كانه دار ديگر شامل 3 نمونه شماره 8، 9 10 جمعا  به ضخامت 35/1 متر شامل ميكروبرش سياه رنگ و نسبتا كائولني تا سنگ فلدسپاتيزه سياه رنگ و ريز بلور و بيوتيت گرانيت متوسط بلور ميكروبرشي شده نسبتا متورق با ميانگين ppm 354/0 و بخش پرعیار تر آن به ضخامت 25/0 متر دارای ppm98/0 طلا است. 

فاصله دو زون ياد شده 9/3 متر بوده و از بيوتيت گرانيت تشكيل ميشود.

● ترانشه Tr8A : اين ترانشه در امتداد و دنباله ترانشه قبلي كه با شماره Tr8A در مرحله اكتشاف نيمه تفصيلي حفر شده بود، به طول 5/5 متر حفر گرديد و در آن تنها بيوتيت گرانيت متوسط بلور و تا حدي آرني شده به دست آمد.

● ترانشه Tr9A : اين ترانشه در امتداد و دنباله ترانشه قبلي كه با شماره Tr9 در مرحله اكتشاف نيمه تفصيلي حفر شده بود. به طول 0/6 متر حفر و در آن تنها بيوتيت گرانيت متوسط بلور بدست آمد.

● ترانشه TR10 : اين ترانشه در مرحله پیشین اکتشافی در بخش مياني كانسار روي زون كانه دار سوم به طول 5/1 متر حفر شده ولي به نتيجه نرسيده بود و در اين مرحله به طول 80/14 متر حفر و تعداد 15 نمونه از آن برداشت گرديد، چنانكه در شكل و جدول اين ترانشه قابل مشاهده است، يك زون عمده كانه دار به ضخامت 65/8 متر بصورت سنگهاي كم و بيش ميكروبرشي و كم و بيش ليمونيتي و متورق ديده ميشود و با توجه به نتايج نمونه ها دو خرده زون كانه دار در اين زون ميكروبرشي قابل جدايش است كه به ترتيب نمونه برداري به شرح زير است.

زون 1: شامل نمونه هاي 1، 2، 3، 4، 5، 6، 5B و 5A و بخش استخراج شده ميان دو نمونه 1، 2 جمعا به ضخامت 50/4 متر با ميانگين طلاي ppm 580/0 ميباشد.

بخشي از اين زون شامل دو نمونه 1 و 2 به ضخامت 65/0 متر با ميانگين ppm 788/1 طلا است. فاصله دو زون 1 و 2 برابر 50/1 متر بوده و از ميكروبرش  متورق و دارای اکسید آهن تشکیل میشود. بخش دیگری از زون کانه دار شامل نمونه شماره 5A حاوی ppm04/1 طلا است.
زون ديگر در انتهاي جنوب باختري ترانشه و شامل نمونه هاي شماره 11، 12 و 13 جمعا به ضخامت 30/2 متر متشكل از ميكروبرش نسبتا ليمونيتي خاكستري تا زرد رنگ با ميانگين طلاي ppm 911/0 ميباشد.  مجموع ضخامت زون هاي كانه دار شامل كليه نمونه ها و نيز بخش استخراج شده يك زون كانه دار به ضخامت 65/8 متر با ميانگين ppm 576/0 طلا ميگردد. شيب و امتداد تورق كليه زونها و نوارهاي ميكروبرشي حدود N137E 90 ميباشد.

● ترانشه Tr11 : اين ترانشه به طول 6/2 متر در ادامه ترانشه قبلي Tr11 با امتداد 30 حفر شد. نمونه برداري از آن به تعداد 3 نمونه و به فاصله يك متر از آخرين نمونه ترانشه به انجام رسيد. دو نمونه كم و بيش متورق و ميكروبرشي و كمي ليمونيتي شده از اين ترانشه به شماره های 7 و 8  جمعا به ضخامت 2/1 متر ميانگين ppm 7/0 طلا دارد.

نتيجه مطالعه سنگ شناسي ميكروسكوپي نمونه اي از نمونه شماره Tr11-7 نشانگر اين است كه سنگ نفوذي مونزوگرانيتي پورفيري سريسيتي شده در نتيجه دگرگوني و جهت يافتگي تبديل به ميلونيت شده است.

به نظر ميرسد كه بخش اصلي زون كانه دار در شمال خاوري نمونه شماره 9 بوده كه استخراج شده و به دليل افزايش عمق ترانشه به بيش از 2 متر و وجود تخته سنگهاي بزرگ، دسترسي به آن ميسر نگرديد.

● ترانشه Etr11 : اين ترانشه در فاصله 23 متري جنوب خاوري ترانشه Tr11 قرار دارد. بخش عمده نمونه گيري از اين نقطه از برونزد زون بوده و تنها دو ترانشه كوچك براي تكميل نمونه گيري از آن حفر و نمونه گيري شده است. زون كانه دار در اين نقطه از سنگهاي ميكروبرشي متورق همراه با سيلتستون بسيار نازك لايه خاكستري تا شيري رنگ و ميكروبرشي نسبتا متورق و ليمونيتي شده (شامل دو نمونه 5 و 6) با شيب و امتداد لايه بندي و تورق N117E76-86SW تشكيل ميگردد. ميانگين طلاي اين زون كانه دار به ضخامت 9/1 متر برابر ppm 344/2 ميباشد. نمونه اي از بخش نمونه شماره Etr11-7T كه تحت مطالعه ميكروسكوپي مقطع نازک قرار گرفت، بافت پورفیروبلاستیک با فابریک میلونیتی نشان داد (تصویر شماره 8).
زون كوچك تر كانه دار در ابتداي شمال خاوري ترانشه به ضخامت 9/1 متر شامل نمونه شماره 1 بصورت ميكروبرش متورق، خاكستري رنگ و كمي ليمونيتي شده، داراي ppm 370/0 طلا است.

● ترانشه TrBH8 :‌نمونه گيري از اين نقطه به دليل سخت بودن سنگها و عدم امكان حفر ترانشه از برونزد زون كانه دار در راستاي گمانه BH8 كه در مرحله قبلي اكتشاف حفاري شده است و  جهت تكميل آن صورت گرفت. محل اين نمونه گيري در فاصله 30 متري جنوب خاوري ترانشه Etr11 قرار دارد، چنانكه در شكل مقطع اين ترانشه ديده ميشود، بخش عمده نمونه گيري در اين نقطه از برونزد زون صورت گرفته و تنها ترانشه كوچكي براي تكميل نمونه گيري از اين نقطه حفر شد. از اين نقطه تعداد 14 نمونه برداشت گرديد.

زون كانه دار شامل نمونه هاي شماره 6، 7، 8 به ضخامت جمعا 8/1 متر شامل ميكروبرش متورق، كمي ليمونيتي با ميانگين طلاي ppm 236/1 است.

● ترانشه T144 :‌اين ترانشه در فاصله 22 متري جنوب خاور ترانشه TrBH8 به طول 0/12 متر حفر و تعداد 22 نمونه از آن برداشت گرديد.

با توجه به جدول نتايج آناليز اين ترانشه، ميتوان گفت دو زون با عيار بالاتر از    ppm 0/1 طلا در اين ترانشه وجود دارد.

مهمترين اين زونها مربوط به زون اول شامل نمونه هاي شماره 1، 2، 3 و 4 به ضخامت جمعا 40/1 متر شامل سنگ فلدسپاتيزه و متورق تا حدي اكسيد شده، ميكروبرش متورق نسبتا ليمونيتي تا بيوتيت گرانيت كم و بيش خرد شده تا ميكروبرشي و كم و بيش اكسيد شده با ميانگين طلاي ppm 632/1 و از آن میان نمونه شماره 2 با ppm04/4 طلا است.

زون ديگر شامل 3 نمونه شماره 15، 16 و 17 به ضخامت جمعا 5/1 متر بصورت ميكروبرش كم و بيش ليمونيتي تا كلريتي با ميانگين طلاي ppm 34/1 است. در صورتيكه كليه زون ها به اضافه سنگهاي همبر زون ها بصورت يك زون واحد منظور شود ميانگين زون كانه دار اين نقطه با ضخامت 1/10 متر برابر ppm 577/0 طلا بدست مي آيد.

● ترانشه T145 : نمونه گيري از اين نقطه در فاصله 14 متري جنوب خاوي ترانشه T144 به طول 5/8 متر از برونزد زون كانه دار انجام شد زيرا سختي سنگهاي زون بالا بوده و اجازه حفر ترانشه نميداد. از اين ترانشه تعداد 9 نمونه برداشت گرديد. نتايج حاصل از آزمايش اين 9 نمونه، حداكثر ppm 150/0 طلا بوده و به اين ترتيب ميتوان گفت زون كانه دار در اين نقطه كاني سازي ضعيفي دارد.

برونزد زون در اين نقطه از سنگهاي گرانيتيزه خاكستري تا سياه رنگ به ندرت كمي ليمونيتي با شيب و امتداد تورق N115E 90 بوده و گاه شيب به حدود 80NE نيز ميرسد.

● ترانشه T146 : اين ترانشه در فاصله 22 متري جنوب خاوري ترانشه T145 و در امتداد گمانه BH9 و جهت تكميل مقطع آن حفاري شد. طول اين ترانشه 5/6 متر بوده و تعداد 7 نمونه از آن برداشت گرديد. نتايج حاصل از آناليز نمونه ها چنانكه در جدول اين ترانشه مشخص است نشانگر بخش شاخص كانه دار با ppm 09/3 طلا به ضخامت 6/0 متر (نمونه شماره 5) متشكل از ميكروبرش خاكستري رنگ همراه با تورق و ليمونيتي شدن نسبي است. اين بخش كانه دار را ميتوان بخشي از زون   كانه دار با عيار پائين تر، شامل نمونه هاي 4، 5، 6 و 7 در نظر گرفت كه از بيوتيت گرانيت نسبتا خرد شده تا ميكروبرشي تا ميكروبرش متورق به رنگ خاكستري تا خاكستري تيره با ليمونيتي شدن محدود در نظر گرفت كه ضخامت آن 20/3 متر با ميانگين ppm 759/0 طلا ميباشد.

● ترانشه T147 : اين ترانشه در فاصله 20 متري جنوب خاوري ترانشه T146 به طول 40/21 متر حفر و تعداد 10 نمونه از آن برداشت شد. زون كانه دار با كاني سازي ضعيف در اين ترانشه بصورت ميكروبرش كم و بيش ليمونيتي و متورق است كه شامل سه زون با كاني سازي ضعيف ميگردد :

زون اول شامل4 نمونه1،2،3و4 جمعا با ضخامت8/2 متر باميانگين طلاي ppm 424/0 و زون دوم كه در آن علاوه بر سنگ ميكروبرشي، سيلتستون نازك لايه تا خاكستري رنگ نيز ظاهر ميگردد شامل 3 نمونه 7، 8 و 9 به ضخامت جمعا 0/1 متر و با ميانگين طلاي ppm 611/0 است.

روي هم رفته ميانگين زون كانه دار به ضخامت جمعا 2/5 متر كه شامل سنگهاي حاوي كاني سازي ضعيف تر ميان دو زير زون نيز ميگردد، ppm 373/0 محاسبه ميشود.

زون ديگر با ميزان طلاي ppm 43/0 در فاصله 9/8 متري جنوب باختري دو زون فوق الذكر ديده ميشود كه نظر به ضخامت كم 1/0 متري و كاني سازي ضعيف آن از محاسبه ذخيره ميگردد.

● ترانشه T148 : در شمال خاوري گمانه BH10 و در امتداد آن، ترانشه ديگري با شماره T148 به طول 1/11 متر حفر و تعداد 6 نمونه از آن برداشت گرديد كه سنگهاي كم و بيش ميكروبرشي تا خرد شده و ليمونيتي نشده را شامل ميشود. هدف از حفر اين ترانشه بررسي زون كم ضخامت و به طول كمتر از 40-30 متر است كه ميان دو زون عمده دوم و سوم برونزد دارد.

نتايج آناليز نمونه هاي اين ترانشه نشان داد كه تنها يك نمونه شماره 4 به ضخامت 6/0 متر داراي كاني سازي قابل ملاحظه طلا به ميزان ppm 65/1 است.
شيب و امتداد تورق در 4 نمونه 1، 2، 3 و 4 حدود N132E-80NE و در نمونه شماره 5، N130E-70SW و در نمونه شماره 6 همانطور كه در شكل مقطع اين ترانشه ديده ميشود به شكل خوشه اي يا احتمالا چين خورده است.

زون كانه‌دار چهارم
اين زون، جنوبي‌ترين زون واقع در محدوده نقشه طرقبه است. طول آن بيش از 450 متر بوده و امتداد و شيب متغير در اين زون ديده مي‌شود به نحويكه امتداد لايه‌بندي و نيز تورق و فولياسيون حاصل از فشار هاي تكتونيكي كه عموماً با لايه‌بندي دگرگونه‌ها  هم امتداد است از N105E تا N140E متغير مي‌باشد. در حاليكه شيب لايه‌بندي دگرگونه‌ها در بسياري نقاط در شمال زون گسلش و كاني‌سازي حدود 90 تا 80E و در زون كانه‌دار و دگرگونه‌هاي جنوب آن حدود 60 تا 70SW است. بسياري نقاط اين زون عمده در ميان سنگهاي دگرگونه واقع شده است.

در بسياري نقاط اين زون، برونزد دايك آذرين با تركيب گرانوديوريت – مونزوديوريت- كوارتزمونزونيت ديده مي‌شود كه اغلب در كنتاكت شمال خاوري زون قرار مي‌گيرد، ولي آپوفيزهايي از آن در سنگهاي زون كانه‌دار و سنگهاي درونگير جنوب باختر كانسار نيز قابل مشاهده است. سنگهاي اين دايك در برخي نقاط، هم شيب با تورق زون كانه‌دار، متورق و نيز ليمونيتي شده است.

شدت كاني‌سازي در اين زون نيز رابطه مستقيم با شدت ميكروبرشي شدن و ليمونيتي شدن سنگهاي زون دارد كه از سنگهاي گرانوديوريت- مونزوديوريت- كوارتزمونزونيت، بيوتيت گرانيت و سنگهاي دگرگونه تشكيل مي‌گردد.

در بخش‌هائي از اين زون كانه‌دار كه بخش عمده‌اي از طول آنرا در بر مي‌گيرد، آثار عمليات استخراجي به صورت ترانشه‌هايي در طول زون ديده مي‌شود، و همين موضوع باعث شده كه ترانشه‌هاي اكتشافي در برخي موارد براي دستيابي به باقيمانده زون كانه‌دار به شكل حرف T حفر گردد. در تصویر شماره 10 دورنمایی از ترانشه های زون کانه دار چهارم دیده میشود.
● ترانشه T74 : اين ترانشه اولين ترانشه در زون چهارم از سمت شمال باختري بوده و به طول 8/5 متر با امتداد 41 درجه حفر و تعداد 5 نمونه از آن برداشت شد. در اين ترانشه دو زون خرد شده و متورق در سنگهاي دگرگونه به چشم مي‌خورد. از آن ميان زون اول (نمونه شماره 2) داراي عيار طلاي قابل توجه ppm86/1 مي‌باشد در حاليكه ضخامت آن بيش از 1/0متر نيست. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد اين نقطه را مي‌توان نقطه شروع زون كانه‌دار 4 از سمت شمال باختر در نظر گرفت.

● ترانشه T75 : اين ترانشه در فاصله 20 متري جنوب خاور از ترانشه T74، به طول 5/5 متر با امتداد 38 درجه حفر و 5 نمونه از آن برداشت شد. بخش عمده زون كانه‌دار در اين ترانشه به ضخامت واقعي 9/0 متر قبلاً استخراج شده و در حال حاضر پرشده از واريزه استخراجي است. نمونه‌گيري از سنگهاي درونگير بخش استخراج شده، نشانگر كاني‌سازي طلا در چهار نمونه طرفين بخش استخراج شده مي‌باشد.

براي محاسبه ميزان طلا در اين ترانشه، براي بخش استخراج شده، ميانگين طلاي موجود در چهار نمونه 1 و 2 و 3 و 4 جمعاً به ضخامت 10/2متر، برابر pmm 929/1 محاسبه و منظور گرديد. به اين ترتيب زون كانه‌دار اين ترانشه به ضخامت جمعاً 0/3 متر و با ميانگين طلاي ppm993/1 قابل محاسبه مي‌باشد ضمن اينكه عيار بخش استخراج شده، صفر محاسبه گرديد.
● ترانشه T76 : اين ترانشه به طول 3/3متر با امتداد 33 درجه و 5 نمونه از آن برداشت گرديد. در اين ترانشه نيز بخش استخراجي به ضخامت 6/0 متر و پرشده با واريزه استخراجي ديده مي‌شود و نمونه برداري از سنگهاي درونگير زون كانه‌دار (بخش استخراج شده) به انجام رسيد. ولي نتايج هر چهار نمونه برداشت شده عموماً پايين بوده و حداكثر آن ppm13/0 در سنگ ميكروبرشي درونگير زون كانه‌دار مي‌باشد.

● ترانشه T77 : اين ترانشه به طول 8/3 متر با امتداد 24 درجه حفر شد. از آن جا كه در اين ترانشه، زون كانه‌دار، استخراج شده و در حال حاضر پر از واريزه استخراجي است و در سنگهاي دگرگونه درونگير  زون نيز كاني‌سازي قابل ملاحظه‌اي مشهود نيست، نمونه‌برداري از آن منتفي گرديد. بخش استخراج شده به ضخامت 6/0 متر بوده كه مشابه ضخامت آن در ترانشه T76 مي باشد.
● ترانشه T78 : اين ترانشه به طول 65/3 متر با امتداد 25 درجه حفر و تعداد 10 نمونه از آن برداشت گرديد. زون كانه‌دار از مونزوگرانيت ريز تا متوسط بلور همراه با برخي نورهاي ميكروبرشي كم و بيش ليمونيتي تا ميكروبرش ليمونيتي و دگرگونه‌هاي هورن فلسي سياه رنگ كوارتزيتي كم و بيش خرد شده و ليمونيتي و متورق از جمله سيلتستون شيري رنگ همراه با اكسيد آهن در درزه‌هاي لايه‌بندي با شيب و امتداد N115E 90 تشكيل مي‌شود. ميانگين طلا در ضخامت 65/3 متر برابر ppm 77/2 و شامل 9 نمونه بوده و نمونه شماره 10 از اين محاسبه حذف شد كه دليل آن پايين بودن ميزان طلا (ppm110/0) بوده است، از آن ميان نتايج 3 نمونه بالاتر از ppm10 با ضخامت جمعاً m7/0 است.

● ترانشه T79 : اين ترانشه به طول 2/4 متر با امتداد 25 درجه حفر و تعداد 6 نمونه از آن برداشت گرديد. از آن ميان، تنها نتيجه يك نمونه به ضخامت 6/0 متر كه سنگ دگرگونه كوارتزيتي سياه‌رنگ و متورق، سريسيتي همراه با اكسيد آهن در درزه‌هاي سنگ و با ppm885/1 طلا قابل توجه مي‌باشد.

ترانشه T80: اين ترانشه به طول 8/8 با امتداد 17 درجه حفر شد. حفر اين ترانشه با توجه به پوشش واريزه و با هدف مشخص كردن وجود زون كانه‌دار به انجام رسيد. بخشي از از اين ترانشه به ضخامت 2/0 متر قبلاً استخراج شده و فعلاً پر از واريزه استخراجي است. سنگ درونگير زون استخراج شده، در شمال خاور از كوارتز مونزونيت متوسط بلور تا دگرگونه‌هاي فلدسپاتيزه، به صورت نوارهاي نسبتاً ليمونيتي و كائولني، همراه با چند رگچه كوارتز پگماتيتي و در جنوب باختر از دگرگونه‌هاي نازك تا متوسط لايه همراه با چند نوار نسبتاً ميكروبرشي و نسبتاً متورق تشكيل مي‌گردد. شيب لايه‌بندي 57SW تا 90 درجه و امتداد آن حدود N120E است.

● ترانشه T81 : اين ترانشه به طول 70/3 متر با امتداد 15 درجه حفر و 7 نمونه از آن برداشت شد. زون كانه‌دار در اين ترانشه را مي‌توان شامل دو نمونه شماره 5 و 6 به ضخامت جمعاً 3/0 متر و با ميانگين ppm186/1 طلا دانست.

زون كانه‌دار از سنگهاي دگرگونه تيره و سياه‌رنگ با خردشدني نسبي و با شيب و امتداد N120E 85SW، همراه با ليمونيت در درزه‌ها بوده و سنگ درونگير آنرا دگرگونه نازك تا متوسط لايه سبز تا سياه‌رنگ و كمي ليمونيتي، با همان شيب و امتداد، در جنوب باختر و بيوتيت گرانيت متوسط بلور تا سنگ فلدسپاتيزه در شمال خاور تشكيل مي‌دهد.

● ترانشه T82 : اين ترانشه به طول 5/5 متر با امتداد 19 درجه حفر شد. منظور از حفر اين ترانشه مشخص كردن و بررسي وجود زون كانه‌دار بوده است و در نتيجه بخش استخراج شده به ضخامت 2/0 و پر از واريزه استخراجي به دست آمد كه نشانگر وجود زون كانه‌دار و استخراج قديمي آن مي‌باشد.

سنگ همبر شمال خاوري زون از دگرگونه‌هاي تا حدي گرانيتيزه و سنگ همبر جنوب باختري آن از دگرگونه‌هاي نازك لايه تا متوسط لايه تيره‌رنگ با شيب و امتداد لايه‌بندي N112 E70SW تشكيل مي‌شود.

● ترانشه T83 : اين ترانشه به طول 30/3 مترحفر با امتداد 196 درجه حفر و تعداد 3 نمونه از آن برداشت گرديد، كه نتايج آن نشانگر يك زون كانه‌دار به ضخامت 2/0 متر به صورت ميكروبرش كائولني شده با شيب و امتداد فواياسيون N105E 90 داراي ppm920/14 طلا مي‌باشد. سنگ همبر زون كانه‌دار به صورت دگرگونه كوارتزيتي تيره رنگ، نسبتاً ليمونيتي است.

● ترانشه T85 : اين ترانشه به طول 8/5 متر در فاصله 12 متري جنوب خاور ترانشه T83 حفر شد و در آن تنها سنگهاي هورن فلس نازك تا متوسط لايه و به رنگ خاكستري و سبز تا سياه رنگ به دست آمد.

● ترانشه T86 : اين ترانشه به طول 6/6 متر با امتداد 5 درجه حفر و تعداد 3 نمونه از آن برداشت شد. زون كانه‌دار شامل سنگهاي دگرگونه (2 نمونه) جمعاً به ضخامت 0/2 متر با نوارهاي گرانيتيزه و ميكروبرشي كم و بيش ليمونيتي و كائولني با شيب و امتداد تورق و لايه‌بندي N100E90 با ميانگين ppm 312/2 طلا است. سنگ همبر از سمت شمال خاور، مونزوگرانيت و از سمت جنوب باختر، هورن فلس كوارتزيتي سياه‌رنگ است.

● ترانشه T88 : اين ترانشه به طول 3/7 متر با امتداد 5 درجه حفر و تعداد 6 نمونه از آن برداشت گرديد. زون كانه‌دار شامل 2 زون است كه اولي شامل 2 نمونه 2 و 3 جمعاً به ضخامت 5/0 متر از جنس سيلتستون و دگرگونه‌هاي خردشده تا متورق و كم و بيش ليمونيتي با ppm 04/1 طلا و زون دوم شامل 2 نمونه 4 و 5 به ضخامت 1/1 متر هورنفلس‌هاي خاكستري تا سياه‌رنگ و كم و بيش با ميانگينppm 938/1 طلا مي‌باشد. شيب و امتداد لايه‌بندي دگرگونه‌ها و تورق N100E90 است.

● ترانشه T91 : اين ترانشه به طول 90/7 متر با امتداد 2 درجه در فاصله 15 متري جنوب خاور ترانشه T88حفر و تعداد 12 نمونه از آن برداشت گرديد.

كاني‌سازي در اين ترانشه در سنگهاي مونزوگرانيت كم و بيش آرني شده گاه متورق و ليمونيتي شده تا دگرگونه‌هاي هورن فلسي سياه‌رنگ (نمونه شماره 11) و در زير آن آپوفيزي از مونزوگرانيت خرد شده (نمونه شماره 12) تشكيل مي‌شود، هم چنانكه در شكل و جدول مربوط به اين ترانشه مي‌توان مشاهده نمود.

همچنانكه در جدول اين ترانشه مشخص است، در 9 نمونه اين ترانشه كه بخش شمال خاوري زون را تشكيل مي‌دهد، كاني‌سازي طلا كمتر از ppm0/1 است. كاني‌سازي مس از ديگر موارد است كه مطالعه ميكروسكوپي مقطع صيقلي از بخش نمونه شماره T91-5، آنرا به صورت كالكوپيروتيت تائيد مي‌كند. 
به اين ترتيب زون كانه‌دار ترانشه شامل 3 نمونه 10 و 11 و 12 مي‌باشد ضمن اينكه نمونه شماره 12 مربوط به آپوفيزمونزوگرانيت بوده و بخشي از آن محسوب مي‌شود. ضخامت زون كانه‌دار 4/1 متر و ميانگين طلا ppm309/2 محاسبه مي‌گردد.

با توجه به شكل ترانشه چنين به نظر مي‌رسد كه احتمال افزايش ضخامت زون از سمت جنوب وجود دارد.

در صورتيكه زون كانه‌دار شامل 11 نمونه شماره 2 تا 12 جمعاً به ضخامت 5/7 متر در نظر گرفته شود. ميانگين طلا در اين زون، برابر ppm 729/0 و با توجه به روش نمونه‌گيري پيوسته، شامل كل ضخامت 5/7 متري مي‌باشد.

اگر 8 نمونه شماره 5 تا 12 به ضخامت 5/4 در نظر گرفته شود ميانگين آن ppm 964/0 خواهد بود.

● ترانشه T90 : اين ترانشه به طول 40/9متر، با امتداد 57 درجه، در فاصله 10 متری شمال خاور ترانشه T91 و با هدف اكتشاف زون ديگري كه به نظر مي‌رسد شاخه نسبتاً كوچكي از زون كانه‌دار عمده چهارم است، حفر و تعداد 8 نمونه از آن برداشت گرديد. شيب و امتداد تورق در اين زيرزون حدود N132E60-65SW مي‌باشد.

كاني‌سازي در سنگهاي گرانوديوريت تا مونزوگرانيت متوسط بلور كم و بيش خرد شده و نسبتاً ليمونيتي و گاه حاوي قطعات سيليس كه احتمالاً انكلاوهايي از سيلتستون باقيمانده در گرانوديوريت و يا حاصل سيليسي شدن سنگ مي‌باشد، قابل مشاهده است.

زون كانه‌دار با توجه به جدول نتايج و شكل مقطع اين ترانشه شامل چهارنمونه به شماره‌هاي 1 تا 4 جمعاً به ضخامت 7/1 متر با ميانگين ppm849/0 قابل محاسبه است. در صورتيكه دو نمونه شماره 5 و 6 نيز در زون كانه‌دار منظور شود، ضخامت زون به 0/3 متر افزايش و ميانگين طلا به ppm 610/0 كاهش مي‌يابد. در حالیکه بخش پرعیار آن شامل دو نمونه شماره 3 و 4 با 9/0 متر ضخامت میانگین ppm14/1 طلا دارد.
● ترانشه T92 : اين ترانشه بطول2/8 متربا امتداد 15درجه در فاصله0/6متري جنوب خاور ترانشه T91 حفر گرديد. دراين ترانشه سنگهاي هورنفلس عمدتاً كوارتزيتي نازك تا متوسط لايه برنگ خاكستري تا سياه با شيب و امتداد حدود N120E90 مشخص گرديد. و نمونه‌گيري از آن به دلیل فاصله کم تا ترانشه T91 به عمل نيامد.

● ترانشه T84 : اين ترانشه به طول 0/8 متر با امتداد 20 درجه در فاصله 12 متری جنوب خاوري ترانشه T92 حفر و بتعداد 7 نمونه از آن نمونه‌گيري گرديد. چنانكه در شكل مقطع اين ترانشه ديده میشود، سنگهاي دگرگونه در مرز با دايك گرانوديوريت- مونزوگرانيت دچار دگرساني كائولني و ليمونيتي شده و در فاصله كمي‌ دورتر در نمونه شماره 6 دگرساني ليمونيتي یافته است. خردشدگي و ميكروبرشي شدن و تورق به ميزان كم و بيش در سنگهاي دگرگونه در مرز با اين دايك ديده میشود. شيب و امتداد لايه‌بندي و تورق حدود N112E90 است. دايك گرانوديوريت –مونزوگرانيت نيز تا حدي ليمونيتي و سريسيتي (نمونه شماره 1) شده است.  با توجه به جدول نتايج مشخص است كه زون كانه‌دار را بايد شامل همه نمونه‌هاي ترانشه در نظر گرفت. به اين ترتيب زون كانه‌دار شامل 7 نمونه  به شماره 1 تا 7، جمعاً 7/2 متر با ميانگين ppm 295/3 طلا محاسبه مي‌شود. در حالیکه با حذف نمونه شماره 1، ضخامت 4/2 متر با میانگین ppm62/3 به دست می آید.
● ترانشه T93 : اين ترانشه به طول 5/11متر با امتداد 33 و درفاصله 2/2 متري شمال خاور ترانشه T84 و درادامه آن حفر و بتعداد 8 نمونه از آن نمونه‌گيري گرديد.

كاني‌سازي در اين ترانشه در مرز شمال خاوري دايك مونزوگرانيت رخ داده و در واقع اين دايك دو ترانشه T93 و T84 را از يكديگر جدا مي‌سازد. اين دايك با توجه به مطالعه ميكروسكوپي سنگ‌شناسي دو نمونه با شماره T93-8T2 و T93-8T1 كه از اين ترانشه برداشت شده است،مونزوديوريت كوارتزدار و گرانوديوريت تا مونزوگرانيت ميلونيتي شده نام گرفته است. كاني‌سازي اين ترانشه را در دو زون مجزا ميتوان بررسی نمود. زون جنوب باختري در مرز بلافصل با دايك ياد شده قرار داشته و از مونزوگرانيت كم و بيش ميكروبرشي و تا حدي متورق و كمي ليمونيتي با كاني‌سازي ضعيف (حداكثر ppm 280/0 طلا در نمونه شماره 8) تشكيل مي‌شود.
بخش ديگر يا زون ديگر در فاصله 20/2 متري شمال خاور زون فوق‌الذكر قرار دارد و شامل 4 نمونه شماره 2 و 3 و 4 و 5 جمعاً به ضخامت 5/1 متر شامل دگرگونه هورن‌فلس فلدسپاتيزه تا مونزوگرانيت ريزبلور كم و بيش متورق و ليمونيتي و سيلتستون شيري‌رنگ ليمونيتي تا ميكروبرش متورق و ليمونيتي با ميانگين         ppm 621/1 مي‌باشد.

● ترانشه T94 : اين ترانشه به طول 90/8 متر با امتداد 50 درجه در فاصله 30 متري جنوب خاور ترانشه T84 حفر گرديد. به دليل عمق زياد واريزه و آبرفت، دستيابي به سنگ بر جا وزون كانه‌دار در اين ترانشه امكان‌پذير نشد.

● ترانشه T89 : اين ترانشه به طول 5/15 متر با امتداد 36 درجه در فاصله 32 متري جنوب خاور ترانشه T94 حفر گرديد. در بخش شمال خاوري ترانشه، سنگهاي هورنفلس نازك تا متوسط لايه با شيب و امتداد N145 E75 NE به دست آمد امكان دستيابي به زون كانه‌دار به دليل عمق زياد واريزه و آبرفت، فراهم نشد.

● ترانشه T95 : اين ترانشه به طول  7/7 متر با امتداد 37 درجه در فاصله 30 متري باختر جاده دسترسي شمال باختري كانسار حفر و تعداد 4 نمونه از آن برداشت گرديد. ضمن اينكه در بخشي از ترانشه، محل زون كانه‌دار استخراج شده به ضخامت 6/0 متر و پر از واريزه استخراجي ديده مي‌شود. زون كانه‌دار شامل دو نمونه به ضخامت جمعاً 95/0 متر شامل سيلتستون شيري تا گلي رنگ همراه با دو نوار ميكروبرشي متورق و ليمونيتي و سنگ فلدسپاتيزه خرد شده تا ميكروبرشي متورق و ليمونيتي با شيب و امتداد لايه بندي و فولياسيون N126E80SW  با ميانگين ppm 056/1 طلا است. زون استخراج شده در فاصله 60/0 متري جنوب باختر زون ياد شده قرار دارد. به اين ترتيب در اين ترانشه دو زون كانه‌دار وجود دارد. سنگ همبر هر دو زون، سنگهاي هورن فلسي عمدتاً كوارتزيتي سبز تيره تا سياه‌رنگ و متوسط لايه است. امتداد سنگهاي دگرگونه همبرزون كانه‌دار حدود امتداد ياد شده مي‌باشد، در حاليكه شيب اين لايه‌ها در شمال خاوري زون حدود 75NE و در جنوب باختر زون، 80SW است. در نمونه شماره T95-2P، گوتیت در حاشیه بلورهای پیریت و گالن حاوی قطعات مثلثی دیده میشود (تصاویر 11و 12).
● ترانشه T87 : اين ترانشه به طول 3/5 متر با امتداد 45 درجه در فاصله 14 متري جنوب خاور ترانشه T95 حفر شد. در اين ترانشه در ميان هورن فلس خاكستري تيره تا سياه رنگ متوسط لايه با شيب و امتداد N 133 E 90، فضاي تخليه شده ناشي از استخراج با همان شيب و امتداد به پهناي 4/0 متر مشخص گرديد. بخش ديگري از ترانشه در امتداد بخش استخراج شده و به طول 10/8 متر و با عمق 70/1 متر حفر شد ولي دستيابي به زون كانه‌دار ميسر نگرديد.

● ترانشه T96 : اين ترانشه به طول 0/7 متر با امتداد 30 درجه و در فاصله 15 متري خاور جاده شمال باختري حفر و تعداد 4 نمونه از آن برداشت گرديد. لازم به ذكر است كه بخش اصلي زون كانه‌دار به ضخامت 4/0 متر در اين ترانشه استخراج شده كه در حال حاضر كف آن پوشيده از واريزه استخراج مي‌باشد. ولي باقيمانده زون كانه‌دار در ديواره ترانشه وجود دارد (تصوير شماره 13).  نمونه شماره 3 شامل ميكروبرش متورق همراه با اكسيد آهن در درزه های تورق با شيب و امتداد N132 E 80SW بوده و از عمق 4/1 متري ترانشه برداشت شده است. ولي دستيابي به زون كانه‌دار در عمق، با وجود پيشروي تا عمق 3/2 متر امكان‌پذير نگرديد. ميزان طلاي زون كانه‌دار به ضخامت جمعاً 65/0 متر شامل دو نمونه 2 و 3 (نمونه شماره 2 سيلتستون شيري‌رنگ تا خاكستري و كمي ليمونيتي در برخي درزه‌هاي لايه‌بندي) pmm15/1 مي‌باشد.

● ترانشه T97 : اين ترانشه به طول 7/4 متر با امتداد 19 درجه در فاصله 2/9 متري جنوب خاوري ترانشه T96 حفر گرديد و هدف عمده از حفر آن، رديابي زون كانه‌دار بوده است. در اين ترانشه نيز هم چون ترانشه T96، زون كانه‌دار استخراج شده و فضاي خالي استخراجي به پهناي 9/0 متر نشانگر افزايش ضخامت زون كانه‌دار نسبت به T96 مي‌باشد. به سمت جنوب خاوري، پهناي فضاي استخراجي باز هم افزايش يافته به نزديك 0/1 متر مي‌رسد. اين وضعيت در بخش تی ترانشه  كه به طول 2/2 متر در امتداد زون كانه‌دار به سمت جنوب خاور حفر شد، قابل مشاهده است. سنگ همبر زون در شمال خاور از دايك گرانوديوريت- مونزوگرانيت تشكيل مي‌شود كه حدفاصل آن با زون كانه‌دار نسبتاً ميكروبرشي، متورق، همراه با آثار دگرساني، كائولني، سريسيتي و ليمونيتي، به ضخامت 10 تا 20 سانتيمتر بوده، و در جنوب باختر زون از هورنفلس سياه تا سبزرنگ و نسبتاً متورق تشكيل مي‌گردد و سنگ همبر هورنفلسي نيز در حد فاصل بازون، تا حدي متورق شده است. شيب و امتداد تورق و فولياسيون و لايه‌بندي و ديواره فضاي استخراج شده N115-120 E 90 است.

● ترانشه T98 ‌: اين ترانشه به طول 0/11 متر با امتداد 41 درجه حفر و تعداد 8 نمونه از آن برداشت گرديد. در اين ترانشه زون كانه‌دار ميكروبرشي شديداً ليمونيتي و شديداً متورق با شيب و امتداد تورق N130E90 به ضخامت 6/1 متر، شامل دو نمونه 4 و 5 با ميانگين طلاي ppm 142/1 مشخص شد. سنگ همبر زون كانه‌دار هورن فلس سياه رنگ تا خاكستري تيره با شيب و امتداد N 130 E90 است. ضمن اينكه  نتايج نمونه‌‌هاي 3 و 6 كه هورن فلس كم و بيش ليمونيتي و نسبتاً ميكروبرشي‌اند، نشانگر افزايش ميزان طلا تا ppm 36/0 در سنگهاي بلافصل زون كانه‌دار مي‌باشد. بنابراين در صورتيكه زون كانه‌دار شامل 3 نمونه 4، 5 و 6 منظور شود ضخامت زون برابر 0/2 متر با ميانگين ppm 986/0 طلا به دست مي‌آيد.

● ترانشه T99 : اين ترانشه در فاصله 14 متري جنوب خاوري ترانشه T98 به طول 7/7 متر با امتداد 23 درجه حفر شد. هم چنين، سطح زمين در ادامه ترانشه به سمت جنوب باختر به طول 4 متر پاكسازي و هورن فلس كوارتزيتي خاكستري تا سياه رنگ و با شيب و امتداد N 113 E 90 به دست آمد.

ترانشه – چاهك T100: همچنانكه در شكل پلان اين ترانشه ديده مي‌شود، ترانشه به ابعاد 0/2×70/2 متر و عمق 7/0 تا 0/1 متر حفر و تعداد 4 نمونه از آن برداشت گرديد. فاصله اين ترانشه از ترانشه T99 برابر 3 متر بوده و در جنوب خاوري آن قرار دارد. زون كانه‌دار به ضخامت 6/1 متر، شامل 4 نمونه متشكل از سيلتستون شيري تا خاكستري رنگ نازك لايه همراه با قطعات اكسيد شده سولفيد پراكنده، دگرگونه هورنفلسي همراه با نوارهاي فلدسپاتيره ميكروبرشي ليمونيتي و كائولني به ضخامت 3-1 سانتي‌متر و سنگ هورنفلسي سياه رنگ با بخش‌هاي نامنظم ليمونيتي شده با ميانگين طلا به ميزان ppm25/1 تشکیل میشود. سنگ همبر زون كانه‌دار هورن فلس سياه رنگ نسبتاً خرد شده كم و بيش سريسيتي و كمي ليمونيتي است. شيب و امتداد لايه‌بندي و نوارهاي ميكروبرشي حدود N105E90 مي‌باشد. بخش پرعیار زون کانه دار به ضخامت 8/0 متر با میانگین ppm28/2 محاسبه میشود.
● ترانشه T101A : اين ترانشه به طول 7/4 متر و در فاصله 9 متري خاور ترانشه T100 حفر شد ولي فاقد كاني‌سازي بود. در اين ترانشه هورن فلس متوسط لايه و سياه رنگ با شيب و امتداد N 120E 28SW مشخص گرديد.

● ترانشه T101 : اين ترانشه به طول 5/11 متر با امتداد 37 درجه در فاصله 18 متري جنوب خاوري ترانشه T100  حفر و تعداد 7 نمونه از آن برداشت شد. در اين ترانشه عمدتاً سنگهاي هورن فلسي نازك تا متوسط لايه سبز تا سياه رنگ و سيلتستون قابل مشاهده است. زون كانه‌دار شامل 3 نمونه 1 و 2 و 3 و شامل هورن فلس عمدتاً كوارترزيتي سبز تا سياه رنگ، همراه با نوارهاي 5-1 سانتي‌متري كمي متورق و كمي ليمونيتي (با pmm96/3 طلا (نمونه شماره 1)، سيلتستون نازك لايه همراه با برخي ميان لايه‌هاي ميكروبرشي ليمونيتي و متورق، خاكستري تا خاكستري مايل به آبي و زرد و شيري رنگ، جمعاً به ضخامت 1/2 متر در سه نمونه 1 و 2 و 3 با ميانگين pmm673/1 طلا مي‌باشد.

لايه‌بندي سنگهاي دگرگونه و نوارهاي ميكروبرشي حدود N 120 E 50-60 SW است.

● ترانشه T102 : اين ترانشه با امتداد 35 درجه در فاصله‌ 21 متري جنوب خاور ترانشه T101 به طول 5/15 متر حفر و تعداد 8 نمونه از آن برداشت گرديد. زون كانه‌دار شامل 3 نمونه 5 و 6 و 7 به ضخامت جمعاً 8/1 متر با میانگین ppm274/3 و متشكل از دگرگونه‌هايي عمدتاً از شيست و سيلتستون نازك لايه تا بسيار نازك كه در نمونه 6 همراه با ميان لايه‌هاي ميكروبرشي و عموماً ليمونيتي شده و با شيب و امتداد N120E 40SW مي‌باشد. سنگ همبر، هورن فلس كوارتزيتي نازك تا متوسط لايه تا و سيلتستون نازك تا بسيار نازك لايه (نمونه 8) و كم و بيش همراه با اكسيد آهن است. ضمن اينكه يك آپوفيز گرانوديوريتي ليمونيتي و كمي كائولني با ابعاد نامنظم حدود 1/0 متر ضخامت، داراي ppm 130/0 طلا در فاصله 8/0 متري شمال خاور زون كانه‌دار و احتمالاً آپوفيز ديگري با همان مشخصات و به صورت برشي و ليمونيتي شده با كاني سازي ضعيف (نمونه 4) در مرز بلافصل شمال خاوري زون كانه‌دار قابل تشخيص است. ميانگين طلاي بخش پرعیار زون كانه‌دار شامل نمونه های 6 و 7 جمعا به ضخامت 5/1 متر ppm 845/3 مي‌باشد. شيب لايه‌هاي هورن فلس در مرز جنوب خاوري زون (نمونه 8) افزايش يافته و به 90 درجه مي‌رسد.

● ترانشه  T103: اين ترانشه به طول 70/9 متر با امتداد 57 درجه در بخش انتهاي جنوب خاوري زون چهارم حفر و تعداد 6 نمونه از آن برداشت گرديد. زون كانه‌دار به ضخامت 0/3 متر شامل نمونه های شماره 3،4،5 و6 با ميانگين طلاي pmm 097/1 است. سنگ همبر زون در شمال خاور از دايك گرانوديوريت تا مونزوگرانيت ريزبلور تشكيل مي‌شود كه در كنتاكت با زون كانه‌دار، به صورت ميكروبرشي متورق و سريسيتي شده (نمونه شماره 2) ديده مي‌شود.

زون كانه‌دار متشكل از دو بخش گرانوديوريت تا مونزوگرانيت ميكروبرشي و متورق به ضخامت 0/1 متر و سيلتستون و شيست نازك لايه خاكستري تا خاكستري مايل به آبي، شيري تا سياه رنگ، كم و بيش همراه با اكسيد آهن، با شيب و امتداد لايه‌بندي N 140 E 80 NE است.

در جريان حفر اين ترانشه براي دستيابي به زون كانه‌دار كه قبلاً تحت عمليات استخراجي قرار داشته و بخشي از آن استخراج شده است، بخشي از ترانشه در طول زون كانه‌دار حفر شد. در انتهاي جنوب خاوري اين بخش، سيلتستون شيري رنگ چين خورده با محور چين خوردگي قايم (تصوير شماره 14) مشخص گرديد. چنانكه در جدول اين ترانشه نيز ذكر شده، به نظر مي‌رسد تكرار شيست سياه رنگ، پيامد چين‌خوردگي ياد شده مي‌باشد.

● ترانشه  T104: اين ترانشه آخرين يا جنوببترين ترانشه‌ايست كه براي اكتشاف زون چهارم كانه‌دار ( به طول 6/5 متر با امتداد 45 درجه در فاصله 32 متري جنوب خاوري ترانشه T103) حفر و به تعداد 5 نمونه از آن نمونه‌گيري گرديد. بخش عمده‌اي از زون كانه‌دار به ضخامت 4/0 تا 5/0 متر استخراج شده و در حال حاضر پر از واريزه استخراجي است. باقيمانده زون كانه‌دار بضخامت 5/0 (نمونه های 2و3) متر بصورت دايك گرانوديوريت تا مونزوگرانيت در مرز بلافصل بخش استخراج شده ديده میشود كه ميانگين طلاي آن ppm574/1 قابل محاسبه است. بفرض آنكه ميزان طلاي بخش استخراج شده نيز حداقل همين مقدار باشد ميتوان گفت زون كانه‌دار به ضخامت 9/0 متر با ميانگين طلاي ppm574/1 در اين ترانشه ميتوان انتظار داشت. ضمن اينكه ضخامت بخش استخراج شده به سمت جنوب خاور افزايش يافته و به 6/0 متر میرسد و در ترانشه‌اي كه در امتداد زون حفر شد به چشم مب‌خورد. بخشي از زون كانه‌دار طبق مطالعه ميكروسكوپي سنگ‌شناسي نمونه شماره T104-6T سنگ ميكروبرشي سريسيتي شده سياه رنگي است كه در آن رشته‌هاي كانه‌دار سياه رنگ همراه دانه‌هاي فلدسپات ميلونيتي شده‌اند و مشخص است كه فاز سيليكاته همزمان با فاز كانه‌دار تشكيل شده‌ است.

برونزد دايك گرانوديوريت تامونز و گرانيتي در اين نقطه ضخامتي حدود 4 متر دارد و چنانكه گفته شد بخشي از آن نسبتاً ميكروبرشي  و متحمل دگرساني سريسيتي، ليمونيتي و تا حدي كلريتي شده و طبق مطالعات ميكروسكوپي سنگ‌شناسي، در فاصله حدود 15 متری جنوب خاوری این ترانشه گرانوديوريت تا مونز و گرانيت به شدت سريستيي شده با بافت ميلونيتي تشخيص داده شده است. ميانگين كل زون كانه‌دار شامل نمونه‌هاي شماره 2، 3، 4 و 5 و شامل بخش استخراجي شده به ضخامت جمعاً 2/1 متر، ppm075/1 به دست مي‌آيد.

مشابه ترانشه T104، همراه با برونزد دايك، آثاري از كنده‌كاري قديمي نيز ديده مي‌شود كه آخرين آثار كنده‌كاري به در انتهاي برونزد دايك از بين مي‌رود.

برونزدهاي 0 104-1 و 0104-2 و 0 104-3: در نقطه‌اي واقع در فاصله 30 متري جنوب باختر ترانشه T104، برونزدهايي از سيلتستون شيري و خاكستري رنگ و شيت سياه‌رنگ كه كم و بيش بودينه شده ديده مي‌شود. اين افق در فاصله حدوداً 20 تا 25 متري جنوب باختر زون چهارم واقع است. شيب و امتداد اين برونزدها كه به فاصله 5-4 متر از يكديگر قرار دارند حدود N 108-110E 68- 80SW و سه نمونه برداشت شده نشانگر كاني‌سازي ضعيف طلا بوده است.

2-2-7- گمانه‌هاي حفر شده براي اكتشاف زون كانه‌دار چهارم

جهت اكتشاف زون كانه‌دار چهارم اقدام به حفر 7 گمانه اكتشافي به عمق حداقل 40/57 متر (BH30) و حداكثر 05/98 متر (گمانه (BH 31 و جمعا به عمق 8/509 متر گرديد. فواصل گمانه‌ها 40 متر پيش‌بيني شده بود ولي از آن جا كه در برخي نقاط اين زون، كاني زايي ادامه نداشته يا ضعيف شده است، فاصله برخي گمانه‌ها افزايش يافت.

از تعداد 7 گمانه حفاري شده 223 نمونه براي اندازه‌گيري طلا، 13 نمونه جهت مطالعه سنگ‌شناسي و 28 نمونه جهت مطالعه مقطع صيقلي برداشت و مورد مطالعه قرار گرفت.

گمانه BH26
اين گمانه با هدف اكتشاف زون كانه‌دار چهارم به عمق 0/76 متر، با شيب 20 درجه به شمال خاوري و امتداد N30E در راستاي ترانشه T78 حفر و تعداد 46 نمونه از آن برداشت و تحت اندازه‌گيري طلا قرار گرفت. در مغزه اين گمانه تا عمق 5/1 متر واريزه و سپس تا عمق 6/21 متر سنگهاي دگرگونه به رنگ خاكستري تيره ديده مي‌شود، ضمن اينكه از عمق 10 متر تا 21 متر لايه‌هاي نازك به ضخامت كمتر از 4 سانتيمتر سيلتستون سفيد‌رنگ با شيب 30 درجه نسبت به مغزه پديدار مي‌گردد.

از عمق 4/19 تا 7/20 متر چین خوردگی در لايه‌هاي ياد شده مشهود است. خرد شدگي نسبي مغزه هاي ابتداي گمانه BH26 را در تصوير شماره 17 ميتوان ديد.

از 7/20 تا 0/31 متر سنگ كم و بيش فلدسپاتيزه داراي كانيهاي مافيك  فراوان، همراه با انكلاوهاي تيره‌رنگ و ريزبلور. شدت فلدسپاتيزه شدن سنگها به صورت نوارهای متناوب در تغيير است.

نتيجه مطالعه ميكروسكوپي نمونه‌اي با شماره BH26-1T از عمق 2/25متر حاكي از اينست كه كاني‌هاي سنگ از اورتوز، پلاژيو كلاز سديك، بيوتيت، موسكويت و گرونا تشكيل و نام سنگ گنايس بيوتيت، موسكويت و گرونا دار تشخيص داده شده است.

از عمق 31 تا 85/33 متر عمدتاً سيلتستون سفيد و بدون آثار لايه‌بندي، همراه با نوارهاي فلدسپاتيزه سفيد تا دودي رنگ، از 31 تا 33 متر رگچه‌هاي متعدد و دانه‌هاي پيريت و سپس تا 85/33 متر كاهش كاني زايي پيريت.

از 85/33 تا 40 متر سنگهاي دگرگونه كلريت شيست سبز رنگ تا خاكستري تيره، تا سنگهاي فلدسپاتيزه خاكستري كه برخي بخشهاي آن ميكروبرشي شده است. از 85/33 تا 35 متر كاني‌زايي قوي پيريت، كالكوپيريت، ارسنوپيريت، گالن و اسفالريت به صورت رگچه‌هاي بي‌نظم در سنگهاي برشي شده ديده مي‌شود (تصوير شماره 18).

از اين بخش چهار نمونه براي مطالعه مقطع صيقلي به شرح زير برداشت و مطالعه شده است:

نمونه شماره BH26-1PO از عمق 0/34 متر، داراي دو فاز كاني‌زايي شامل پيريت به صورت بلورهاي بيشكل و پراكنده و قلوه‌اي شكل كه در نتيجه هوازدگي به گوتيت تبديل شده و در فاز بعدي توسط بلورهاي گالن و مقداري اسفالريت قطع مي‌شوند.

از 3/37 تا 2/38 متر رگچه‌هاي فراوان پيريت و ارسنوپيريت ديده مي‌شود.

نمونه BH26-2PO از عمق 3/37 متر و داراي فاز سولفيدي به صورت بلورهاي توده‌اي و بيشكل گالن و اسفالريت است كه بطور همزمان و هم رشد تشكيل شده‌اند. در تصوير شماره 19، نمايي از اين هم‌رشدي ديده مي‌شود. همچنين آغشتگي‌هايي از هيدروكربنات مس به رنگ سبز نيز در اين نمونه قابل مشاهده است.

نمونه شماره BH26- 3PO از عمق 7/37 متر و داراي پيريت به شكل رشته‌هاي كلوئيدي يا مجموعه‌هاي متراكم به عنوان كاني اصلي پاراژنز كانه‌اي است و به نظر مي‌رسد كه حاصل تبلور از يك ژل سولفيدي باشد چرا كه لاميناسيون هاي مربوطه در آن ديده مي‌شود. (تصوير شماره 20) و مي‌تواند مبين شرايط گرمابي دماي پايين (اپي ترمال) باشد. آغشتگي‌هايي از هيدروكربنات مس نيز در آن قابل  مشاهده است. 

از 40 تا 46 سنگهاي فلدسپاتيزه به رنگ خاكستري تا خاكستري تيره همراه با رگچه‌ها و دانه‌هاي پراكنده پيريت در درزه‌هاي 50 تا 60 درجه.

از 46 تا 52 متر ميكرومونزونيت تا دگرگونه فلدسپاتيزه، ميكروبرشي شده، به رنگ خاكستري تا خاكستري (روشن) همراه با رگچه‌هاي لايه‌هاي شكل فراوان پيريت و ارسنوپيريت به ضخامت كمتر از يك ميليمتر و نيز دانه هاي پراكنده و ريز پيريت وارسنوپيريت در بخش‌هاي خاكستري روشن.

از اين بخش دو نمونه مربوط به عمق 6/48 متر به شرح زير برداشت و تحت مطالعه ميكروسكوپي قرار گرفته است:

نمونه BH26-4PO كه نشانگر فولياسيون نوارهاي متناوب تيره و روشن است و در راستاي برخي از نوارهاي فوق كاني‌زايي پيريت اتومورف تا كشيده ديده مي‌شود. كشيدگي دانه‌هاي پيريت ناشي از فاز دگر شكلي تحت تاثير فشارهاي تكتونيكي است كه در راستاي دگرگوني سنگ پديد آمده است.

نمونه ديگر با شماره BH26-5PO از عمق 6/48 متر اين گمانه: پيريت ملنيكويتي و بلورهاي اتومورف ارسنوپيريت پاراژنز كانه‌اي غالب اين نمونه است. فاز پيريت به صورت ميكروكريستالين بلورهاي اتومورف ارسنوپيريت را دور زده و چون سيماني آنها را در بر گرفته است. (تصوير شماره 21). در تصویر شماره 22 نيز بلورهاي لوزي شكل ارسنوپيريت مشخص است.

در اين گمانه سه زون با كاني‌زايي قوي به ترتيب از 32 تا 35 متر با ميانگين       ppm 361/6 طلا، از 3/37 تا  3/39 متر با ميانگين ppm 922/6 طلا، از 45 تا 50 متر با ميانگين ppm 507/3 طلا مشخص گرديد كه ميانگين طلای اين سه زون جمعا به ضخامت (واقعي) 2/5 متر، ppm 217/5 طلا بدست مي‌آيد.

از 52 تا 76 متر يعني تا انتهاي گمانه، ميكرومونزونيت ريزبلور، به رنگ خاكستري تا سبز تيره و سياه، كم و بيش سريسيتي و كلريتي شده، همراه با كاني‌زايي ضعيف سولفيدي جز در فاصله 68 تا 72 متر كه دانه‌هاي درشت كالكوپيريت تا 5/1 سانتي متر دانه‌هاي ريز و رگچه‌هاي ارسنوپيريت ديده مي‌شود.

مطالعه ميكروسكوپي نمونه شماره BH26- 3T مربوط بعمق 7/71 متر حاكي از اين است كه سنگ، متشكل از رشته هاي بلورهاي سريسيت و بيوتيت جهت يافته و قطعات خرد شده كوارتز میباشد به صورتيكه تشخيص پروتوليت اوليه امكان‌پذير نيست. با وجود اين پيشنهاد مي‌كند كه سنگ تركيب فلسيتي داشته و با ايجاد بافت ميلونيتي (ميكروبرشي) تحت تاثير نيروهاي برشي، اجزاي فلدسپاتيك سنگ تماماً به مجموعه لپيدوليت- سريسيت + كمي موسكويت تبديل شده است. (تصوير شماره 21) به اين ترتيب احتمال داده شد كه اين سنگ طي فرآيند گريز نیفیكاسيون و در راستاي محيط برشي تشكيل شده است. نمونه شماره BH26- 7PO مربوط به عمق 3/68 متر اين گمانه تحت مطالعه مقطع صيقلي قرار گرفته  كه مبين پاراژنز كانه‌اي شامل رشته‌هاي دانه‌هاي پيريت به صورت پراكنده به عنوان فاز اصلي و نيز رشته‌هايي از كالكوپيريت و كم و بيش اكسيد شده به مقدار كمتر مي‌باشد. عمق اکسیداسیون یا زون اکسیده 31 متر بوده و تا عمق 34 متر زون گذار (transitional zone) و از آن پس زون سولفید مشخص گردید.
شرح گمانه BH27
اين گمانه در فاصله 57 متري جنوب خاوري گمانه BH26، به عمق 15/65 متر با امتداد 26 درجه در راستاي ترانشه T83، با شيب 20 درجه به شمال خاوري حفر و تعداد 29 نمونه از آن برداشت شد و تحت آزمایش اندازه گیری طلا قرار گرفت.
در اين گمانه: تا عمق 90/20  متر سنگهاي دگرگونه شامل هورن فلس‌هاي خاكستري تا سياه‌رنگ همراه با ميان لايه‌هاي سيلتستون سفيد تا خاكستري، داراي رگچه‌هاي كلسيتي، كم و بيش كلريتي و سريسيتي.

از 90/20 تا 20/30 متر سنگهاي دگرگونه همراه با برخي نوارهاي فلدسپاتيزه و رگچه‌هاي پگماتيتي كوارتز موسكويت، بيرنگ تا دودي و اكسيد آهن در درزه‌ها.

از 2/30 تا 2/32 متر ميكرومونزونيت، پربيوتيت، ريز تا متوسط بلور، سريسيتي شده همراه با تعدادي رگچه‌هاي پيريت عمدتاً اكسيد شده.

از عمق 20/32 تا 46 متر كم و بيش ميكروبرشي، شامل ميكرومونزونيت ريزبلور خاكستري رنگ همراه با برخي نوارهاي هورنفلس خاكستري تا سياه‌رنگ است. نتيجه مطالعه نمونه شماره BH27-1T از عمق 42 متر نيز حكايت از سنگ اوليه         با تركيب كوارتز فلدسپاتيك دارد كه تحت شرايط محيط برشي به شدت سريسيتي و 
ميكروبرشي شده است. در تصوير شماره 24 نمايي از اين نمونه ديده مي‌شود. و تائيديست بر اين مطلب كه حداقل بخش عمده‌اي از سنگهاي ميكروبرشي تركيب كوارتز فلدسپاتيك داشته است. كاني‌سازي قوي پيريت و كالكوپيريت به صورت دانه‌هاي پراكنده و رگچه‌هاي در برخي درزه‌هاي لايه‌بندي، در عمق 20/32 تا 0/35 متر ديده مي‌شود مطالعه ميكروسكوپي نمونه BH27-2PO از عمق 6/33 متر مبين وجود دانه‌هاي درشت پيريت در بخش خرد شده و پيريت ريزبلور در راستاي لاميناسيون است. در حاليكه از 0/35 متر همراه با افزايش تعداد و ضخامت بخش‌هاي تيره‌رنگ، از شدت كاني‌سازي سولفيدي كاسته مي‌شود.

مطالعه ميكروسكوپي نمونه BH27 -4 PO از عمق 44 متري اين گمانه مبين كاني‌سازي سولفيدي شامل پيريت به صورت دانه‌هاي بي‌شكل و كشيده و زاويه‌دار و گاه به شكل تجمعي و گاه رگچه‌اي و با منشاء ملنيكويتي، دانه‌هاي ارسنوپيريت كه توسط پيريت ملنيكويتي در بر گرفته شده و الكلوزيونهاي كالكوپيريت داخل دانه‌هاي پيريت ملنيكويتي است. توالي پاراژنزي به شرح زير است.

پيريت ملنيكويتي 
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 ارسنوپيريت.

از 46 متر تا 58 متر هورن فلس سياه‌رنگ همراه با لايه‌هاي نازك و كم شمار سيلتستون خاكستري رنگ، كلاً كم و بيش ميكروبرشي و از عمق 58 تا 64 متر هورن فلس همراه با برخي رگچه‌هاي پگماتيتي كوارتز- موسكويت.

از 64 تا 15/65 متر ميكرومونزونيت، خاكستري رنگ، خرد شده، همراه با اكسيد آهن در  درزه‌هاي خردشدگي.

چنانكه در پروفيل اين گمانه ديده مي‌شود، دو زون كانه‌دار پرعيار و كم‌عيار در آن قابل تشخيص است: زون اول از عمق 32 تا 37 متر به ضخامت واقعي 2 متر با ميانگين ppm755/3 طلا و زون دوم يا زون كم‌عيار به ضخامت واقعي 4 متر با ميانگين ppm 47/0 طلا و در صورتيكه دو زون كانه‌دار ياد شده يك جا منظور شود يك زون كانه‌دار به ضخامت 6/6 متر با ميانگين ppm 442/1 طلا حاصل مي‌شود. عمق اکسیداسیون یا زون اکسیده در این گمانه 21 متر بوده و تا عمق 32 متر زون گداز (transitional zone) محسوب میگردد.
شرح گمانه BH 28

اين گمانه در فاصله 53 متري جنوب خاوري گمانه BH27، به عمق 0/76 متر، با امتداد 25 درجه، در راستاي ترانشه T91، با شيب 23 درجه به شمال خاوري حفر و تعداد 36 نمونه از آن برداشت شد و مورد تجزیه برای طلا قرار گرفت.

مغزه اين گمانه به طور عمده از سنگهاي دگرگونه هورنفلس سبز تيره تا سياه رنگ و گاه همراه با ميان لايه‌هاي سيلتستون خاكستري روشن تا تيره و نازك لايه تشكیل مي‌شود. دو زون كم‌ضخامت فلدسپاتيزه به رنگ خاكستري تا سياه از عمق 2/12 تا 7/12 متر و از 2/19 تا 6/19 متر و رگه‌هاي كوارتز موسكوويت پگماتيتي در نقاط مختلف مغزه گمانه ديده مي‌شود. 

كلريتي شدن بسياري از بخشهاي اين گمانه قابل مشاهده بوده و عمق زون اكسيداسيون در 30 متر و عمق زون گداز (transitional zone درعمق 44 متر تعيين مي‌شود. كاني‌سازي به صورت رگچه‌هاي ملنيكويتي كالكوپيريت و پيريت و رگچه‌هاي نازك به ضخامت كمتر از mm5/0 از عمق 05/23 تا 0/53 متر در بسياري از درزه‌هاي لايه‌بندي و دانه‌هاي پراكنده كالكوپيريت در سنگهاي هورنفلسي به چشم مي‌خورد.

از مغزه هاي اين گمانه 5 نمونه براي مطالعه ميكروسكوپي مقاطع صيقلي برداشت شد كه مربوط به اعماق 25/30 تا 20/47 متر است. و به جز نمونه BH 28- 5PO كه تنها پيريت در آن مشاهده شد، در چهار نمونه ديگر ميزان كالكوپيريت به حدي بالا بوده كه احتمالا مقدار آن به درصد مي‌رسد. و گاه تنها فاز سولفيدي نمونه بوده است. (بخش ضمائم- شرح مقاطع صيقلي). 

در تصوير شماره 25 مربوط به نمونه BH28-1PO و تصوير شماره 26 مربوط به نمونه BH28-3PO، كالكوپيريت ثبت شده است. 

در تصوير شماره 27 كالكوپيريت گل كلمي و در تصوير شماره 28 پيريت گل كلمي در سنگهاي مغزه اين گمانه ديده ميشود.

از عمق 53 متر به پايين از شدت كاني‌زايي كالكوپيريت و پيريت كاسته مي‌شود. با وجود اين تا انتهاي گمانه آثار پراكنده سولفيدي را مي‌توان مشاهده نمود.
دو زون کانه دار در این گمانه مشخص است : یک زونازعمق 85/43 تا 45 متر گمانه به ضخامت واقعی 5/0 متر با عیار میانگین ppm68/2 طلا وزون دیگر از عمق 47 تا 48 متر به ضخامت واقعی 4/0 با عیار ppm38/1 طلا بوده و فاصله دوزون 6/0 میباشد. در صورتیکه دوزون یاد شده همراه با سنگ همبر مابین دو زون، به شکل یک زون منظور شودف ضخامت 5/1 متر با میانگین ppm26/1 طلا بدست می آید.
شرح گمانه BH 30

اين گمانه در فاصله 45 متري جنوب خاور گمانه BH28، به عمق 40/57 متر، با امتداد 52 درجه، با شيب 23 درجه به شمال خاوري حفر و تعداد 25 نمونه از آن    برداشت شد و تحت آزمایش اندازه گیری طلا قرار گرفت.
عمق واريزه و آبرفت در اين گمانه بيش از حد عادي بوده و چنانكه از مغزه به دست آمده مي‌توان برداشت نمود، عمق آن 9 متر بوده و از قطعات هورن فلس سياه‌رنگ تشكيل مي‌شود.

تا عمق 21 متر مغزه اين گمانه از هورن فلس سياه‌رنگ متوسط لايه با ميان لايه‌هاي نازك خاكستري سيلتستون، همراه با تعداد كمي رگچه‌هاي پگماتيتي كوارتز- مسكوويت تشكيل مي‌شود كه برخي بخش‌هاي آن كمي فلدسپاتيزه شده است (تصوير شماره 29). از عمق 21 تا 32 متر در حاليكه هم‌چنان هورن فلس‌هاي ياد شده بالا ديده مي‌شود، ضخامت  رگچه‌هاي كوارتز- مسكوويت پگماتيتي و تعداد بخش‌هاي فلدسپاتيزه افزايش مي‌يابد. از 26 تا 30 متر تعدادي رگچه‌هاي پيريت و ارسنوپيريت در درزه‌هاي لايه‌بندي پديدار مي‌شود.

از عمق 32 تا 45 متر به طور عمده سنگهاي فلدسپاتيزه ميكروبرشي شده به رنگ خاكستري تا خاكستري تيره با شيب فولياسيون 35 تا 55 درجه (نسبت به مغزه گمانه) ديده مي‌شود (تصوير شماره 30).

از 34 متر كاني‌زايي پيريت و ارسنوپيريت به صورت دانه‌هاي پراكنده و رگچه‌هاي نازك در درزه‌هاي لايه‌ها مجدداً پديدار مي‌شود، در حاليكه از 8/ 35 متر شدت كاني‌زايي افزايش يافته كه تا 40 متر ادامه دارد. 

مطالعه مقطع صيقلي نمونه شماره BH30-1PO از عمق 3/37 متر، علاوه بر پيريت و ارسنوپيريت نشانگر كاني سازي احتمالي جيوه مي‌باشد.

همراه با كاني زايي، سريسيتي شدن سنگها از 34 تا 45 نيز رخ داده است.

در مطالعه نمونه شماره BH30-2PO مربوط به عمق 3/39 متر اين گمانه، كانيهاي فلزي سولفيدي قابل مشاهده است كه در طول نوارهايي با ساخت نواري يا لاميناسيون پراكنده هستند. اين سولفيدها شامل دانه‌هاي پيريت بي‌شكل اند كه گاه در راستاي ساخت نواري كشيدگي از خود نشان مي‌دهند. و در مواردي تحت تاثير سيالات گرمايي به ماركاسيت تبديل شده‌اند. در يكي از نوارهاي سنگ، اين نوع پيريت، بلورهاي پيوسته ولي بيشكل انارژيت، به وجود آمده است. (تصوير شماره 33). توضيح اينكه انارژيت كاني سولفيدي با تركيب Cu3 AS S​4 مي‌باشد.

در نمونه ديگر مربوط به عمق 8/43 متر اين گمانه‌ با شماره BH30-4PO، ارسنوپيريت به صورت دانه‌هاي ريز و شكل دار ديده مي‌شود. در مواردي اين كانيها متفرق و پراكنده هستند ولي به صورت مجموعه‌اي در كنار يكديگر قرار مي‌گيرند. (تصوير شماره 34). ارسنوپيريت پاراژنز شاخص اين نمونه شناخته شده و در كنار آن پيريت ميكروكريستالين نيز ديده مي‌شود. آْغشتگي‌هاي هيدروكربنات مس نشانه وجود كاني مس‌دار مي‌باشد. نمونه ديگري كه تحت مطالعه ميكروسكوپي قرار گرفته به شماره BH30-3PO از عمق 45 متر بوده و در آن خردشدگي سنگ ديده مي شود كه در برخي درزه‌هاي آن رگچه‌هاي سولفيد قابل مشاهده است. در اين نمونه، پيريت ميكروكريستالين و به صورت دانه‌هاي نيمه شكل دار تا بي‌شكل بيشترين كاني فلزي را تشكيل مي‌دهد. 

علاوه بر آن، كالكو پيريت با بافت توده‌اي و آثاري از دانه‌هاي بي‌شكل گالن نيز ديده مي‌شود. تصاوير 35 و 36 كاني‌هاي فلزي ياد شده در اين نمونه را نمايش مي‌دهد. با توجه به عدم هم رشدي و يا همزيستي كانه‌هاي فوق چنين نتيجه‌گيري شده كه پيريت ميكروكريستالين جديدترين فاز كاني‌زايي اين نمونه شناخته مي‌شود.

از عمق 40 تا 45 متر كاهش شدت كاني‌زايي قابل مشاهده بوده و تنها دانه‌هاي ريز و پراكنده‌اي از پيريت و ارسنوپيريت به چشم مي‌خورد. هم چنين از 53 تا 50/57 متر رگچه‌هاي ملنيكويتي پيريت و ارسنوپيريت با شيب‌هاي متغير ديده مي‌شود. طبق نتایج مطالعه9 میکروسکوپی نمونه BH30-5PO از عمق 8/53 متر، بلورهای کوبانیت بیشکل که توسط فاز کالکوپیریت قطع میشوند و بلورهای ارسنوپیریت که بلورهای پیریت را قطع کرده اند قابل تشخیص است (تصاویر شماره 37و38).
زون کانه دار این گمانه از عمق 8/35 متر تا 45 متر به ضخامت واقعی 8/4 متر با میانگین ppm539/1 طلا مشخص گردید.
از 45 تا 50/57 متر يعني تا انتهاي گمانه مغزه‌ها از ميكرومونزويت پربيوتيت، خاكستري تيره تا سياه رنگ تشكيل شده و درعمق 1/54 متري رگچه پگماتيت كوارتز موسكويت ديده ميشود.
عمق زون اکسیداسیون دراین گمانه، 22 متر وعمق زون گذار اکسید به سولفید در عمق 30 متر مشخص گردید.
شرح گمانه BH31
اين گمانه در فاصله 40 متري جنوب خاوري گمانه BH 30، با امتداد 38 درجه در راستاي ترانشه T87، با شيب 23 درجه به شمال خاوي حفر و تعداد 37 نمونه از آن برداشت گرديد.

چنانكه در شرح ترانشه T 87 گفته شد، با حفر اين ترانشه دستيابي و اكتشاف زون كانه‌دار ميسر نشد و تنها، ترانشه استخراجي كه بعداً با واريزه استخراجي پر شده بود به دست آمد. كه اين موضوع نشانه وجود زون کانه دا  بود. به همين دليل گمانه BH 31 با هدف بررسي و اكتشاف زون در اين نقطه حفر گرديد.

بررسي مغزه اين گمانه مبين اين نكته است كه عمق واريزه به نحو غيرعادي زياد بوده، به 13 متر مي‌رسد و از قطعات سنگهاي دگرگونه هورنفلس سبز تيره تا سياه رنگ تشكيل مي‌گردد، كه احتمالا نشانه اي از عمليات استخراج قديمي ميباشد.

از 13 تا 71 متر از سنگهاي دگرگونه هورنفلس به رنگ خاكستري سبز تيره تا سياه رنگ تشكيل مي‌شود كه تا عمق 20 متر، بلورهاي بيوتيت و ميكاي زرد رنگ، گاه همراه با بلورهاي ريز گارنت ارغواني رنگ قابل تشخيص است. نتيجه مطالعه ميكروسكوپي نمونه BH 31- 1T از عمق 7/22 متر گوياي اينست كه سنگ از پورفيروبلاست‌هاي گرونا حاوي انكلوزيونهاي كوارتز، بيوتيت و کوردیریت؟ با بافت پوئي كليتيك كه در متن گرانوبلاستيك حاصل از هم رشدي مجموعه كانيهاي كرديريت، كوارتز، فلدسپات و مقدار زيادي بيوتيت قرار گرفته‌اند، تشكيل مي‌شود (تصوير شماره 39 و 40) . نام سنگ: هورنفلس بيوتيتي گرونا و كرديريت دار.

جريان‌هاي سيليسي سفيد‌رنگ در فاصله 5/35 – 55/31 متر و رگچه‌هاي كوارتز سفيدرنگ از عمق 35 تا 42 متر ديده مي‌شود. از 37 متر دانه‌هاي ريز پيريت كمياب و از 50 متر رگچه‌هاي پيريت نازك تر از 5/0 ميليمتر در درزه‌هاي لايه‌بندي همراه با دانه‌هاي پراكنده پيريت پديدار مي‌گردد.

از 56 تا 8/58 متر كاني زايي سولفيدي ضعيف شده و مجدداً تا 5/59 متر افزايش مي‌يابد كه به صورت دانه‌هاي درشت كالكوپيريت تا ابعاد 5/0 سانتيمتر در هورن فلس سياه رنگ مي‌باشد.
زون کانه دار این گمانه ازعمق 53 تا 5/59 متر به ضخامت واقعی 8/2 متر با میانگین ppm221/1 طلا مشخص گردید.
از 5/59 تا 71 متر رگچه‌هاي نازك كمياب پيريت در درزه‌هاي سيلتستون نازك لايه خاكستري تا خاكستري تيره قابل مشاهده مي‌باشد.

از 71 تا 73 متر ميكرومونزونيت پربيوتيت، خاكستري رنگ و از 73 تا 75 متر ميكرومونزونيت همراه با رگچه‌ها و دانه‌هاي ريز كالكوپيريت و پيريت ديده مي شود كه دانه‌هاي سولفيد همراه با كانيهاي ديگر سنگ برشي شده‌اند.

از 75 تا 05/98 متر يعني تا انتهاي گمانه، هورنفلس خاكستري روشن و خاكستري تا سياه رنگ، نازك تا متوسط لايه، با آثار لايه‌بندي 40 درجه (نسبت به مغزه) كه در سيلتستون هاي نازك لايه و كمياب قابل مشاهده است. مطالعه ميكروسكوپي     نمونه اي با شماره BH31-2T از عمق 8/83 متر نشان دهنده بافت شيستوز از رشته هاي سوزني آنتوفيليت، بلورهاي رشته اي تا منشوري بيوتيت، بلورهاي بي شكل و ريز كوارتز و فلدسپات (با درصد حجمي كم) و سيليمانيت است (تصاوير شماره 41،42و43).

در فاصله 76 تا 78 متر مجموعه هاي درشت تا 5/1 سانتيمتر كالكوپيريت و از 72 تا 89 متر رگچه‌هاي بسيار نازك كمتر از 2/0 ميليمتر ضخامت پيريت زرد كم‌رنگ در درزه‌هاي  لايه‌بندي ديده مي‌شود، در حاليكه از 89 تا 94 متر كاهش شديد كاني‌زايي سولفيد به استثناي رگچه‌هاي پيريت كم‌رنگ و كالكوپيريت ملنيكوويتي به چشم مي‌خورد.

در انتهاي گمانه يعني در فاصله 5/96 تا 05/98 متر مجموعه های پراكنده و درشت پيريت تا يك سانتيمتر قابل مشاهده است.
عمق زون اکسیداسیون کانیها در این ترانشه در عمق 30 متر و مرز زون گذار به زون اکسید در عمق 44 متر تعیین شد.
شرح گمانه BH32

اين گمانه با هدف اكتشاف عمقي زون كانه‌دار چهارم، در فاصله 52 متري جنوب باختري گمانه BH31، به عمق 20/77 متر با امتداد 19 درجه، در راستاي ترانشه T97، با شيب NE23 حفر و تعداد 24 نمونه از آن برداشت و تحت آزمايش اندازه‌گيري طلا قرار گرفت. تا عمق 6 متر اين گمانه با سرمته سايز H و سپس تا انتهای گمانه با سرمته سايز N حفاري گرديد.

تا عمق 24 متر هورن فلس تا شيست، به رنگ خاكستري تا خاكستري تيره و سياه‌رنگ، نازك تا متوسط لايه، با ميان لايه‌هايي از سيلتستون نازك لايه سفيد رنگ از جمله در 2/15 متري كه بودينه شده‌اند.

از 24 تا 37 متر مشابه بالا يعني هورنفلس تا شيست، عمدتاً سياه‌رنگ، همراه با برخي نوارهاي فلدسپاتيزه به ضخامت 5 تا 10 سانتي‌متر با شيب لايه‌بندي  و فولياسيون 40 تا 55 درجه، و نيز رگچه‌هاي پگماتيتي كوارتز- موسكويت.

از 37 تا 7/41 متر ميكروبرش يا ميلونيت، خاكستري، خاكستري تيره تا سياه‌رنگ، همراه با دانه‌هاي ريز و ميكروبرشي پيريت و ارسنوپيريت و نيز مجموعه‌هاي درشت پيريت ريزبلور و رگچه‌هاي نازك پيريت، ارسنوپيريت و كالكوپيريت در درزه‌هاي 
لايه‌بندي با شيب 40 تا 55 درجه. در تصوير شماره 44 بودينه شدن سنگهاي مغزه در عمق 60/40 متر ديده ميشود.

نتيجه مطالعه مقطع صيقلي نمونه‌اي از عمق 3/39 متر با شماره BH32-1PO بيانگر كاني‌سازي شامل پيريت به صورت دانه‌هاي درشت و بيشكل كه توسط كالكوپيريت قطع مي‌شود (تصویر شماره 45) و نيز دانه‌هاي ارسنوپيريت، گالن و اسفالريت كه جوان‌تر از كالكوپيريت میباشد (تصویر شماره 46). نتيجه اكسيداسيون دانه‌هاي كالكوپيريت به صورت كاني كووليت است كه در حاشيه آن شكل گرفته و حاشيه جانشيني ايجاد نموده است (تصویر شماره 47). پاراژنز اين نمونه به شرح زير است:
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از عمق 7/41 تا 50 متر هورن فلس سياه رنگ، همراه با برخي نوارهاي فلدسپاتيزه.

زون كانه‌دار اول اين گمانه از عمق 37 تا 46 متر به ضخامت 9/3 متر با ميانگين ppm 438/1 طلا ديده مي‌شود. از 50 تا 61 متر هورنفلس سياه‌رنگ، همراه با لايه‌هاي كمياب نازك و خاكستري رنگ سيلتستون خاكستري رنگ و نيز برخي نوارهاي فلدسپاتيزه خاكستري رنگ تا خاكستري تيره به ضخامت 10 تا 20 سانتيمتر. تعدادي رگچه‌هاي نازك به ضخامت كمتر از 2/0 ميليمتر كالكوپيريت در بخشهايي از مغزه.

زون دوم كانه‌دار اين گمانه نيز در اين فاصله بوده و از عمق 50 تا 62 متر گمانه، به ضخامت واقعی 6/4 متر با ميانگين ppm 993/3 طلا تشكيل مي‌شود. از 3/59 تا 61 متر زون خرد شده قرار دارد و با در نظر گرفتن دو زون یاد شده به صورت یک زون جمعا به ضخامت 2/10 متر با میانگین ppm35/2 طلا مشخص میگردد.
در 7/55 متر رگچه‌هاي فراوان كالكوپيريت در ضخامت 7 سانتي‌متر از مغزه ديده مي‌شود (تصویر شماره 48). در نمونه‌اي از اين عمق با شماره BH32-2PO كاني‌سازي كالكوپيريت و اورپيمت – رالگار تشخيص داده شده است (تصویر شماره 49) 61 تا 62 متر هورنفلس تا شيست سياه رنگ همراه با رگچه هاي نازك پيريت با شيبهاي متفاوت.

61 تا 7/63 متر فلدسپاتيزه، متوسط بلور، خاكستري رنگ، همراه با رگچه‌هاي كوارتز سفيدرنگ.

از 7/63 متر تا 69 متر دگرگونه سياه‌رنگ همراه با مجموعه‌هاي دانه‌ريز و رگچه‌هاي پيريت و نيز رگچه‌هاي ارسنوپيريت عموماً كمتر از 5/0 ميليمتر ضخامت  با شيب متغير.

از 69 تا 1/71 متر سنگ فلدسپاتيزه تامونزونيت پربيوتيت، خاكستري رنگ تا خاكستري تيره، متوسط بلور.

از 1/71 تا 20/77 متر هورنفلس سياه‌رنگ همراه با تعدادي رگچه‌هاي نازك <2mm پيريت، و رگچه‌هاي بي‌نظم كوارتز.
عمق زون اکسیداسیون دراین گمانه در 30 متر و عمق زون گذار از زون اکسیداسیون به زون سولفید در 37 متر تعیین شد.
شرح گمانه BH33

اين گمانه با هدف اكتشاف عمقي زون كانه‌دار چهارم، در فاصله 69 متري جنوب خاوري گمانه BH32، به عمق 60 متر با امتداد 57 درجه، در راستاي ترانشه T102 حفر و تعداد 26 نمونه از مغزه آن برداشت و تحت آزمايش اندازه‌گيري طلا قرار گرفت.

در مغزه اين گمانه تا عمق 4 متر واريزه و سپس تا 10 متر هورنفلس تا شيست به رنگ خاكستري و قرمز تيره تا سياه‌رنگ نازك تا متوسط لايه و از 4 تا 7 متر بلورهاي ريز گارنت قرمز تيره به چشم مي‌خورد. رنگ قرمز سنگ در این بخش احتمالا به دلیل کانی سازی جیوه میباشد.
سپس تا عمق 8/18 متر شيست عمدتاً خاكستري رنگ و گاه سياه‌رنگ.

از  9/17 تا 8/18 متر يك بخش برشي شده در مرز تماس شيست‌هاي ياد شده بالا با سيلتستون سياه‌رنگ ديده مي‌شود كه نتيجه چين‌خوردگي سيلتستون سياه‌رنگ و خردشدگي و برشي شدن در مرز تماس با شيست‌ها مي‌باشد.

8/18 تا 3/21 متر توف سياه‌رنگ، همراه با برخي لايه‌هاي برشي شده سيلتستون خاكستري روشن. بخش توف سياه‌رنگ طبق نتايج حاصل از بررسي ميكروسكوپي نمونه شماره BH33-1T، تحت تاثير فرايندهاي دگرگوني قرار گرفته و بخش شيشه‌اي آن ديويتريفيه شده و در جهت عمود بر نيروهاي فشارشي تا حدي جهت يافته شده است.

از 3/21 تا 4/28 متر سريسيت شيست، نازك لايه، كم و بيش خرد شده، ميكروبرشي و فلدسپاتيزه، خاكستري تا سياه‌رنگ.

4/28 تا 6/33 متر شيست سياه‌رنگ متوسط لايه، همراه با ميان‌لايه‌هاي شيست نازك لايه، داراي مجموعه‌هاي دانه‌ريز پيريت و رگچه‌هاي نازك ارسنو پيريت در درزه‌هاي لايه‌بندي.

از 6/33 تا 3/36 متر سنگ فلدسپاتيزه، ريز بلور، پربيوتيت، قرمزرنگ و شديداً خرد شده. همراه با رگچه‌هاي پگماتيتي. مطالعه نمونه شماره BH33- 1PO از عمق 5/34 متر نشانگر وجود پيريت و ارسنوپيريت در كنار آغشتگي‌هاي قرمز خوني احتمالاً اوخري جيوه و زرد نارنجي اورپيمنت است (تصویر شماره 50). به اين ترتيب احتمالاً رنگ قرمز اين بخش به طول 7/2 متر ناشي از كاني‌هاي جيوه و ارسنيك بوده است.

عمق زون اكسيد‌شده را مي‌توان 25 متر و عمق زون گذار به زون سولفید تا 35 متر در نظر گرفت. از اين عمق به پايين، آثار اكسيداسيون كمياب است. از 3/36 تا 9/58 متر سنگهاي دگرگونه هورنفلس تا شيست، به رنگ خاكستري تا سياه، همراه با برخي بخشهاي فلدسپاتيزه كه عموماً پربيوتيت هستند.

سه زون كانه‌دار با كاني‌زايي ضعيف شامل 17 تا 9/17 متر به ضخامت واقعی 4/0 متر با ppm 41/0 طلا، از 3/21 تا 27 متر به ضخامت واقعی 2 متر با ميانگين ppm19/0 طلا، از 4/28 متر تا 3/36 متر به ضخامت واقعی 3 متر با ميانگين ppm 2/0 طلا در اين گمانه قابل تشخيص است.

از عمق 51 تا 55 متر رگچه‌هاي نازك و دانه‌هاي پراكنده و ريز كالكوپيريت و پيريت ديده مي‌شود. نتيجه نمونه شماره BH33-3PO مربوط به عمق 45/54 متر نيز در تائيد كاني‌سازي پيريت و گاه كالكوپيريت و لاميناسيون‌هاي ظريف شيل سياه‌رنگ مي‌باشد. از عمق 9/57 تا 60 متر ميكرومونزونيت.

زون كانه دار پنجم

در زون پنجم کانه دار تعداد 9 ترانشه حفر شد که به شرح زیر میباشد :

ترانشه TW1 : اين ترانشه به طول 5/8 متر با امتداد 33 درجه در انتهاي جنوب خاوري زون كانه دار پنجم حفر شد و چنانكه شكل مقطع آن نشان ميدهد، تنها سنگهاي دگرگونه سياهر نگ هورنفلس تا شيست با شيب و امتداد N100E-65SW ديده ميشود. برخي بخشهاي آن فولياسيون ضعيف با همان شيب و امتداد ياد شده بالا يافته ولي كاني سازي قابل توجهي ديده نميشود.

● ترانشه TW2 : اين ترانشه به طول 8/7 متر با امتداد 20 درجه در فاصله 16 متري شمال باختري ترانشه TW1 حفر و تعداد 4 نمونه از آن برداشت گرديد. در اين ترانشه نیز همچون ترانشه TW1 سنگهاي هورنفلس تا شيست با شيب و امتداد N110E 90 به چشم ميخورد كه بخشي از آن به ضخامت 5/0 متر آرژيلي و ليمونيتي شده و بيشترين ميزان كاني سازي طلا نيز در اين قسمت ديده ميشود كه ppm 17/0 طلا ميباشد. در ساير نمونه ها حداكثر ميزان طلا به ppm 035/0 ميرسد.

● ترانشه TW3 : اين ترانشه به طول 6/4 متر، با امتداد 27 درجه در فاصله 35 متري شمال باختري ترانشه TW2 حفر و تعداد 2 نمونه از آن برداشت گرديد. در اين ترانشه نيز سنگهاي دگرگونه هورنفلس تا شيست سياه تا سبز تيره كلريتي گاه تا حدي متورق به چشم ميخورد كه حداكثر كاني سازي به ppm 031/0 ميرسد. ضمن اينكه بخش استخراج شده به ضخامت 9/1 متر و پر از واريزه استخراجي نشان از فعاليت هاي قديمي معدني در اين نقطه دارد.

● ترانشه TW4 : اين ترانشه به طول 2/2 متر در فاصله 28متري شمال باختري ترانشه TW3 به شكل چاهك به عمق 2/1 متر حفر و تعداد چهار نمونه از آن برداشت گرديد. در حاليكه فضاي استخراجي به ضخامت 5/0 متر پر شده با واريزه استخراجي در آن ديده ميشود. سنگهاي همبر بخش استخراج شده در سمت شمال خاور از سنگهاي متورق ميكروبرشي هورنفلس خاكستري تا سياه رنگ، سريسيتي و تا حدي ليمونيتي و در سمت جنوب باختري از دگرگونه متوسط لايه با شيب و امتداد N110E-81SW سياه رنگ با برخي درزه هاي ليمونيت، تشكيل ميگردد. با توجه به ديواره بخش استخراج شده، شيب و امتداد زون كانه دار N128E 90 در آن قابل اندازه گیري و نشان گر اختلاف زاويه با لايه بندي سنگهاي همبر است. دو نمونه از سنگ همبر شمال خاوري بخش استخراج شده حاوي ppm 107/1 طلا ميباشد، كه ضخامت آن 0/1 متر است.

● ترانشه TW5 : اين ترانشه به طول 4 متر با امتداد 53 درجه در فاصله 27 متري شمال باختري ترانشه TW4 حفر و تعداد سه نمونه از آن برداشت گرديد. در اين ترانشه زون كانه دار ميكروبرشي كم و بيش ليمونيتي ولي عمدتا خاكستري تا خاكستري تيره با شيب و امتداد N145E 90 با سنگهاي همبر دگرگونه سريسيت شيست خاكستري رنگ كمي ليمونيتي و هماتيتي با شيب و امتداد N105E-80SW بدست آمد. اختلاف زاويه زون كانه دار با لايه بندي سنگهاي همبر در اين ترانشه نيز ديده ميشود. ميزان كاني سازي در زون كانه دار با ppm 98/0 طلا با ضخامت 8/0 متر بيشترين ميزان كاني سازي طلا در اين ترانشه ميباشد.

● ترانشه TW6 : اين ترانشه به طول 6/2 متر به شكل چاهك در فاصله 25 متري شمال باختري ترانشه TW5 حفر شد. فضاي استخراج شده به پهناي 6/1  متر در عمق 1 متري مشخص و مانع دستيابي به زون كانه دار گرديد.

● برونزد WTW6 : از آنجا كه دسترسي به زون كانه دار در ترانشه TW6 ممكن نگرديد. از برونزد زون كانه دار و اقع در فاصله 6 متري شمال باختري اين ترانشه و از سنگهاي همبر آن، 3 نمونه برداشت شد. از ضخامت مجموع 4/2 متر زون كانه دار آن، ميانگين ppm 305/1 طلا بدست آمد كه شامل ميكروبرش سريسيتي شده و شيست نازك لايه خاكستري رنگ، همراه با ليمونيت در بسياري از درزه هاي لايه بندي و سيلتستون خاكستري نازك لايه ميباشد.

● ترانشه TW7 : اين ترانشه به طول 9/6 متر با امتداد 46 درجه، در فاصله 0/61 متري شمال باختري ترانشه TW6 حفر شد و از آنجا كه با بخش استخراجي قديمي برخورد نمود از سنگهاي همبر كه شامل شيست كلريتي تا سريسيتي است، دو نمونه برداشت گرديد. سنگ همبر زون در بخش شمال خاوري به ضخامت 6/0 متر با شيب و امتداد N110E 90 حاوي ppm 17/2 طلا بود. شيب و امتداد زون كانه دار كه از ديواره گسلي آن قابل اندازه گيري است، N123E 90 بوده و اختلاف زاويه بين زون كانه دار و لايه بندي را نشان ميدهد.

● ترانشه TW11 : در بخش انتهايي شمالي باختري، زون كانه دار پنجم برونزد نسبتا بزرگي از كوارتز مونزونيت ريز بلور، كم و بيش خرد شده و متورق و كمي ليمونيتي ديده ميشود كه در شمال خاوري زون كانه دار واقع است. ترانشه TW11 به طول 5/35 متر در اين برونزد حفر و تعداد 18 نمونه از آن برداشت گرديد. از آن ميان تنها دو نمونه شماره 2 و 3 اين ترانشه كاني سازي بالاتر از ppm 1 به ترتيب ppm 11/0 و ppm 13/0 طلا نشان میدهند.

● برونزد TW12 : اين برونزد در انتهاي شمال باختري زون كانه دار پنجم، به طول 8/1 متر و با امتداد 20 درجه پاكسازي و تعداد 3 نمونه از آن برداشت شد كه شامل كوارتز مونزونيت با تورق ضعيف و در ميان آن يك نوار ميكروبرشي به ضخامت 7/0 متر با شيب و امتداد فولياسيون و تورق N110E 90 است. ضخامت مجموع سه نمونه 8/1 متر با ميانگين ppm 196/1 طلا ميباشد.

8- محاسبات ذخيره كانسار
جهت محاسبه ذخيره كانسار طلاي طرقبه، زون هاي كانه دار بصورت بلوك هاي جداگانه تقسيم و براي محاسبه ذخیره بلوک ها بر اساس هر يك از ترانشه ها، برش جداگانه اي ترسیم و محاسبه گرديد. در موارديكه اطلاعات عمقي از زون (اطلاعات گمانه ها) در دست بود‏، در محاسبه عمق، ضخامت و عيار زون، منظور و براي هر يك از برش ها محاسبه بصورت جداگانه به انجام رسيد. در نقاطی که اطلاعات عمقی به واسطه عدم حفر گمانه، در دست نبوده است، با توجه به تجربه حفاری گمانه های پیشین که با برخورد با زون های کانه دار، تداوم عمقی کانی سازی حتی تا اعماق حدودا 100 متری را اثبات نموده است، در محاسبات ذخیره فرض تداوم کانی سازی تا عمق 50 متر و 75 متر در نظر گرفته شد. به استثنای مواردی که عیار طلا کمتر یا حدود ppm1 و فاصله زون از زونهای دیگر، زیاد و ابعاد آن کوچک تر بوده که در چنین مواردی، عمق مورد محاسبه ذخیره، 25 متر منظور شد. شعاع تاثیرهر ترانشه، نیمی از فاصله آن تانزدیک ترین ترانشه هر زون، منظور گردید و درمحاسبه ذخیره هر برش به عنوان طول برش وارد شد.

برای محاسبه ضخامت زون ها اصل بر نتایج آزمایش بالاتر از ppm1 بوده است. درمواردی که نتایج پایئن تر در میان نتایج بالاتر از ppm1 وجود داشته ، سعی بر این بوده تا ضخامت بیشتری که شامل نتایج کمتر از یک نیز باشد، در محاسبات وارد شود به نحوی که میانگین عیار طلا کاهش چندانی نیابد و به این ترتیب ضخامت قابل استخراج زون افزایش یابد. کلیه محاسبات عیار میانگین زون ها به روش وزنی انجام شد. به عبارت دیگر، با دخالت دادن ضخامت هر نمونه و با استفاده از حاصل ضرب ضخامت نمونه در عیار آن، میانگین زونها محاسبه گردید تا مقادیر میانگین با ارزش واقعی در محاسبات در نظر گرفته شود.

بايد توجه داشت كه هدف از حفر برخي ترانشه هاي بزرگ، اكتشاف دو يا چند زون كانه دار بوده و بنابراين ممكن است يك ترانشه در محاسبه چند زون يا بلوك مطرح گردد.

بنابراين به ترتيب شماره گذاري بلوكها از شمال باختري كانسار شروع و ذخيره زون هاي كانه دار اول، دوم، سوم و سپس چهارم و پنجم به شرح زير محاسبه شد :

زون كانه دار اول

زون كانه دار اول به دو بلوك B1 و B2 تقسيم ميشود.

بلوك B1 

اين بلوك شامل ترانشه هاي T117, T116 و T118A و به طول جمعا 50 متر و همچنين زون هاي B1-2, B1-1 و B1-3 ميگردد. ميانگين طلا براي بلوك B1 ، ppm 252/0 بدست آمد بنابراين از محاسبه ذخيره براي اين بلوك صرف نظر ميشود. 

●  زون B1-1 شامل ترانشه T115 با احتساب طول 12 متر، ضخامت 3/0، عمق 50 متر، وزن مخصوص 7/2 و عیار ppm01/4 طلا :

ذخيره طلا در زون B1-1 با ppm 01/4 طلا          kg94/1=1000: 01/4×7/2×50×3/0×12

●  زون B1-2 شامل ترانشه T113 با احتساب طول 12 متر، ضخامت 3/0، عمق 50 متر، وزن مخصوص 7/2 و عیار 68/2 گرم طلا :

ذخیره طلا در زون B1-2 با ppm 68/2 طلا          kg30/1=1000 : 68/2×7/2×50×3/0×12

● زون B1-3 بر اساس ترانشه T119 به طول 20 متر، ضخامت 2/0 متر، عمق 50 متر، وزن مخصوص 7/2 و عیار ppm48/3 طلا :

ذخیره طلا در زون B1-3 با ppm48/3 طلا             kg 87/1=1000 : 48/3×7/2×50×2/0×20

بلوك B2
اين بلوك از دو بخش شامل ترانشه هاي T120 و T127 به ترتیب به طول 23 و 27 متر تشکیل میشود.

برش  T120 : این برش بر اساس ترانشه T120 و به طول 23 متر، ضخامت 6/0 متر، عمق 50 متر، وزن مخصوص 7/2 متر با عیار میانگین ppm95/16 :
ذخیره طلای برش T120                    kg 57/31 = 1000 : 95/16×7/2×50×6/0×23

برش T127 : این برش بر اساس ترانشه T127 و به طول 27 متر، ضخامت 8/2 متر، عمق 50 متر، وزن مخصوص 7/2، عیار ppm466/3 :

ذخیره طلای برش T127                   kg 37/35 = 1000 : 466/3×7/2×50×8/2×27

                     ذخیره طلای بلوک B2 
           kg 94/66 = 37/35 + 57/31 

بلوك B3
اين بلوك شامل زون كانه دار به طول 62 متر است كه در ترانشه هاي T110, T109,  T108 و T111 اكتشاف شده است. دستيابي به زون كانه دار با حفر ترانشه T112 ميسر نگرديد و بنابراين محاسبه زون با در نظر گرفتن نمونه از برونزد زون كه در فاصله 2 متري باختر ترانشه T112  برداشت شده، به انجام رسيد.  مساحت این بلوک بر اساس برش T108 به طول 16 و ضخامت 
85/0 متر، برش T109 به طول 14 متر و ضخامت 5/2 متر، برش T110 به طول 11 وضخامت 5/0 متر وبرش T111 به طول 22 و ضخامت 2/1 متر : 
مساحت بلوك B3 

  m2  5/75 = (2/1×22)+(5/0×11)+(5/2×14)+(85/0×16)

ذخیره بلوک B3 بر اساس مساحت 5/75 متر مربع، عمق 50 متر، وزن نخصوص 7/2 و عیار میانگین ppm04/1 به شرح زیر بدست می آید.

ذخيره طلای بلوك B3 با عيار ppm 04/1            kg 6/10 = 1000 : 04/1×7/2×50×5/75

بلوك B4 

اين بلوك از زون هاي كانه دار به شرح زير تشكيل ميشود و محاسبه ذخيره هر يك به شيوه جداگانه انجام شده است:

زون B4-Z1 

اين زون به طول 65 متر بخش ديگري از زون كانه دار شماره يك محسوب ميشود كه در مرحله پیشین اکتشافی با ترانشه هاي Tr46, Tr45, Tr42, Tr41 و Tr20 اكتشاف و بررسي شد. ضمن اينكه در ترانشه هاي Tr42 و Tr45 دستيابي به زون كانه دار امكان پذير نگرديد. مساحت این بلوک بر اساس برش Tr41 به طول 23 و ضخامت 4/2 متر، برش Tr46 به طول 26 و ضخامت 65/3 متر وبرش Tr20 به طول 18 و ضخامت 5/1 متر :
مساحت زون كانه دار بلوك B4-Z1           m2 9/178 = (6/1×18)+(65/3×26)+(4/2×23)

و ذخیره بلوک B4-Z1 بر اساس مساحت m29/178، عمق 50 متر، وزن مخصوص 7/2 وعیار میانگین ppm84/0 به شرح زیر محاسبه شد.

ذخيره طلا در زون B4-Z1 با عيار ppm 84/0 طلا    kg 28/20 = 1000 : 84/0×7/2×50×9/178

توضیح اینکه اگر چه عیار ppm84/0 عیار کانی سازی قوی محسوب نمیشود ولی با توجه به نزدیکی زون های کانه دار به یکدیگر در این نقطه وتراکم فعالیت های معدنی قدیمی در آن، در محاسبه ذخیره بلوک B4-Z1 عمق 50 متر در نظر گرفته شد. ضمن اینکه عیار یاد شده عیار واقعی آن نبوده و چنانکه گفته شد به دلیل استخراج های قدیمی مواد معدنی، نمونه گیری از زون در برخی ترانشه ها امکان پذیر نشد.

زون B4-Z2
اين زون به طول 145 متر بوده و بخشي از زون كانه دار دوم محسوب ميشود كه با حفر  ترانشه هاي Tr44T133, T132, T131, T130, T129, Tr43,  و Tr16 و گمانه هاي BH21, BH14 و BH5 و نمونه گيري از دهانه تونل Tu3 اكتشاف و بررسي گرديد. برای محاسبه ذخیره این بلوک، از ترانشه Tr44 كه حداكثر طلا در آن ppm 12/0 بوده صرف نظر شد. ذخیره زون بر اساس مشخصات هربرش، شامل طول برش، ضخامت زون، عمق 50 متر، عیار میانگین و وزن مخصوص 7/2 محاسبه گردید.
ذخیره این بلوک بر اساس برش Tu3 به طول 8 و ضخامت 8/0 متر وعیار ppm546/0، برش Tr43 به طول 13 متر وضخامت 3/0 متر با ppm46/1 طلا، برش T129 به طول 8 و ضخامت 4/0 متر با ppm945/0 طلا، برش T130 به طول 23 متر و ضخامت 6/0 متر با ppm966/0 طلا، برش T131 به طول 26 و ضخامت 1/5 متر و ppm659/0 طلا، برش T132 به طول 25 متر و ضخامت 3/4 متر و ppm946/1 طلا، برش T133 به طول 14 متر، ضخامت 1/3 متر و ppm118/1 طلا ، برش Tr16 به طول 06/12 متر، ضخامت 6/1 متر و ppm3/1 طلا به شرح زیر محاسبه شد :
 + (659/0×1/5×26)+ (966/0×6/0×23) + (945/0×4/0×8) + (46/1×3/0×13) + (546/0×8/0×8) 

116/395 = (3/1×6/1×06/12) + (118/1×1/3×14) + (946/1×3/4×25) 

جمع حاصلضرب مساحت سطحي برش ها در ميزان طلاي هر برش 

ذخيره طلای زون با ميانگين ppm 105/1 طلا

34/53 = 1000 : 7/2×50×116/395

بلوك B4-Z3
اين بلوك از زون كانه داري تشكيل ميشود كه به ترتيب از شمال باختر به جنوب خاور شامل ديواره ترانشه بزرگ قديمي، ترانشه T129 (بخش استخراج شده در ميان ترانشه) ، ترانشه هاي T132, T131, T130 و T133 اكتشاف گرديد. همچنين قبلا بخشي از آن در تونل شماره 1 اكتشاف و استخراج شده است. براي هر يك از ترانشه ها يك برش جداگانه منظور و محاسبه ذخيره به انجام رسيد.

برش دیواره ترانشه بزرگ قدیمی – گمانه BH20 
در ترانشه بزرگ قديمي ضخامت زون 2/0 متر، ميزان طلاي ناچيز و غير قابل ملاحظه از دو نمونه در اختلاف ارتفاع 2 متر نشان داد. همين ضخامت با حفر گمانه BH20 مشخص گرديد و لي عيار آن افزايش يافته و به ppm 33/2 رسيده است. بنابراين عيار ميانگين در اين برش ppm 216/1 خواهد بود. بر اساس طول برش 50 متر، ضخامت 15/0 متر، وزن مخصوص 7/2 و عیار ppm126/1 :
ذخيره طلا در برش BH20 

   kg 23/1 = 1000 : 216/1×7/2×50×15/0×50

برش T129 

چنانكه پيش از اين در شرح ترانشه T129 گفته شد، زون B4-Z3 در محل اين ترانشه استخراج شده و تنها واريزه استخراجي ( به پهناي 75/0 متر) در آن بدست آمد. به منظور محاسبه ذخيره طلا از داده هاي قبلي به شرح زير استفاده ميشود :

در گمانه BH20 ، عیار طلاي اين زون ppm 33/2 بوده و نمونه گيري در مرحله پیشین اكتشاف از طول تونل Tu1  نيز ميانگين ppm 07/2 از تعداد 9 نمونه مربوط به فواصل يك متري از زون كانه دار سقف تونل بدست آمد. بنابراين به فرض طول 26 وضخامت 75/0 متر، عمق 50 متر، وزن مخصوص 7/2 و ميزان حداقل ppm 1 طلا در برش T129 :

ذخيره طلا در برش T129 

         kg 63/2 = 1000 : 1×7/2×50×75/0×26

لازم به توجه است که عیار واقعی بیش از ppm1 طلا و ذخیره برش بیش از میزان بالا به نظر میرسد که دلیل آن استخراج پیشین بخشی از زون میباشد.

برش BH21-T130
ضخامت زون B4-z3 برابر 7/2 متر و ميانگين طلاي آن (با احتساب نمونه Tu1-I3 به جاي بخش استخراج شده) برابر ppm 33/1 بدست مي آيد. ضخامت بدست آمده از اين زون در گمانه BH21 نيز معادل ضخامت آن در روي زمين و برابر 7/2 متر       با ميانگين طلاي ppm891/2 است. بنابراين ميانگين طلاي زون در اين برش ، ppm110/2 بدست مي آيد. از این رو بر حسب طول 22 متر، ضخامت 7/2 متر، عمق 70 متر، وزن مخصوص 7/2 و میانگین ppm 11/2 طلا :
ذخيره طلا در برش BH21-T130
        kg 688/23 = 1000 : 11/2×7/2×70×7/2×22

برش T131
ضخامت زون B4-Z3 در ترانشه T131 ، 45/3 متر و ميانگين طلاي آن حداقل ppm 566/0 برآورد شده است. از اینرو بر حسب برش به طول 24 متر، ضخامت 45/3 متر، عمق 50 متر و وزن مخصوص 7/2 متر وعیار ppm566/0 طلا :
ذخيره طلا در برش T131
           kg  326/6 = 1000 : 566/0×7/2×50×45/3×24

دراین مورد نیز اگرچه عیار ppm566/0 عیار بالایی نیست ولی با توجه به استخراج پیشین و عدم امکان نمونه گیری کامل، و نیز به دلیل نزدیکی زونها به یکدیگر، ذخیره این برش محاسبه شد.

برش T132
زون كانه دار B4-Z3 در ترانشه T132 به ضخامت 30/1 متر شامل 3 نمونه، با ميانگين          ppm 205/0 ميباشد كه نشانگر كاني سازي ضعيف بوده و در مغزه گمانه BH5 نيز كاني سازي ضعيف داشته است. با توجه به نتايج ضعيف آن در ترانشه T133 كه ميانگين ppm 354/0 طلا بدست ميدهد از محاسبه ذخيره آن صرف نظر گردید.

بلوک B4-Z4
این زون در انتهای جنوب باختری ترانشه های T133, T132, T131, T129 مشخص گردید که بخش عمده ای از آن استخراج شده است ودر این ترانشه ها، تنها از سنگهای باقیمانده همبر نمونه گیری شده است. در ترانشه T130 کانی سازی آن بسیار ضعیف میباشد، ولی با توجه به اینکه بخش عمده زون در ترانشه های یاد شده بالا استخراج شده است، احتمال کانیسازی عمقی آن در محل ترانشه T130 نیز دور از ذهن نیست.

عیار طلای سنگ همبر زون در ترانشه T129T، ppm58/0 بوده و در ترانشه T130 نیز کانیسازی آن ضعیف است. بنابراین برای محاسبه ذخیره آن از اطلاعات ترانشه های T133, T132, T131 استفاده شد.

●   برش T131 : برش T131 به طول 25 متر، ضخامت 1/2 متر با ppm9/0 طلا 

ذخیره برش T131         kg 37/6 = 1000 : 9/0×7/2×50×1/2×25
●   برش T132 : برش T132 به طول 26 متر، ضخامت 6/0 متر تا عمق 50 متر با وزن مخصوص 7/2، با ppm02/1 طلا :

    ذخیره برش T132        kg 14/2 = 1000 : 02/1×7/2×50×6/0×26

●   برش T133 : برش T133 به طول 24 متر، ضخامت 25/0 متر، تا عمق 50 متر، با وزن مخصوص 7/2 با ppm98/0 طلا :

ذخیره برش T133 
kg 93/7 = 1000 : 98/0×7/2×50×25/0×24

بنابراین جمع ذخیره زون B4-Z4 و میانگین آن :
ذخیره زون B4-Z4 
      
   kg 44/16 =ذ 93/7 + 14/2 + 37/6

عیار میانگین طلای بلوک B4-Z4       ppm 93/0 =    (98/0×25/0) + (02/1×6/0) + (9/0×1/2)
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در اين محاسبه ذخيره از زون هاي اكتشاف شده در دو ترانشه T137 , T135 به دليل كوچك بودن زون و پائين بودن عيار (حداكثر ppm 842/0 در ضخامت 7/1 متر) و دوری نسبی آن از دیگر زون ها، صرف نظر گردید.

بلوك B7
اين بلوك از دو زون، شامل زون شمال خاوري به طول 120 متر و ديگري زون جنوب باختري به طول 60 متر با حفر ترانشه هاي Tr56, Tr55, T142, T141,T140, Tr54, Tr53, Tr52, Tr13A, T58 و Tr57 و دو گمانه BH13 و BH1 اكتشاف شده است.

شاخه شمالي اين زون از سمت شمال باختر بعد از ترانشه Tr52 ضعيف شده است و از سمت جنوب خاور نيز در ترانشه T142 كاني سازي ضعيف شنان ميدهد. بنابراين طول قابل محاسبه ذخيره براي شاخه شمال خاوري، 75 متر خواهد بود. محاسبه ذخيره اين زون به شرح زير است:

برش Tr52-BH13
اين برش براساس ضخامت زون 3/2 متر و طول 22 متر در سطح زمين در ترانشه Tr52 اكتشاف و ميانگين طلاي آن ppm 415/1 در ضخامت 6/2 متر بدست آمد.

در گمانه BH13 ، سه زون قابل توجه كانه دار ديده ميشود كه دو زون جداگانه تا عمق 20 متري و به ترتيب داراي ppm 33/2 طلا به ضخامت 6/0 متر، ppm 94/1 طلا به ضخامت 85/0 متر و زون سوم با ppm 011/1 طلا به ضخامت 8/3 متر است. زون ديگر با ppm 27/1 طلا در ضخامت 5/0 متر به دليل فاصله از زون سوم از محاسبه حذف گرديد. نمونه گيري از ترانشه Tr52 نشان دهنده اين است كه دو زون اول و دوم روي زمين كاني سازي چنداني نداشته يا به سطح زمين نميرسند بنابراين به فرض اينكه طول هر يك برابر نصف عمق آنها باشد :

●   برش زون اول اکتشاف شده در گمانه BH13 به طول 22 متر، ضخامت 6/0 متر، عمق 50 متر، وزن مخصوص 7/2، عیار 33/2 :
ذخیره طلای زون اول اکتشاف شده در گمانه BH13   kg 15/4 = 1000 : 33/2×7/2×50×6/0×22

●   برش زون دوم اکتشاف شده در گمانه BH13 به طول 22 متر، ضخامت 85/0، عمق 50 متر، وزن مخصوص 7/2،عیار 94/1 :

ذخیره طلای زون دوم اکتشاف شده در گمانه BH13   89/4 = 1000 : 94/1×7/2×50×85/0×22

ذخيره زون سوم كه در ترانشه Tr52 و گمانه BH13  اكتشاف شده با عيار ميانگين ppm 011/1 به شرح زير است :
●  برش Tr52-BH13 : به طول 22 متر، ضخامت 8/3 متر، عمق 50 متر، وزن مخصوص 7/2، عیار ppm 011/1 :

ذخيره طلای زون سوم برش  ‏Tr52-BH13          kg410/11 = 1000 : 011/1×7/2×50×8/3×22

بنابراین مجموع ذخیره طلای سه زون برشTr52-BH13       Kg 45/20 = 41/11 + 89/4 + 15/4

برش BH1-Tr53

زون كانه دار اصلي گمانه BH1 به ضخامت 2/3 متر با ميانگين ppm 717/2 طلا و زون كانه دار اكتشاف شده در ترانشه Tr53 به ضخامت 5/2 متر با ميانگين ppm 196/2 طلا و ميانگين زون در برش BH1-Tr53 با 85/2 متر ضخامت به طول 19 متر، عمق 50 متر، وزن مخصوص 7/2، ppm 488/2 با عیار ميانگين ppm 488/2 به شرح زير محاسبه شد :

ذخيره طلای برش BH1-Tr53             kg   187/18 = 1000 : 488/2×7/2×50×85/2×19

برش ترانشه Tr57
ضخامت زون كانه دار در اينجا کاهش يافته و به 5/0 متر با ميانگين ppm 15/2 طلا رسيده است. بنابراين :

ذخيره طلاي برش Tr54 
         kg 9/2 = 1000 : 15/2×7/2×50×5/0×20

برش ترانشه T140
دو زون كانه دار در اين ترانشه مشخص شد. شاخه شمالي به طول 14 متر به ضخامت 65/4 متر، عمق 50 متر، وزن مخصوص 7/2، با ميانگين ppm 147/1 طلا قرار ميگيرد و بنابراين :

ذخيره طلای برش T140 

kg  08/10 – 1000 : 147/1×7/2×50×65/4×14

ذخیره شاخه جنوب باختری به طول 8 متر، ضخامت 75/1 متر، عمق 50 متر، وزن مخصوص 7/2، عیار ppm923/1 :
ذخیره طلای شاخه جنوب باختری در ترانشه T140 Kg 63/3 = 1000 : 923/1×7/2×50×75/1×8

برش ترانشه T141
اين ترانشه دو زون كانه دار را دربرميگيرد كه مربوط به دو شاخه فوق الذكر ميگردد. بنابراين ذخيره آن به طور جداگانه براي شاخه شمال خاوري و جنوب باختري محاسبه ميشود :

●  زون شمال خاوری به طول 5/15 متر، ضخامت 1/2متر، عمق 50 متر، وزن مخصوص 7/2و عیار میانگینppm926/2 طلا : 
ذخیره طلای زون شمال خاوری  برش T141     Kg 85/12 = 1000 : 926/2×7/2×50×1/2×5/15
ذخیره زون جنوب باختری به طول 17 متر، ضخامت 1/4 متر، عمق 50 متر، وزن مخصوص 7/2، ذخیره عیار ppm 27/1               
ذخيره طلای زون جنوب باختری در برش T141     Kg  95/11 = 1000 : 27/1×7/2×50×1/4×17

چنانكه در شرح ترانشه T142 ذكر شد، در اين ترانشه كانيسازي نسبتا ضعيف بوده و در ضخامت 1/2، ميانگين ppm 403/0 طلا از 4 نمونه بدست آمد. بنابراين در محاسبه زون B7،‌ از اين ترانشه صرف نظر گرديد. به اين ترتيب محاسبه ذخيره بلوك B7 جمعا به شرح زير ميباشد :

ذخيره طلای در بلوك B7          Kg 04/80 = 85/12+95/11+63/3+08/10+9/2+187/18+45/20
بلوك B8
اين بلوك شامل زون كانه دار ضعيفي است كه در آن دو ترانشه Tr49 , Tr50 حفر و جمعا 5 نمونه از اين دو ترانشه برداشت گرديد كه حداكثر ميزان طلا از آن ميان ppm 36/0 ميباشد. بنابراين از محاسبات ذخيره حذف شد.

بلوك B9
اين بلوك از زون كانه دار به طول 32 متر تشكيل ميشود كه دو ترانشه Tr3 , Tr2 و گمانه BH2 در آن حفر شده است. در دو ترانشه ياد شده زون كانه دار تحت عمليات استخراج قرار گرفته و به جاي آن ترانشه پرشده با واريزه استخراج باقي بوده و دستيابي به باقيمانده زون كانه دار در ترانشه استخراجي تنها در ترانشه Tr2 ممكن گرديد.

ميانگين سه نمونه مربوط به چاهك در ترانشه Tr2 ، ppm 112/4 در ضخامت ميانگين 33/0 متر بوده و زون کانه دار در گمانه BH2 به ضخامت 4/0 متر حاوی ppm87/0 طلا و میانگین زون در ترانشه Tr2 وگمانه BH2، ppm32/2 محاسبه شد. بنابراين محاسبه ذخيره بلوك B9 به شرح زير ميباشد :

ذخیره بلوک B9 به طول 32متر، ضخامت 36/0 متر، عمق 50 متر، وزن مخصوص 7/2 و عیار ppm32/2 :

ذخيره طلای بلوك B9 

       kg 6/3 = 1000 : 32/2×7/2×50×36/0×32
بلوك B10
اين بلوك در جنوب خاوري بلوك B9، بطول 73 متر وشامل زون كانه داري است كه ترانشه هاي Tr14, Tr6, Tr40, Tr39, Tr5 و Tr7 و گمانه BH6 براي اكتشاف آن حفر و از ترانشه هاي Tr5, Tr7, Tr6, Tr40 نمونه گيري شده است. برشهاي اين بلوك به شرح زير محاسبه ميشود.

برش Tr5  
اين برش به طول 24 متر با ضخامت 2/1 متر به عمق 50 متر با وزن مخصوص 7/2 با ميانگين ppm 035/12 طلا

ذخيره طلاي برش Tr5 
 
kg 79/46 = 1000 : 035/12×7/2×50×2/1×24

برش Tr40 
اين برش به طول 20 متر با ضخامت 0/1 متر به عمق 50 متر، وزن مخصوص 7/2 با ميانگين ppm 78/2 طلا :

ذخيره طلای برش Tr40 

       kg 5/7 = 1000 : 78/2×7/2×50×0/1×20

برش BH6-Tr39 

این برش بر اساس گمانه BH6 و ترانشه Tr39 به شرح زير تنظيم شد. در مرحله پيشين اكتشاف كانسار، ترانشه Tr39 با واريزه استخراجي برخورد نموده و دستيابي به زون كانه دار ميسر نگردید. بنابراين ذخيره آن بر اساس گمانه BH6 به ضخامت 2/1 متر به طول 19 متر عمق 50 متر، وزن مخصوص 7/2 با ميانگين ppm 018/1 به شرح زير محاسبه ميشود :

ذخيره طلای برش BH6-Tr39      
  kg  13/3 = 1000 : 018/1×7/2×50×2/1×19

برش Tr6
اين برش بر اساس ترانشه Tr6 و به طول 18 متر به ضخامت 7/2 متر عمق 50 متر، وزن مخصوص 7/2 با ميانگين ppm 5/1 طلا :

ذخيره طلای برش Tr6 

       kg 84/9 = 1000 : 5/1×7/2×50×7/2×18

برش Tr7
اين برش 17 متر به ضخامت 6/1 متر ، عمق 50 متر، وزن مخصوص 7/2، با ميانگين ppm 17/2 طلا :

ذخيره طلای برش Tr7 

             kg 96/7 = 1000 : 17/2×7/2×50×6/1×17

جمع ذخيره طلای بلوك B10 

           kg 22/75 = 96/7+84/9+13/3+5/7+79/46

محاسبه ذخيره بلوك B11
اين بلوك شامل بزرگترين و طولاني ترين زون كانه دار كانسار طلاي طرقبه به طول 447 متر و در بخش جنوب خاوري كانسار واقع است. جمعا تعداد 19 ترانشه و تعداد 4 گمانه براي اكتشاف اين زون حفر گرديد. ترانشه هاي آن شامل T156, T155, T154, T153, T152, T151, T150, T149, Tr72, Tr32, Tr71, Tr70, Tr69, Tr68, Tr67, Tr66, Tr65, Tr64 T143, و گمانه هاي آن شامل BH18, BH17, BH16, BH4 ميباشد.

محاسبه ذخيره اين بلوك به شرح زير است :

از ترانشه T143 (به دليل آنكه حداكثر ميزان طلاي آن از ميان 8 نمونه ppm 720/0 بوده است) و از ترانشه Tr65 (به دليل آنكه حداكثر ميزان طلاي آن از ميان سه نمونه ppm 31/0 طلا بوده است) صرف نظرگرديد. 

برش Tr64 

برش Tr64 به طول 0/31 متر به ضخامت 4/1 متر، عمق 50 متر، وزن مخصوص 7/2 با ميانگين ppm 017/1 است. بنابراين :

ذخيره طلای برش Tr64

   kg 95/5 = 1000 : 017/1×7/2×50×4/1×31

برش Tr66
برش Tr66 به طول 0/25 متر به ضخامت 2/2 متر، عمق 50 متر، وزن مخصوص 7/2 با ميانگين ppm 114/1 طلا ميباشد. بنابراين‌ :

ذخيره طلای برش Tr66

   kg 46/8 = 1000 : 114/1×7/2×50×2/2×25

برش BH4-Tr67
اين برش بر اساس ترانشه Tr67 و گمانه BH4 و به طول 57 متر به شرح زير محاسبه ميگردد. يك زون به ضخامت 7/7 متر با ميانگين ppm 912/0 طلا، يك زون به ضخامت يك متر با ميانگين ppm 607/3 طلا و يك زون به ضخامت 8/0 متر با ميانگين ppm 946/0 طلا از اين برش بدست مي آيد. بنابراين براساس عمق 50 متر و وزن مخصوص 7/2 :
ذخيره طلای زون اول برش 
       kg 03/54 = 1000 : 912/0×7/2×50×7/7×57

ذخيره طلای زون دوم برش
       kg  75/27 = 1000 : 607/3×7/2×50×0/1×57

ذخيره طلای زون سوم برش           kg  93/5 = 1000 : 964/0×7/2×50×8/0×57

جمع ذخيره طلای برش BH4-Tr67
            kg 66/87 = 93/5 + 7/27 + 03/54

برش Tr68
اين برش به طول 5/15 متر و به ضخامت 5/1 متر، به عمق 50 متر، وزن مخصوص 7/2، با ميانگين ppm 89/0 طلا ميباشد. بنابراين از محاسبه ذخیره آن صرف نظر گردید.
برش BH16-Tr69
در اين برش كه بر اساس داده هاي ترانشه Tr69 و گمانه BH16 و به طول 15 متر تهيه شد، دو زون با عيار بالاتر از ppm 1 طلا در عمق مشخص گرديد كه روي زمين برونزد ندارد. اين دو زون شامل یک زون با ضخامت 75/0 متر، طول عمقي 50 متر و ميانگين ppm 915/1 طلا در طول برش 15 متر و وزن مخصوص 7/2 :
ذخيره طلای زون 

  kg  9/2 = 1000 : 7/2×915/1×50×75/0×15

و زون دیگر به طول 15؛ ضخامت 2/3 متر، طول عمقي 53 متر، ميانگين ppm 644/1:

ذخيره طلای زون دوم

 kg  29/11 = 1000 : 7/2×644/1×53×2/3×15

ذخيره طلای برش BH16-Tr69 
                kg    19/14 = 29/11 + 9/2

برش Tr70
ذخيره اين برش بر اساس ترانشه Tr70 تهيه شده و مشخصات آن شامل 22 متر طول، 5/0 متر ضخامت ، عمق 25 متر، وزن مخصوص 7/2 و ميانگين ppm 93/0 طلا است. بنابراين :

ذخيره طلای برش Tr70

kg 69/10 = 1000 : 7/2×93/0×25×5/0×22

توضیح اینکه به دلیل پائین بودن نسبی عیار برش، عمق محاسبه ذخیره 25 متر منظور شد.

در فاصله ميان ترانشه هاي Tr70 و Tr32 ، ترانشه Tr71 قرار دارد كه با توجه به اينكه بيشترين ميزان طلاي آن ppm 59/0 بوده از محاسبات ذخيره حذف گرديد.

برش BH17-Tr32 

ذخيره اين برش بر اساس اطلاعات حاصل از گمانه BH17 و با توجه به فاصله كمتر از 8 متري ترانشه هاي Tr32 و Tr72 شامل اين دو ترانشه به شرح زير محاسبه ميشود :

طول برش 25 متر، به ضخامت 2 متر در سطح با ميانگين ppm 746/3 طلا و به ضخامت 4/2 متر با ميانگين ppm 311/6 طلا در گمانهBH17  و در مجموع زون با ميانگين ضخامت 2/2 متر، عمق 50 متر، وزن مخصوص 7/2 و ppm 921/4 طلا به شرح زير محاسبه ميشود :

ذخيره طلای برش BH17-Tr32 
 kg 53/36 = 1000 : 921/4×7/2×50×2/2×25

برش T149
ذخيره اين برش بر اساس ترانشه T149 و به طول 16 متر، به ضخامت 0/8 متر، عمق 50 متر، وزن مخصوص 7/2  با ميانگين ppm 88/1 طلا به شرح زير محاسبه ميشود:

ذخيره طلای برش T149

      kg 48/32 = 1000 : 88/1×7/2×50×8×16

برش T150
ذخيره اين برش بر اساس ترانشه T150 و به طول 16 متر به ضخامت 3/5 متر، عمق 50 متر، وزن مخصوص 7/2 با ميانگين ppm 403/1 طلا به شرح زير محاسبه ميگردد:

ذخيره طلای برش T150

 kg 06/16 = 1000 : 403/1×7/2×50×3/5×16

برش T151
ذخيره اين برش بر اساس ترانشه T151 و به طول 14 متر، به ضخامت 7/8 متر،‌ عمق 50 متر، وزن مخصوص 7/2 با ميانگين ppm 687/0 طلا به شرح زير محاسبه ميشود:

ذخيره طلای برش T151

 kg 29/11 = 1000 : 687/0×7/2×50×7/8×14

روشن است که با توجه به استخراج پیشین بخشی از زون و عدم امکان نمونه گیری کامل از زون و نیز با توجه به ضخامت قابل ملاحظه 7/8 متری زون در این ترانشه، ذخیره برش با عیار ppm687/0 محاسبه گردید.

برش BH18-T152
ذخيره اين برش بر اساس اطلاعات ترانشه T152 و گمانه BH18 به شرح زير محاسبه شد. طول برش 16 متر است. زون كانه دار در پروفيل BH18-T152 مشخص شده و ذخيره هر يك به شرح زير محاسبه ميشود :

دو زون M1-1 و M2-1 به طول 16 متر، ضخامت جمعا 8/5 متر، عمق 40 متر، وزن مخصوص 7/2، عیار میانگین ppm113/1 :

ذخيره طلای دو زون M2-1 , M1-1             kg 15/11 = 1000 : 113/1×7/2×40×8/5×16

زون M2-2 به طول 16 متر، ضخامت 9/7 متر، عمق 50 متر، وزن مخصوص 7/2 و عیار میانگین ppm913/0 :

ذخيره طلای زون M2-2
       kg 57/15 = 1000 : 913/0×7/2×50×9/7×16

● زون M2-3 به طول 16 متر، ضخامت 68/0 متر، عمق 50 متر، وزن مخصوص 7/2، میانگین ppm 47/4 :

ذخيره طلای زون M2-3
       kg 35/29 = 1000 : 47/4×7/2×50×68/0×16

● زون M2-4 به طول 16 متر، ضخامت 0/1 متر، عمق 50 متر، وزن مخصوص 7/2، با عیار میانگین ppm 04/1 :

ذخيره طلای زون M2-4
          kg 51/2 = 1000 : 04/1×7/2×56×0/1×16

بنابراین جمع کل ذخیره زون ها در برش BH18-T152 به شرح زیر به دست می آید.

ذخيره طلای برش BH18-T152 با میانگین ppm 74/2          kg 58/58 = 51/2+35/29+57/15+15/11

برش T153
ذخيره اين برش بر اساس ترانشه T153 تنظيم و محاسبه شد. طول برش 22 متر ميباشد. در اين ترانشه سه زون كانه دار به ضخامت 6/3، 6/3 و 0/7 متر با عيار طلاي ppm 1 يا نزدیك به آن مشخص گرديد. محاسبه ذخيره زون هاي كانه دار اين ترانشه به شرح زير است :

●   زون اول به طول 22 مترف ضخامت 6/3 متر، عمق 50 متر، وزن مخصوص 7/2 و عیار ppm849/0 :

ذخيره طلای زون اول 

       kg 07/9 = 1000 : 849/0×7/2×50×6/3×22

●  زون دوم به طول 22 مترف ضخامت 6/3 متر، عمق 50 متر، وزن مخصوص 7/2 و عیار ppm229/1 :

ذخيره طلای زون دوم
  
      kg 14/13 = 1000 : 229/1×7/2×50×6/3×22

●  زون سوم به طول 22 متر، ضخامت 0/7 متر، عمق 50 متر، وزن مخصوص 7/2 و عیار ppm 161/1 :

ذخيره طلای زون سوم
kg       13/24 = 1000 : 161/1×7/2×50×0/7×22

مجموع ذخيره طلای برش T153 با میانگین ppm12/1 طلا

Kg 34/46 = 13/24 + 14/13 + 07/9

برش T154
ذخيره اين برش بر اساس ترانشه T154 و به طول 30 متر محاسبه شد. در اين ترانشه دو زون كانه دار با ميزان طلاي بالاتر از ppm 1 به ترتيب به ضخامت 3/11 و 4/4 متر مشخص گرديد :

زون اول به طول 30 متر، ضخامت 3/11 متر، عمق 50 متر، وزن مخصوص 7/2، عیار ppm118/ :

ذخيره طلای زون اول

     kg 16/51 = 1000 : 118/1×7/2×50×3/11×30

زون دوم به طول 30 مترف ضخامت 4/4 متر، وزن مخصوص 7/2، عیار ppm059/1:

ذخيره طلای زون دوم

     kg  87/11 = 1000 : 059/1×7/2×50×4/4×30

مجموع ذخيره طلای برش T154   
                 kg  03/63 = 87/11 + 16/51

برش T155
ذخيره اين برش بر اساس ترانشه T155 به ترتیب زیر محاسبه گردید. اين برش شامل يك زون كانه دار به طول 43 متر، ضخامت 9/1 متر، به عمق 50 متر، وزن مخصوص 7/2، با ppm 086/1 طلا مشخص شد :

ذخيره طلای برش T155

kg  97/11 = 1000 : 086/1×7/2×50×9/1×43

برش T156
ذخيره اين برش بر اساس ترانشه T156 و به طول 50 متر محاسبه گرديد. اين برش را ميتوان بخش پاياني زون عمده كانه دار در جنوب خاوري زون دانست. در ترانشه T156 يك زون كانه دار به ضخامت 9/3 متر با ppm 692/0 (تقریبا ppm7/0) مشخص گرديد. بنابراين :

ذخيره طلای برش T156

 kg  21/18= 1000 : 692/0×7/2×50×9/3×50

محاسبه ذخیره این برش با توجه به ضخامت زون و وجود یک بخش پرعیار در آن، علیرغم عیار نسبتا پائین برش به انجام رسید.

برش BH3-Tr8
براي محاسبه ذخيره اين برش از اطلاعات محاسبه ذخيره در مرحله پيشين اكتشافات استفاده ميشود. طول برش 14 متر بوده و چهار زون كانه دار با طلاي بيش از ppm 1 در آن مشخص شده كه با محاسبه مساحت عمودي هر يك از زونها ذخيره آن به شرح زير ميباشد :

●  زون اول به طول 14 متر، ضخامت 55/0 متر، گسترش عمقی 43 متر، وزن مخصوص 7/2 و عیار ppm51 :

ذخيره طلای زون با  ppm 51 طلا
         kg  26/46 = 1000 : 51×7/2×24×14

●   زون دوم به طول 14 متر، ضخامت 0/1 متر، عمق 47 متر، وزن مخصوص 7/2، عیار میانگین  ppm 2/14 :

ذخيره طلای زون با ppm 2/14 طلا
           kg 69/24 = 1000 : 2/14×7/2×47×1×14

●  زون سوم به طول 14 متر، ضخامت 3/1 متر، عمق 50 متر، وزن مخصوص 7/2 و عیار میانگین ppm0/4 :

ذخيره طلای زون با ppm 4 طلا

       kg 56/7 = 1000 : 4×7/2×50×1×14

●  زون چهارم به طول 14 متر، ضخامت 5/2 مترف عمق 50 متر، وزن مخصوص 7/2 و عیار میانگین ppm4/1 :
ذخيره طلای زون با ppm 4/1 طلا

    kg 61/6 = 1000 : 4/1×7/2×50×5/2×14

ذخیره طلای برش BH3-Tr8 

                   kg 12/85=61/6+56/7+69/24+26/46

برش Tr8A
ذخيره اين برش به طول 11 متر به ضخامت 0/4 متر به عمق 50 متر، وزن مخصوص 7/2، با ميانگين ppm 433/4 طلا به شرح زير محاسبه ميشود:

ذخيره طلای برش Tr84

    kg 33/26 = 1000 : 433/4×7/2×50×4×11

برش Tr10
ذخيره اين برش به طول 14 متر شامل دو زون كانه دار به ترتيب به ضخامت 65/0 متر با ميانگين ppm 778/1 طلا و به ضخامت 30/2 متر با ميانگين ppm 911/0 طلا به شرح زير محاسبه ميگردد :

ذخيره طلای زون اول Tr10
          kg 18/2 = 1000 : 778/1×7/2×50×65/0×14

ذخيره طلای زون دومTr10 
 
 kg  96/3 = 1000 : 911/0×7/2×50×3/2×14

ذخيره طلای برش Tr10

                            kg   14/6 = 96/3 + 18/2

برش BH7-Tr11
ذخيره اين برش براساس گمانه BH7 و ترانشه Tr11 به طول 17 متر به شرح زير محاسبه گرديد. از آنجا كه كاني سازي در ترانشه Tr11 نتايج نسبتا ضعيفي نشان داد (بخش عمده زون در ترانشه استخراج شده) مشخصات BH7 به آن تعمیم داده شد. در گمانه BH7 سه زون به ضخامت 4/0 متر باppm 4/3 طلا، به ضخامت 30/2 متر با ppm 035/2 طلا و به ضخامت 7/0 با ppm 01/1 طلا ديده ميشود. بنابراين بر حسب عمق 50 متر و وزن مخصوص 7/2 :
ذخیره طلای زون با ppm 4/3

             kg  12/3 = 1000 : 4/3×7/2×50×4/0×17

ذخیره طلای زون با ppm 035/2 
          kg 74/10 = 1000 : 035/2×7/2×50×3/2×17

ذخیره طلای زون با ppm 01/1                      kg  62/1 = 1000 : 01/1×7/2×50×7/0×17

ذخيره طلای برش BH7-Tr11

                       kg 48/15 = 62/1 + 74/10 + 12/3

كاني زايي در نمونه هاي مربوط به Tr11 ضعيف است،‌ هر چند چنانکه گفته شد بخش اصلي زون كانه دار قبلا استخراج شده و دسترسي و نمونه گيري از آن به دلايل پيش گفته امكان پذير نشد.

برش ETr11
ذخیره این برش بر اساس ترانشه ETr11 و به طول 27 متر به ضخامت 9/1 متر عمق 50 متر و وزن مخصوص 7/2، با ppm 344/2 طلا به شرح زیر محاسبه میشود :

ذخیره طلای برش ETr11

    kg 23/16 = 1000 : 34/2×7/2×50×9/1×27

برش BH8-TrBH8
ذخیره برش BH8-TrBH8 بر اساس گمانه BH8 و ترانشه TrBH8 محاسبه گردید.  طول برش 26 متر به ضخامت 45/2 متر، به عمق 25 متر، وزن مخصوص 7/2، با       ppm   963/0 طلاست :

ذخیره  طلای
BH8-TrBH8
  
 kg 14/4 = 1000 : 963/0×7/2×25×45/2×26

برش T144
ذخیره این برش بر اساس ترانشه T144 و به طول 18 متر شامل دو زون به ترتیب به ضخامتهای 4/1 متر و 5/1 متر به عمق 50 متر و وزن مخصوص 7/2 و به ترتیب با ppm 632/1 و ppm 082/1 طلا به شرح زیر محاسبه میگردد :

ذخیره طلای زون با ppm 632/1 طلا       
kg55/5 = 1000 : 632/1×7/1×50×4/1×18

ذخیره طلای زون با ppm 082/1 طلا 
          kg94/3 = 1000 : 082/1×7/2×50×5/1×18

ذخیر طلای برش T144  

                                  kg   49/9 = 94/3 + 55/5

ترانشه T145

نتایج حاصل از ترانشه T145 مبین نتایج ضعیف کانی سازی حداکثر ppm 150/0 طلا از میان 9 نمونه آن میباشد، بنابراین از محاسبه ذخیره کانسار حذف میگردد.

برش BH9-T146
این برش بر اساس گمانه BH9 و ترانشه T146، به طول 31 متر به ضخامت 2/1 متر، عمق 50 متر، وزن مخصوص 7/2،  با میانگین ppm 465/3 طلا به شرح زیر محاسبه شد :

ذخیره طلای برش BH9-T146        
kg 40/17 = 1000 : 465/3×7/2×50×2/1×31
ترانشه T147
با توجه به نتایج ضعیف ترانشه T147 که بیشترین عیار نمونه های آن از تعداد 10 نمونه ppm82/0 طلا است، از محاسبه ذخیره آن صرف نظر گردید.

برش BH10-Tr23
ذخیره این برش بر اساس ترانشه Tr23 و گمانه BH10 و به طول 51 متر به ضخامت 9/2 متر، عمق 50 متر، وزن مخصوص 7/2 با ppm 706/5 طلا به شرح زیر محاسبه میشود :

ذخیره طلای برش BH10-Tr23     
      kg 92/113 = 1000 : 706/5×7/2×50×9/2×51

برش Tr31
ذخیره این برش بر اساس ترانشه Tr31 و به طول 18 متر به ضخامت 8/2 متر، عمق 25 متر، وزن مخصوص 7/2 و با ppm 93/0 طلا به شرح زیر محاسبه میشود :

ذخیره طلای برش Tr31

          kg 16/3 = 1000 : 93/0×7/2×25×8/2×18

عمق 25 متر برای محاسبه ذخیره آن به دلیل عیار نسبتا پائین برش است.

برش BH11
این برش بر اساس گمانه BH11 و به طول 35 متر به شرح زیر محاسبه گردید. در این گمانه یک زون کانه دار از عمق 2 تا 14 متر به ضخامت 6 متر با میانگین     ppm 461/1 طلا، زون دوم از عمق 3/39 متر تا 6/42 متر به ضخامت 4/1 متر با میانگین ppm 49/1 طلا و زون سوم از 70 تا 90/74 متر به ضخامت 5/2 متر با میانگین ppm 128/1 طلا دیده میشود. بنابراین بر حسب عمق 50 متر و زون مخصوص 7/2 :
ذخیره طلای زون اول برش BH11           kg41/41 = 1000 : 461/1×7/2×50×6×35

ذخیره طلای زون دوم برش BH11         kg 62/9 = 1000 : 491/1×7/2×50×4/1×35

ذخیره طلای زون سوم BH11
             kg 32/13 = 1000 : 128/1×7/2×50×5/2×35

ذخیره طلای برش BH11  
 
               kg 35/64 = 32/13 + 62/9 + 41/41

برش Tr28
این برش بر اساس ترانشه Tr28 و به طول 25 متر به ضخامت 1/1 متر، به عمق 50 متر، وزن مخصوص 7/2 با ppm 5/9 طلا به شرح زیر محاسبه میشود :

ذخیره طلای برش Tr28

    kg  26/35 = 1000 : 5/9×7/2×50×1/1×25

محاسبه ذخیره زون کانه دار چهارم

چنانکه قبلا گفته شد، این زون کانه دار در فاصله 200 متری جنوب باختر زون کانه دار سوم قرارگرفته واز آنجا که تقریبا در کل طول این زون، کانی سازی طلا ونیز مس مشخص گردید، کل زون کانه دار چهارم به عنوان یک بلوک به شماره بلوک B15 منظور و برای آن محاسبه ذخیره به ترتیب پیش گفته به انجام رسید. در این بلوک 31 ترانشه و 7 گمانه حفاری شد. بنابراین با در نظر گرفتن گمانه BH15 که قبلا حفاری شده بود، تعداد 8 برش بصورت برش ترانشه – گمانه یا برونزد – گمانه و بقیه برشها بر اساس ترانشه ها محاسبه گردید که به شرح زیر از نظر میگذرد :
برش T74
ذخیره این برش بر اساس ترانشه T74 محاسبه شد. طول برش 11 متر به ضخامت 1/0 متر با ppm 86/1 طلاست. بنابراین با توجه به ضخامت کم زون علیرغم عیار قابل توجه از محاسبه ذخیره آن صرف نظر میگردد.

برش T75
ذخیره این برش بر اساس ترانشه T75 بر حسب، طول برش 14 متر به ضخامت 1/2 متر، عمق 50 متر، وزن مخصوص 7/2 ، با ppm 993/1 طلاست. بنابراین :

ذخیره طلای برش T75


kg 53/7 = 1000 : 993/1×7/2×50×1/2×14

برش گمانه BH15 – برونزد TrANW ترانشه T76
در مرحله پیشین اکتشافات از برونزد TrANW سه نمونه برداشت شد که میانگین دو نمونه آن به ضخامت جمعا 75/0 متر، ppm56/6 بدست آمد. میانگین طلای دو بخش کانه دار در گمانه BH15 به ضخامت جمعا 85/1 متر، ppm6/1 بدست آمد. بنابراین :

میانگین  طلای برش                ppm 03/3 =  (85/1×6/1) + (75/0×56/6)










      6/2
به این ترتیب میانگین طلای این برش ppm 03/3 با مساحت زون (در عمق) برابر 84 متر مربع محاسبه شد. از آنجا که زون کانه دار در ترانشه T76 قبلا استخراج شده است، مشخصات این برش، به ترانشه T76 نیز تعمیم داده شد. بنابراین ذخیره این برش بر حسب 24 متر طول، 84 مترمربع مساحت (در عمق)، عیار ppm03/3 و وزن مخصوص 7/2 :
ذخیره طلای برش BH15- TrANW- T76 
       kg 49/16 = 1000 : 7/2×03/3×84×24

برش-T79-T80  BH26-T77-T78
ذخیره این برش بر اساس ترانشه های T78, T77 T80 , T79 , و گمانهBH26 به طول 47 متر،  بضخامت 1/2 متر با میانگین کل ppm 64/2 (براساس 6/0 متر ضخامت با ppm885/1 طلا در ترانشه T79 و65/3 متر با ppm 77/2 طلا درترانشه T78 و 2/5 متر با ppm 217/5 طلا در گمانه BH26) به عمق 50 متر، وزن مخصوص 7/2 به شرح زیر محاسبه شد (از آنجا که درترانشه های T80, T77 زون کانه دار قبلا استخراج شده است، نتایج T78 به آنها تعمیم داده شد) :

  ppm64/2 = 25/4:24/11 = (77/2×65/3) + (885/1×6/0)
میانگین عیار طلا در دو ترانشه T78, T79 

میانگین ضخامت دو ترانشه T79 , T78 
 m 2/1 = 2 : 25/4 = 6/0 + 65/3

میانگین عیار طلای برش :                  ppm 47/4 = (2/5×217/5) + (1/2×64/2)

میانگین ضخامت برش :                              m 65/3 = 2 : 3/7 =1/2 + 2/5

ذخیره طلای برش BH26-T77,T78mT79         Kg  52/103 = 1000 : 47/4×7/2×50×65/3×47

برش BH27-T81-T82-T83-T85-T86
دراین برش، گمانه BH27 با ترانشه های T86, T85, T83, T82, T81، یک برش  منظور وذخیره آن بر اساس ضخامت3/0 متر وعیار ppm186/1 طلا درترانشه T81، ضخامت 2/0 مترو عیار ppm920/14 طلا درترانشه T83 و ضخامت 0/1 متر وعیار ppm312/2 طلا در ترانشه T86 محاسبه گردید. طول این برش 55 متر، ضخامت میانگین88/3 متر ومیانگین طلای آن ppm 575/1 (با صرف نظر از دوترانشه T85, T82 به دلیل عدم امکان نمونه گیری) بشرح زیر بدست آمد. 

میانگین طلای ترانشه ها            ppm18/3 = (312×2) + (92/14×2/0) + (186/1×3/0)

 ضخامت میانگین در ترانشه ها                                                        m 83/0 = 3 : 5/2

با توجه به ضخامت 2 متری زون کانه دار با عیار میانگین ppm755/3 درگمانه BH27:
عیار میانگین زون در برش       ppm58/3 = 83/2 : 15/10 = (2×755/3)+(83/0×18/3)

ضخامت میانگین زون دربرش                                                   m 4/1 = 2 : 83/2

ذخیره طلای برش BH27-T81-T82-T83-T85-T86Kg     kg 21/37 = 1000 : 58/3×7/2×50×4/1×55

برش BH28-T88-T91-T92- T84
ذخیره این برش بر اساس گمانه BH28 و ترانشه های T88, T91, T92, T84 به شرح زیر محاسبه شد. طی این محاسبات ابتدا ضخامت و عیار میانگین زون کانه دار هر ترانشه بر اساس طول زون در ترانشه مربوطه محاسبه و سپس با توجه به عیار میانگین وضخامت زون کانه دار در گمانه BH28 محاسبه گردید :

(توضیح اینکه با توجه به فاصله نزدیک ترانشه T92 با ترانشه های طرفین، از نمونه گیری آن صرف نظر شده است).

زون کانه دار درترانشه T88 به ضخامت 8/1 متر، با میانگین ppm938/1 طلا و طول زون: 18 متر

زون کانه دار درترانشه T91 به ضخامت 4/1 متر با میانگین ppm309/2 طلا و طول زون : 16 متر
زون کانه دار در ترانشه T84 به ضخامت 4/2 متر با میانگین ppm62/3 طلا و طول زون : 20 متر
ppm 75/2 = 6/5 : 398/15 = (4/2×62/3)+(4/1×309/2)+(8/1×938/1)

میانگین طلای زون در ترانشه های برش بالا

M90/1 = 54 : 60/102 = (20×4/2)+(16×4/1)+(18×8/1)
میانگین ضخامت زون در ترانشه های فوق الذکر

چنانکه قبلا گفته شددر گمانه BH28 دوزون کانه دار همراه با سنگ همبر مابین دوزون، جمعا به ضخامت 5/1 متر با میانگین ppm26/1 طلا بدست آمد. بنابراین :
میانگین طلای زون در برش بالا
   ppm 05/2 = 4/3 : 09/7 = (5/1×26/1)+(9/1×75/2)

میانگین ضخامت زون در برش بالا     

  m 7/1 = 2 : 4/3 = 5/1 + 90/1

بنابراین ذخیره برش بالا به طول 54 متر، ضخامت 7/1 متر، عمق 50 متر، وزن خصوص 7/2 و میانگین ppm 05/2 طلا :

ذخیره طلای برش BH28-T88-T91-T92- T84            kg 40/25 = 05/2×7/2×50×7/1×54

برش BH30
در راستای این گمانه ، ترانشه T94 حفر شده بود که به دلیل عدم دستیابی به زون کانه دار و عمق زیاد واریزه موفقیت آمیز نبود. بنابراین ذخیره برش به طول 5/25 متر، به ضخامت 8/4 متر، با میانگین ppm 539/1 بر اساس نتایج گمانه BH30 به شرح زیر محاسبه میگردد :

ذخیره طلای برش BH30

  kg43/25 = 1000: 539/1×7/2×50×8/4×5/25

برش BH31-T89-T95-T87
این برش بر اساس گمانه BH31 و ترانشه های T87, T95, T89 تنظیم گردید که از آن میان تنها در ترانشه T95 به بخشی از زون کانه دار به ضخامت جمعا 95/0 متر با میانگین ppm 056/1 امکان دسترسی و نمونه گیری فراهم شد در حالیکه زون کانه دار که احتمالا بخش پرعیار و عمده آن بوده، به ضخامت 6/0متر استخراج شده است. در دو ترانشه T87, T89 نیز دسترسی به زون کانه دار امکان پذیر نگردید. بنابراین طول این برش 37 متر، با ضخامت 55/1 متر، با میانگین ppm056/1 طلا، در سطح زمین وبه ضخامت 8/2 متر با میانگین ppm212/1 طلا درگمانه BH31 است که میانگین 17/2 متر با میانگین ppm 156/1 طلا برای برش مورد نظر بدست می آید. بنابراین ذخیره این برش به طول 37 متر، ضخامت 17/2متر، عمق 50 متر، وزن مخصوص 7/2 و 156/1 طلا محاسبه شد :

ذخیره طلای برش BH31-BH89-T95-T87
      kg53/12 = 1000 : 156/1×7/2×50×17/2×37

برش BH32-T96-T97-T98-T99-T100
این برش به طول 60 متر و شامل گمانه BH32 و ترانشه های T100, T99, T98, T97, T96 به شرح زیر محاسبه گردید. توضیح اینکه از نمونه گیری از ترانشه های Y99, T97 به دلایل پیش گفته صرف نظر شد.
اطلاعات حاصل از ترانشه ها شامل :

زون کانه دار درترانشه T96 به طول 30 متر، ضخامت 65/0 مترو میانگین طلای ppm15/1 

زون کانه دار در ترانشه T98 به طول 15 متر، ضخامت 0/2 متر و میانگین طلای ppm986/0

زون کانه دار در ترانشه T100 به طول 15 متر، ضخامت 8/0 مر و میانگین طلای ppm 28/2 

عیار میانگین ترانشه ها        ppm 32/1= 45/3 : 55/4 = (8/0×28/2)+(2×986/0)+(65/0×15/1)

ضخامت میانگین زون در ترانشه ها             m 1 = (15×8/0)+(15×2)+(30×65/0)

ضخامت میانگین برش فوق الذکر 
                    m 6/5 = 2 : 2/11 = 2/10 + 1

ضخامت میانگین زون کانه دار ترانشه های یاد شده 0/1 متر با میانگین ppm 32/1 طلا و ضخامت دو زون کانه دار گمانه BH32 جمعا 2/10 متر با میانگین ppm 35/2 طلا است. بنابراین ذخیره این برش به طول 60 متر، ضخامت 6/5 متر، عمق 50 متر، وزن مخصوص 7/2، عیار میانگین ppm 6/2 طلا حاصل میگردد. پس بر اساس عمق 50 متر و وزن مخصوص 7/2 :
ذخیره طلای برش BH32-T96-T97-T98-T99-T100         kg 5/102 = 1000 : 26/2×7/2×50×6/5×60

بخش انتهای جنوب خاوری بلوک B15
این بخش به طول 100 متر و شامل گمانه BH33 و ترانشه های T104, T103, T102, T101 میباشد. ضخامت میانگین ترانشه های یاد شده، 9/1 متر با میانگین ppm 423/1 طلا و ضخامت زون کانه دار در گمانه BH33 به ضخامت 4/5 متر با میانگین ppm 25/0 طلا است.

از آنجا که کانی زایی ضعیف گمانه BH33 با دیگر گمانه ها و حتی با ترانشه T102 نیز هماهنگ نیست، ارزیابی ذخیره این برش تا عمق 15 متر و در رابطه با مشخصات ترانشه T102 و با حذف عیار طلای گمانه BH33 صورت گرفت :
برش T101
این برش بر اساس ترانشه T101 به طول 20 متر، ضخامت 1/2 متر، عمق 15 متر، وزن مخصوص 7/2، با عیار میانگین ppm673/1 :

ذخیره طلای برش T101         
kg 48/9 = 1000 : 673/1 × 7/2 × 50 × 1/2 × 20

برش T102
این برش بر اساس ترانشه T102 به طول 25 متر، ضخامت 5/1 متر، عمق 15 متر، وزن مخصوص 7/2، با عیار میانگین ppm 845/3 طلا :

ذخیره طلای برش T102 

      kg  83/5 = 1000 : 845/3×7/2×15×5/1×25

برش T103 

ذخیره این برش به طول 29 متر به ضخامت 0/3 متر، عمق 50 متر، وزن مخصوص 7/2 با میانگین ppm 097/1 طلا بر اساس ترانشه T103 به شرح زیر محاسبه میشود :

ذخیره طلای برش T103

            kg 88/12 = 1000: 097/1×7/2×50×3×29

برش T104
ذخیره این برش به طول 22 متر به ضخامت 9/0 متر، عمق 50 متر، وزن مخصوص 7/2 با میانگین ppm 574/1 طلا بر اساس ترانشه T104 به شرح زیر محاسبه میشود :

ذخیره طلای برشT104  

      kg  37/6 = 1000 : 574/1×7/2×50×2/1×25

بلوک B16
این بلوک بر اساس ترانشه های T93 , T90 به شرح زیر محاسبه گردید .

برش T90
این برش به طول 23 متر به ضخامت 7/1 متر، عمق 25 متر (به دلیل پائین بودن نسبی عیار)، وزن مخصوص 7/2، با میانگین ppm 849/0 طلا به شرح زیر محاسبه شد :

ذخیره طلای برش T90
                           kg 24/2 = 1000 : 849/0×7/2×25×7/1×23

برش T93
این برش بر اساس ترانشه T93 بطول 22 متر، به ضخامت 5/1 متر، عمق 50 متر، وزن مخصوص 7/2، با میانگین ppm 621/1 طلا به شرح زیر :

ذخیره طلای برش T93

              kg 61/5 = 1000 : 621/1×7/2×50×5/1×22

میزان ذخیره بلوک شماره B15 و بلوک کوچک تر نزدیک آن به شماره B16 به شرح زیر محاسبه گردید :

 kg17/365=37/6+88/12+83/5+48/9+5/102+53/12+43/25+40/25+21/37+52/103+49/16+53/7

ذخیره طلای بلوک B15 

ذخیره طلای بلوک B16
kg  85/7 = 61/5 + 24/2
محاسبه ذخیره زون کانه دار پنجم
اطلاعات بدست آمده از تعداد 9 ترانشه و برونزد این زون نشان داد که روی نتایج قابل ملاحظه ای که از ترانشه های TW12, TW7, WTW6, TW5, TW4 بدست آمده میتوان حساب باز کرد. به این ترتیب برای هر یک از ترانشه های فوق یک برش منظور وذخیره آن بترتیب زیر محاسبه شد :

برش TW4
این برش بر اساس ترانشه TW4 به طول 27 متر به ضخامت 0/1 متر، عمق 50 متر، وزن مخصوص 7/2، با میانگین ppm 107/1 طلا به شرح زیر محاسبه شد :

ذخیره طلای برش TW4

  kg 03/4 = 1000 : 107/1×7/2×50×1×27

برش TW5
این برش بر اساس ترانشه TW5 ، به طول 25 متر به ضخامت 8/0 متر،عمق 50 متر، وزن مخصوص 7/2،  با ppm 98/0 طلا به شرح زیر محاسبه شد :

ذخیره طلای برش TW5
        kg 64/2 = 1000 : 98/0×7/2×50×8/0×25

اگر چه عیار این برش، چندان جالب توجه نیست ولی با توجه به استخراج پیشین بخشی از زون کانه دار عمق محاسبه ذخیره 50 متر منظور گردید.

برش WTW6
این برش بر اساس نمونه گیری از برونزد WTW6 ، به طول 35 متر به ضخامت 4/2 متر، عمق 50 متر، وزن مخصوص 7/2، با ppm 305/1 طلا به شرح زیر محاسبه شد :

ذخیره طلای برش WTW6
   kg 79/14 = 1000 : 305/1×7/2×50×4/2×35

برش TW7
این برش براساس ترانشه TW7 ، به ضخامت 6/0 متر به طول 34 متر، عمق 50 متر، وزن مخصوص 7/2، با ppm 17/2 طلا به شرح زیر محاسبه شد :

ذخیره طلای برش TW7
     kg 97/5 = 1000 : 17/2×7/2×50×6/0×34

برش TW12
این برش بر اساس ترانشه TW12 ، به ضخامت 8/1 متر به طول 36 متر، عمق 50 متر، وزن مخصوص 7/2، با میانگین ppm 196/1 طلا به شرح زیر محاسبه شد :

ذخیره طلای برش TW7

  kg 46/10 = 1000 : 196/1×7/2×50×8/1×36

ذخیره طلای زون کانه دار پنجم   
kg 89/37 = 46/10+97/5+79/14+64/2+03/4

به این ترتیب حاصل جمع ذخیره کانسار طلای طرقبه به شرح زیر میباشد :
+15/4+93/7+14/2+37/6+32/6+68/23+63/2+23/1+34/53+28/20+6/10+94/66+87/1+30/1+94/1

+46/8 +96/7+84/9+13/3+5/7+79/46+6/3+85/12+95/11+63/3 + 08/10+9/2+18/18+41/11+89/4 
+97/11+87/11+16/51+34/46+58/58+29/11+06/16+48/32+53/36+69/0+29/11+9/2+66/87

+ 26/35+3564+16/3+92/113+40/17+49/9+14/4+23/16+48/15+14/6+33/26+12/85+21/18

+ 37/6+88/12+83/5+ 48/9+5/102 +53/12+43/25+40/25+21/37+52/103+49/16+53/7

                                     ذخیره طلای کانسار طلای طرقبه          kg    79/1573 = 89/37+85/7 
ذخیره کانسنگ طلا دار         تن 327000 # 26/327191 = 81/4 : 100 × 79/1573
میانگین عیار طلای کانسار به شیوه وزنی با ذخالت دادن ذخیره به هر بلوک به شرح زیر محاسبه شد : 
 + (03/1×6/10) + (46/3×37/35) + (95/16×57/31) + (48/3×87/1) + (68/2×30/1) + (01/4×94/1)
+ (56/0×32/6) + (11/2×68/23) + (1×63/2) + (12/1×23/1) + (105/1×34/53) + (84/0×28/20)

+(15/2×9/2)+ (01/1×41/11) + (94/1×89/4) + (33/2×15/4) + (98/0×93/7) + (02/1×14/2) + (9/0×37/6)
+ (488/2×18/18) + (32/2×6/3) + (926/2×85/12) + (27/1×95/11) + (92/1×63/3) + (147/1×08/10) 

+ (17/2×96/7) + (5/1×84/9) + (018/1×13/3) + (78/2×5/7) + (035/12×79/46) + (488/2×18/18) 

+ (92/4×53/36) + (93/0×69/0) + (644/1×29/11) + (915/1×9/2) + (177/1×66/87) + (114/1×46/8) 
+ (118/1×16/51) + (12/1×34/46) + (74/2×58/58) + (687/0×29/11) + (40/1×06/16) + (88/1×48/32) 
+ (4×56/7) + (2/14×69/24) + (51×26/46) + (692/0×21/18) + (086/1×97/11) + (059/1×87/11)
+ (4/3×12/3)+ (21/2×48/15) + (911/0×96/3) + (77/1×18/2) + (43/4×33/26) + (4/1×61/6) 
+ (46/3×40/71) + (082/1×94/3) + (63/1×55/5) + (963/0×14/4) + (01/1×62/1) + (03/2×74/10)
+ (03/3×49/16) + (99/1×53/7) + (5/9×26/35) + (40/1×35/64) + (93/0×16/3) + (70/5×92/113)

+ (66/2×34/102) + (156/1×53/12) + (539/1×43/25) + (7/1×40/25) + (58/3×21/37) + (47/4×52/103) 

+ (621/1×61/5) + (849/0×24/2) + (574/1×35/4) + (09/1×88/12) + (84/3×83/5) + (67/1×48/9)

= (19/1×46/10) + (17/2×97/5) + (3/1×79/14) + (98/0×64/2) + (1/1×03/4) + (621/1×61/5)

میانگین طلای کانسار طرقبه        ppm 81/4 = 79/1573 : 54/7576
ضمائم

نتایج مطالعات مقاطع صیقلی

نمونه شماره BH-32-1PO از عمق 3/39 متر

این نمونه از دیدگاه ماکروسکپی نوع چینه بندی نشان میدهد که در آن لامیناسیون های کانه دار و بخشهای غیر مینرالیزه و کم کانه دار بموازات هم قرار دارند. از نظر ماکروسکپی کانه های تشکیل دهنده نمونه شامل :

1- پیریت (Pyrite) بصورت دانه های بی شکل و درشت که در سطح آن حالت غربالی و خوردگی دیده میشود بافت توده ای از خود نشان میدهند و بیشترین درصد مواد کانه دار را در نمونه تشکیل میدهد. این کانی دیده میشود که در برخی جاها به مارکاسیت (Marcasite) تبدیل شده است. این کانی توسط کانی کالکوپیریت قطع میشود و نسبت به آن از قدمت بیشتری برخوردار است. در این راستا دانه هایی از اسفالریت و گالن هم وجود دارند (با درصد بسیار کم) که نسبت به کالکوپیریت جوانترند. کالکوپیریت خود توسط دانه هایی از آرسنوپیریت قطع میشود و بصورت انکلوزیون در متن آرسنوپیریت دیده میشود. کالکوپیریت در این مقطع گاه تحت تاثیر آبهای سوپرژن قرار گرفته و از حاشیه ضمن ایجاد حاشیه جانشینی (rim replacements tex.) از کوولیت، بقایای آن در بخش میانی سالم مانده است. 
دیاگرام پاراژنتیک این نمونه زیر دیده میشود :
	Supergene
	Stages of ore-mineralization early
	Ore-Minerals
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کانی فلزی دیگری مشاهده نگردید.
نمونه شماره BH-32-2PO از عمق 7/55 متر
پاراژنز کانیایی این نمونه کلا شامل دانه های بی شکل و فلسی شکل پیریت ملنیکویتی (melinkivitic Pyrite) است که در کنار همدیگر قرار گرفته و مهمترین فاز کانی در این نمونه را میسازند. این کانی موید شرایط دمای پائین کانه زایی بویژه در کانه زایی تیپ اپی ترمال است. بهمین دلیل آثاری از مجموعه دانه های نارنجی با رنگ انعکاس داخلی زرد تا قرمز نارنجی از اورپیمنت – رآلگار در این نمونه قابل دید است. (عکس شماره   ) بلورهای کالکوپیریت بی شکل بعنوان دمین فاز کانی، بلورهای فلسی شکل پیریت ملنیکویتی را قطع کرده اند و نسبت به آنها تاخر نشان میدهند. این بلورها تحت شرایط هوازدگی و اکسیداسیون کم و بیش به هیدروکسیدهای آهن تبدیل شده اند. کانی فلزی دیگری مشاهده نگردید.

توضیح : این نمونه جهت تست طلا توصیه میشود.

نمونه شماره BH-33-3PO از عمق 45/54 متر

این نمونه که نوعی شیل سیاه رنگ ارگانیک دارای لامیناسیون ظریف است که در راستای این لامینه ها تنها دانه های بسیار ریز پیریت در اندازه بین 10×10 میکرون تا 5×5 میکرون وجود دارد و از روند آنها پیروی مینمایند. گاه دانه ها آنقدر ریز هستند که گویی فرمهای ژل گونه را تداعی مینمایند. علاوه بر آن دانه هایی در اندازه 60×60 میکرون از کالکوپیریت نیز دانه های پیریت فوق را همراهی مینمایند. کانی فلزی دیگری مشاهده نگردید.

نمونه شماره BH-30-1PO از عمق 3/37 متر

کانیهای غالب این نمونه پیریت (با بافت توده ای و سطح غربالی با خوردگی شاخص) و آرسنوپیریت (با بلورهای متفرق وجدا) است و از نظر پاراژنز کانیایی کم و بیش شبیه نمونه BH-32-1PO میباشد، با این تفاوت که تنها از بلورهای فوق الذکر تشکیل شده است. در این نمونه آغشتگی های قرمز خونی در سطح مقطع دیده میشود که میتواند در ارتباط با اوخری جیوه (سینابر) باشد؟ کانی فلزی دیگری مشاهده نگردید.

نمونه شماره BH-30-6PO از عمق 55/53 متر

در این نمونه بجز آثاری مختصر از مگنتیت (در حد چند دانه ریز) و دانه هایی چند از پیریت ملنیکویتی وگاه با سطح غربالی و خوردگی و همچنین بجز آغشتگی مختصری از هیدروکسیدآهن، کانی فلزی خاصی دیده نشد.
نمونه شماره BH-33-2PO از عمق 80/50 متر

این نمونه که از مواد اورگانیک سایه رنگ تشکیل شده حاوی ریزدانه های میکروکریستالین پیریت در راستای لامیناسیونهای خود است. گاه ریزی این دانه ها آنقدر است که حالت ژل گونه ای مواد فلزی را تداعی مینماید. علاوه بر این دانههای میکروکریستالین رگچه ای به پهنای 800 میکرون بطور سرتاسری سطح مقطع را پیموده و از بلورهای بی شکل و توده ای باسطح غربالی وبا خوردگی خاص بوجود آمده است. در واقع پیریت های میکروکریستالین در اثر موبیلیزاسیون وانتقال به داخل رگچه ها، درشت دانه میکردند. کانی فلزی دیگری مشاهده نگردید.

نمونه شماره BH-30-5PO از عمق 80/53 متر

کانی های تشکیل دهنده این نمونه بصورت دانه های جدا از هم و پراکنده در سطح مقطع پراکنده اند و به ترتیب تبلور شامل دانه های بی شکل با سطح غربالی از پیریت است که معمولا فراوان ترین فاز کانی است. بعد از آن کوابانیت با بلورهای بی شکل به رنگ قهوه ای گل سرخی (Rose-Brown) با اینزوتروپی خاص است. بعد از این، فاز کانی آرسنوپیریت است که بلورهای تود ای با بافت غربالی پیریت را قطع میکنند و گاه حاوی انکلوزیون هایی از آنها است. این بلور به ندرت تحت تاثیر فرآیند هوازدگی – اکسیداسیون قرار گرفته و به هیدروکسیدهای آهن از جمله گوتیت (goethite) تبدیل شده اند. کانی فلزی دیگری مشاهده نشد.

توضیح : پاراژنز فوق گویای نوعی مینرالیزاسیون در مای بین 250 تا 300 درجه است.

نمونه شماره BH-33-1PO از عمق 5/34 متر

پاراژنز کانیایی این نمونه شامل پیریت (بصورت دانه های اتومورف و گاه توده ای و با سطح روئین، غربالی گونه با خوردگی خاص)، آرسنوپیریت (با بلورهای اتومورف و اغلب چهارگوش و لوزی شکل، با انیزوتروپی خاص آرسنوپیریت). پیریت ها علاوه بر دانه های اتومورف و چهارگوش، به فرم توده های پرکننده و ریز شکافها، و بطور کلی دانه های بزرگ توده ای میکروکریستالین نیز در سطح مقطع حضوردارند. گاه اینگونه بلورهای پیریت در جوار غشتگی های قرمز خونی اوخری جیوه (به احتمال زیاد) قرار دارند. بنظر می آید که آغشتگی های میکروکریکستالین قرمز خونی و زرد نارنجی به ترتیب اوخری جیوه و ارپیمنت ؟ در سطح مقطع قابل دید است. کانی فلزی دیگری مشاهده نشد.

نمونه شماره BH-28-2PO از عمق 6/32 متر

در این نمونه به جزء دانه هایی بی شکل و نامنظم و ریزدانه (تا اندازه 80×230 میکرون) از کالکوپیریت که بطور متفرق و افشان در سطح مقطع پراکنده اند، کانی دیگری ملاحظه نگردید. این دانه ها از قدرت بازتابش نسبتا بالایی برخوردارند (42% ≈ R%) و فاز کانی شاخص این نمونه است.
نمونه شماره BH-26-3PO از عمق 7/37 متر
کانی اصلی موجود در پاراژنز کانه ای این نمونه را پیریت به فرم رشته های کولوئیدی و با مجموعه های متراکم با بافت غربالی تشکیل داده که بیشترین درصد حجم را در سطح مقطع دارا است. چنین به نظر می آید که حاصل کریستالیزاسیون از یک ژل سولفیدی باشد، چرا که لامیناسیونهای مربوطه گویای این حقیقت میباشد و چنین حالتی میتواند نشان بر شرایط هیدروترمالی دمای پائین (اپی ترمال) باشد. در این راستا نوارهای بلورین بهم تنیده شده اند. بجز آثاری از دانه های هیدروکسیدآهن بسیار ریز و آغشتگی های هیدروکربناته مس، کانی فلزی دیگری در این نمونه مشاهده نگردید.

توضیح : لازم به ذکر است که پاراژنز فوق در راستای رگچه های متقاطع در سطح مقطع ظاهر شده اند.

نمونه شماره BH-31-1PO از عمق 8/83 متر

این نمونه شبیه نمونه BH-28-2PO است و در آن دانه های ریز و درشت کالکوپیریت از اندازه 5×5 میکرون تا 130×280 میکرون در سطح مقطع پراکندگی دارند. دانه بندی چند از هیدروکسیدهای آهن پراکنده در سطح مقطع نیز یافت میشوند. آثاری از دانه های نیمه گرد سیدریت نیز در سطح مقطع پراکنده اند. فرم بلورین دانه های کالکوپیریت، بی شکل ، نیمه زوایه دار، تقریبا گرد شده، هلالی شکل و رشته ای میباشند (عکس شماره 1). علاوه بر کانی های فوق دانه هایی از پیریت میکروکریستالین با بافت غربالی نیز در سطح مقطع حضور دارد. کانی فلزی دیگری مشاهده نگردید.

نمونه شماره BH-27-2PO از عمق 6/33 متر

این نمونه از دیدگاه ماکروسکپی شامل دو بخش است :

1- بخش ریزدانه به پهنای یک سانتیمتر و برنگ سبز زیتونی که دربردارنده ریزدانه هایی از سولفید است.

2- بخش درشت دانه و متبلور به رنگ خاکستری متمایل به سفید، که حاوی رگچه ای متبلور و درشت دانه از سولفید است.
از دیدگاه میکروسکپی، کانه های موجود در بخش ریزدانه را پیریت میکروکریستالین ناشی از تبلور ژل سولفیدی تشکیل میدهد که در راستای لامیناسیون سنگ پراکندگی دارند.

در بخش درشت دانه که خردشدگی نیز از خود نشان میدهد، کانه های موجود همان دانه های پیریت میکروکریستالین است که گستردگی بیشتر دارد و درجه تبلور آنها نیز بالاتر میباشد، ضمن آنکه پیریت در جاهایی که مارکاسیت تبدیل شده است، ضخامت رگچه پیریتی به 5/0 سانتیمتر میرسد. بجز آغشتگی مختصری از اوخری آهن کانی فلزی دیگری مشاهده نگردید (عکس شماره 2).

نمونه شماره BH-27-4PO از عمق 44 متر

کانی غالب این نمونه از دیدگاه پاراژنز کانه ای، پیریت است که به فرم دانه های بی شکل و کشیده و زاویه دار، گاه به فرم تجمعی در سطح مقطع گسترده میباشد. اندازه دانه ها از 5×5 میکرون تا 6/0×7/1 میلیمتر بوده، در سطح دانه ها، بافت غربالی قابل ملاحظه میباشد. این نوع پیریت گاه بصورت رگچه ای و گاه 
بصورت دانه پراکنده (افشان) قابل دید است. از نظر قدرت بازتابش نسبت به پیریت اصلی و اولیه از قدرت بازتابش کمتر برخوردار است. لذا بنظر میآید که از نوع ملنیکویتی باشد. افزون بر آن وجود دانه هایی چند از آرسنوپیریت که توسط پیریت ملنیکویتی دربرگرفته شده موید جدید بودن این فاز میباشد. آثاری از کالکوپیریت بصورت انکلوزیون در داخل دانه های پیریت ملنیکویتی نیز دیده میشود (عکس شماره 3). توالی پاراژنز کانه ای این نمونه بصورت زیر است :
پیریت ملنیکویتی → کالکوپیریت → آرسنوپیریت

کانی فلزی دیگری مشاهده نگردید.

نمونه شماره BH-26-5PO از عمق 6/48 متر

پاراژنز کانه ای غالب این نمونه پیریت ملنیکویتی و بلورهای اتومورف آرسنوپیریت میباشد که فاز پیریت بصورت میکروکریستالین بلورهای اتومورف آرسنوپیریت را دور زده و چون سیمانی آنها را درگرفته است. بلورهای آرسنوپیریت معمولا مشخص است با قدرت بازتابش بالا، بلورها به فرم لوزی با اینزوتروپی شدید و چندرنگی بازتابش نسبتا بالا. این بلورها چه بصورت تقریبا تجمعی و چه بصورت دانه پراکده در سطح مقطع رخنمایی دارد (عکس شماره 4). بجز آثاری از آغشتگی های هیدروکربنات مس و هیدروکسید آهن، کانی فلزی دیگری مشاهده نگردید.

نمونه شماره BH-30-3PO از عمق 45 متر

این نمونه از دیدگاه ماکروسپی، خردشده بوده و در سطح مقطع رگچه های متقاطع بطور گسترده دیده میشوند و در مسیر بعضی از رگچه های کانه های سولفیدی قابل دید میباشد. از نظر میکروسکپی کانه های سولفیدی شامل پیریت با بافت میکروکریستالین و بصورت دانه های نیمه اتومورف تا بیشکل بیشترین کانه فلزی در راستای یک از رگچه ها میباشد.
کالکوپیریت با بافت توده ای و بالاخره آثاری از دانه های بی شکل گالن (حاوی قطعات مثلثی شکل (Tiangular pits) میباشد. در روند کریستالیزاسیون می بایستی انتظار داشت که پیریت میکروکریستالین جدید ترین فاز کانی باشد. این ابهام بعلت عدم همرشدی و یا همزیستی کانه های فوق میباشد. کانی فلزی دیگری مشاهده نگردید.

نمونه شماره BH-28-3PO از عمق 55/42 متر

از دیدگاه ماکروسکپی، نمونه سیاه رنگ و بسیار ریزدانه ای و دز آن رگچه بسیار ظریفی از سولفید دیده میشود. از دیدگاه میکروسکپی فاز سولفیدی از دانههای آبشست شده و گسیخته کالکوپیریت تشکیل شده است. این دانه در اثر پدیده آبشست ضمن خوردگی به ریزدانه های بیشکل کالکوپیریت در کنار هم تبدیل شده اند. دانه ها معمولا بافت افشان و پراکنده دارند و در بطح مقطع گستردگی دارند. گاه دانه های مشکوکی از پیریت در کنار آن و در سطح مقطع دیده میشود. کانی فلزی دیگری مشاهده نگردید.

نمونه شماره BH-27-3PO از عمق 38 متر

پاراژنز کانه ای غالب این نمونه، دانه های اتومورف چهارگوش کشیده، بویژه لوزی شکل و گاه نیمه شکل دار آرسنوپیریت (arsenopyrite) پیریت با قدرت بازتابش نسبتا بالا و اینزوتروپی شاخص میباشد. این بلورها معمولا بافت افشان و پراکنده (disseminated) در سطح مقطع نشان میدهند. کانی فلزی دیگری در سطح مقطع ملاحظه نگردید.

نمونه شماره BH-26-1PO از عمق 34 متر

این نمونه از یک کانسنگ شامل کانگ شیری رنگ و گاه سبز تیره همراه با کانه های سولفیدی شفاف است. کانه های سولفیدی در نوارهای سبز تیره پراکنده هستند. از دیدگاه میکروسکپی، کانه های سولفیدی شامل دانه های بی شکل تا شکل دار پیریت، از اندازه های ریز تا حداکثر 6/0×2/1 میلیمتر، با سطح حجره دار و غربالی گوئی پیریت به فرم میکروکریستالین بوده است. شکل بلورین پیریت گاه مسیر ریز شفافها را پر کرده و همچنان در سطح حجره دار و غربالی است. بجز آغشتگی های مختصری از هیدروکسیدآهن و مالاکیت، کانی فلزی دیگری مشاهده نگردید.

نمونه شماره BH-26-4PO از عمق 6/48 متر

این نمونه نشان دهنده نوعی فولیاسیون متشکل از نوارهای متناوب تیره و روشن است ودر راستای بعضی از نوارهای فوق، تمرکز کانی های سولفیدی قابل ملاحظه است. از دیدگاه میکروسکپی این کانی های سولفیدی شامل :
دانه های اتومورف تا کشیده پیریت است که کشیدگی آنها ناشی از تاثیر فاز دگرشکلی در راستای دگرگونی سنگ میباشد. بهمین دلیل گرچه تجمع از بلورهای شکل دار و چهارگوش پیریت مشاهده میشود ولی شیوه قرارگیری آنها در راستای فولیاسیون سنگ میباشد. این بلورها از نظر صیقل پذیری ضعیف هستند و بخوبی صیقل نمی گردند. بهمین دلیل سطح آنها حجره گون و غربالی است (عکس شماره 5). در این نمونه بجز آثاری از آغشتگی های هیدروکسیدی آن قرمز رنگ، کانی فلزی دیگری مشاهده نگردید. توضیح اینکه بعضی از این دانه ها تحت شرایط هوازدگی و اکسیداسیون به هیدروکید نوع گوتیتی تبدیل شده است (عکس شماره 6).

نمونه شماره BH26-6PO از عمق 3/34 متر

این نمونه از یک کانسنگ گرفته شده است و در آن سولفیدها شامل دو فاز با قدرت بازتابش متفاوت است. یک فاز شبیه فاز پیریت تا مارکاسیت برنگ زرد برنجی و دیگری فاز سربی درخشان یعنی گالن میباشد. این فاز از دیدگاه میکروسکپی شامل :
· پیریت با بلورهای بیشکل، کشیده و قوه ای شکل که در سطح جلای خوبی ندارد و لذا صیقل پذیری آن ضعیف بوده، تا آنجا که سطح بلورهای حجره گون وغربالی است. این بلورها نمائی میکروکریستالین از خود نشان میدهند. علاوه بر آن این بلور گاه دراثر فرآیند هوازدگی – اکسیداسیون به هیدروکسیدهای نوع گوتیت تبدیل شده اند.

· فاز پیریتی فوق الذکر که کانی غالب این نمونه است توسط همرشدی بلورهای گالن و مقداری اسفالریت (گاه بصورت انکلوزیون در داخل گالن) قطع میشوند. بلورهای گالن با جلای سربی وقدرت بازتابش بالاتر از اسفالریت حاوی قطعات مثلثی شاخص میباشند. بنابراین ترتیب تبلور کانه های این نمونه بصورت زیر است :
Pyrite → Sphalerite → galena → Fe-hydroxides

کانی فلزی دیگری مشاهده نگردید.

نمونه شماره BH-28-1PO از عمق 25/30 متر

در این نمونه بجز دانه های سولفیدی بی شکل از نوع زاویه دار تا نیمه زاویه دار، هلالی شکل، نیمه اتومورف و گاه کشیده پیروتیت (pyrrhotite) تا کالکوپیروتیت با بافت پراکنده و متفرق در سطح مقطع، کانی فلزی دیگری مشاهده نگردید. اندازه دانه ها از بسیار ریز تا اندازه 50×80 میکرون و درصد حجمی آنها به 10-7% حجم کلی سنگ میرسد. آثاری از دانه های کالکوپیریت نیز موجود است. کانی فلزی دیگری دیده نشد.

نمونه شماره BH-26-7PO از عمق 3/68 متر

پاراژنز کانه ای این نمونه شامل دانه های پیریت به فرم اتومورف تا نیمه اتومورف و با سطح غربالی است که بطور پراکنده وبا درصد حجمی کی در سطح مقطع پراکنده اند. در راستای پراکندگی دانه های پیریت (با بزرگای 150×170 میکرون)، تراشه ها و رشته هایی از کالکوپیریت هم در سطح مقطع قابل ملاحظه هستند. این کانیها گاه تحت شرایط اکسیداسیون، در سطح مقطع دانه هایی از هیدروکسید آهن تشکیل داده اند که همچنان پراکنده اند و بعنوان دانه های لپیدومورف و یا با بافت باقیمانده (residual tex.) نامیده میشوند. بهر حال درصد حجمی کالکوپیریت بسیار کم است و در عوض پیریت فاز اصلی و کانی غالب میباشد. کانی فلزی دیگری مشاهده نگردید.

توضیح : وضعیت صیقل یافتگی این نمونه از کیفیت خوبی برخوردار نیست. بنابراین ، این امکان وجود دارد که بعضی رشته های پیریت با رشته های کالکوپیریت اشتباه شود.

نمونه شماره BH-26-2PO از عمق 3/37 متر
این دیدگاه ماکروسکپی این مقطع از رگچه های فاز سولفیدی سربی رنگ همراه با گانگ سفید احتمالا کوارتز با فلوئوریت تشکیل شده است.

از دیدگاه میکروسکپی فاز سولفیدی شامل بلورهای توده ای و بی شکل گالن و اسفالریت است و در راستای رگچه های بعدیدر سنگ به فرم اپیژنتیک تشکیل شده اند. این کانیها که اجزاء غالب کانسنگ میباشند معمولا بصورت همرشد و همزمان تشکیل شده اند. از ویژگی دانه های گالن وجود قطعات مثلثی (triangular pits) میباشد. بجز آغشتگی هایی از هیدروکربنات مس برنگ سبز، کانی فلزی دیگری مشاهده نگردید.

نمونه شماره BH-28-5PO از عمق 2/47 متر

کانی فلزی و سولفیدی این نمونه پیریت است که فرم آن بیشکل و میکروکریستالین با فابریک غربالی است. اندازه دانه های پراکنده آن متفاوت بوده، گاه به اندازه 400×500 میکرون میرسد. این کانی گاه در اثر عملکرد محلولهای هیدروترمالی به مارکاسیت تبدیل شده است. بطور کلی بافت این کانی در سنگ بصورت پراکنده افشان (disseminated) میباشد ودرصد حجمی کانی فلزی در این نمونه چندان زیاد نیست. کانی فلزی دیگری مشاهده نگردید.

نمونه شماره BH30-2PO از عمق 3/39 متر

این نمونه کانسنگی دارای ساخت لامیناسیون (نواری) میباشد و در نوارهای مختلف، کانیهای فلزی پراکنده اند. از دیدگاه میکروسکپی، این کانیهای فلزی شامل پیریت میکروکریستالین با بافت غربالی و حجره ای و به فرم بی شکل که در امتداد ساخت نواری شکل و در راستای آن گاه کشیدگی از خود نشان میدهند. این کانی ها گاه تحت عملکرد و سیالات گرمابی، به مارکاسیت تبدیل میشوند. بنظر می آید که این نوع پیریت میکروکریستالین در پس یک فاز کانی بنام انارژیت بوجود آمده است. چرا که در یک نوار این سنگ، بلورهای پیوسته ولی بی شکل انارژیت (با اینزوتروپی مشخص و حاوی رنگ انعکاس داخلی قرمز رنگ، همراه با شدت قدرت انعکاس پائین حدود (R%=30%) را قطع نمده است. کانی فلزی دیگری مشاهده نگردید.

نمونه شماره BH-30-4PO از عمق 8/43 متر

اصلی ترین فاز کانهای این نمونه، کانی آرسنوپیریت به فرم دانه های ریز و شکل دار است که از قدرت بازتابش بالا برخوردار است و بصورت دانه های متفرق و پراکنده وگاه دانه ها گرچه از هم جدا هستند ولیکن بصورت مجموعه ای در کنار همدیگر قرار میگیرند. این بلورها از درجه تبلور بالاتری نسبت به برخی رخساره های پیریت که بفرم میکروکریستالین حضور دارند برخوردارند. گاه دانه هایی لوزی شکل و ویژگی انیزوتروپ بودن شکی باقی نمی گذارد که آرسنوپیریت از پاراژنز شاخص این نمونه است.

بنابراین، پاراژنز را بلورهای آرسنوپیریت در کنار دانه های میکروکریستالین پیریت تشکیل میدهند. بجز آغشتگی های سبز رنگ از هیدروکربنات مس، کانی فلزی دیگری مشاهده نگردید.

توضیح : دانه هایی از پیریت با سطوح صاف هم وجود دارد که کم و بیش در سطح مقطع پراکنده اند.

نمونه شماره BH-27-1PO از عمق 9/31 متر

این نمونه از دیدگاه ماکروکسپی، دارای ساخت نواری (لامیناسیون) است که در راستای نوارهای مختلف، دانه های سولفیدی پراکندگی دارند. این کانیهای سولفیدی از دیدگاه میکروسکپی شامل :

1- آرسنوپیریت با بلورهای شکل دار و معمولا لوزی شکل با قدرت بازتابش بالا و اینزوتروپی مشخص.

2- پیریت ملنیکویتی با بافت غربالی و حجره ای که ازدیدگاه قدرت بازتباش نسبت به آرسنوپیریت ضعیف تر میباشد.
کانی فلزی دیگری مشاهده نگردید.

نمونه شماره T-105-4P
این نمونه که در سطح ماکروسکپی قهوه ای رنگ است، از دیدگاه میکروسکپی شامل رگه رگچه های هیدروکسید آهن از نوع گوتیت – لپیدوکروسیت (Geothite & lipedocrocite) برنگ خاکستری تا طوسی رنگ، نشان دهنده رنگ انعکاس داخلی همراه با لیمونیت واوخری آهن به فرم قهوه ای میکروکریستالین است و بهمین دلیل سطح مقطع قهوه ای رنگ میباشد. این فرآورده های ثانویه به نظر می آید که از آبشست دانه های مگنتیت و یا سولفید بوجود آمده اند تا آنجا که بقایایی از مگنتیت (با قدرت بازتابش بالاتر) در کنار آنها برجای مانده است. آثاری از فاز سولفیدی نوع پیریتی نیزدیده شده است. کانی فلزی دیگری مشاهده نگردید.
نمونه شماره T-91-5P
گرچه این نمونه در سطح آغشته به مواد هیدروکسیدآهن است، لیکن با بررسی های انجام شده مشخص گردید که این مواد هیدروکسیدی آهن از آبشست مواد و کانه های سولفیدی طی پدیده هوازدگی بوجود آمده تا آنجا که این کانیهای سولفیدی غالبا به گوتیت تبدیل شده و تنها بقایایی از آنها بعنوان باقیمانده (residual) برجای مانده اند. این فاز سولفیدی با توجه به ویژگیهای نورانی میتواند کالکوپیروتیت باشد. کانی فلزی دیگری مشاهده نگردید.

نمونه شماره T141P
در ظاهر ماکروسکپی سنگ آغشتگی کمرنگ دیده میشود. توجیه این حالت در بررسی میکروسکپی بدین صورت است که دانه هایی از فاز سولفیدی پیریت به فرم اتومورف چهارگوش در سطح مقطع پراکنده اند که هم اکنون توسط هیدروکسیدهای آهن نوع گوتیت (با رنگ انعکاس داخلی قرمز رنگ) جانشین شده اند و میتوان گفت که پسودومورف هستند. بقایایی از این فاز سولفیدی در برخی دانه ها برجای مانده که حقیقت وجود فاز سولفیدی را آشکار مینماید. در راستای فرآورده های ثانویه گوتیت، آثاری از لپیدوکروسیت و هیدروکسید آهن میکروکریستالین قهوه ای در سطح مقطع به واسطه آبشست پراکندگی یافته است. کانی فلزی دیگری مشاهده نگردید.

نمونه شماره T-10-4P
در این نمونه بجز آغشتگی های قرمز تا قهوه ای رنگ هیدروکسیدهای آهن در سطح مقطع و بندرت هیدروکسیدهای آهن میکروکریستالین قهوه ای رنگ، کانی فلزی دیگری مشاهده نگردید.

نمونه شماره T-95-2P
در ظاهر ماکروسکپی این نمونه، تنها در یک گوشه آن آثار مختصری از فاز سولفیدی دیده میشود و بقیه سطح مقطع یکدست از کوارتز شیری رنگ تشکیل شده است. در توجیه این مسئله، فاز سولفیدی شامل پیریت با بافت توده ای و غربالی است که طی هوازدگی از داخل بلور و از حاشیه ها به هیدروکسید آهن نوع گوتیت تبدیل شده و باقیمانده هایی از پیریت اولیه آن برجای مانده و توجیه کننده بافت برجای مانده (residual tex.) است. این نوع گوتیت در دمای پائین و بصورت کولوفرم در حاشیه بلورهای پیریت قابل مشاهده است. علاوه بر فاز سولفیدی پیریت، آثاری توده ای از گالن با حاشیه خاکستری سروزیتی و حاوی قطعات مثلثی نیز دیده میشود.
نمونه شماره ET-11-6P
در ظاهر ماکروسکپی این نمونه، آثاری به فرم آغشتگی سبز رنگ احتمالا مالاکیت دیده میشود و با چشم غیر مسلح کانی فلزی دیده نمیشود. درتوجیه این مسئله، بررسی های میکروسکپی ضمن تائید آغشتگی مالاکیتی، وجود آغشتگی های هیدروکسیدی آهن قهوه ای رنگ را در سطح مقطع مشخص مینماید که ناشی از واپاشی بلورهای فاز سولفیدی پیریت است. این بلورها تحت عمل آبشست (leaching) از حاشیه به گوتیت و دیگر هیدروکیدهای آهن محلول تبدیل میشوند و تنها بقایایی از پیریت اولیه برجای مانده است و بدینوسیله آغشتگی قهوه ای رنگ در سطح مقطع میگردند. کانی فلزی دیگری مشاهده نگردید.

نتایج مطالعات سنگ شناسی

نمونه شماره T-131-15T
بافت این نمونه گرانوبلاستیک (granoblastic tex.) بوده و از دانه های لوزی شکل (Rhombiodal) کلسیت تشکیل شده است. بلورها با یکدیگر بافت تداخی نشان میدهند که نشان از تاثیر عوامل دگرگونی میباشند. علاوه بر آن دانه های رشته ای تا منشوری آمفیبول نوع ترمولیت نیز دیده میشود که توسط مواد سیلیسی و کولوئیدال همراهی میشوند و تماما بعنوان ناخلصی این سنگ نامیده میشوند (تصویر شماره 7).

اسم سنگ : مرمر ناخالص ترمولیت و سیلیس دار (Impure tremolite & silica bearing marble) 

نمونه شماره T-91-6T
1- بافت سنگ : هلوکریستالین نوع هیپ ایدیومورفیک (holocrystallina of hypidiomorphic type) که در آن بیشتر بلورهای تشکیل دهنده ساختمان سنگ، نیمه شکل دار هستند.

2- کانیهای اصلی تشکیل دهنده سنگ (initial minerals) :
الف) کوارتز با بلورهای بی شکل و با خاموشی موجی شاخص، با اندازه متوسط 25/0×5/0 میلیمتر، حدود 40-35% از حجم کلی سنگ را میسازد.

ب ) فلدسپات پتاسیک (نوع آن اورتوکلاز، پرتیت)، با اندازه متوسط 2/0×5/0 میلیمتر و با درصد حجمی حدود 35-30% به فرم بلورهای نیمه شکل دار و یا بی شکل.

ج ) پلاژیوکلازها (آلبیت – اولیگوکلاز؟) به فرم بلورهای منشوری، حاوی ماکل آلبیت و گاه ماکل مرکب آلبیت – کارلسباد، با اندازه متوسط 36/0×5/0 میلیمتر، حدود 30-25% از حجم کلی سنگ را میسازند. اغلب این بلورها در مسیر ماکل ها به سریسیت تجزیه شده اند.

د ) رشته های میکای نوع موسکویت که در مسیر بین بلورها قرار دارند و نوعی جهت یافتگی ناشی از دگرشکلی یا دگرگونی را نشان میدهد. علاوه بر موسکویت، آثاری از بیوتیت رشته ای نیز وجود دارد.

3- دگرسانی : سریسیتی شدن، آرژیلیتی شدن و ... غیره.

4- اسم سنگ : مونزوگرانیت با فابریک گنایسی و با بافت هیپ ایدیومورفیک 

(Hypidiomorphic monzogranite gneissic fabric)
نمونه شماره T-131-1T
این نمونه با بافت گرانوبلاستیک (granoblastic tex.) در اصل از بلورهای کوارتز فلدسپات پتاسیک و پلاژیوکلاز سدیک به فرم همرشد تشکیل شده که تحت تاثیر فرآیندهای دگرگونی قرار گرفته و فلدسپاتهای آن به مجموعه ای از بلورهای گروه اپیدوت، از جمله زوئیزیت، کلینوزوئیزیت و غیره تبدیل شده اند. ضمن گسترش کلریتی شدن و سریسیتی شدن، بلورهای رشته ای موسکویت اولیه همچنان در مسیر فولیاسیون سنگ قرار دارند. بهر حال چنین به نظر میرسد که پدیده دگرگونی سنگ میتواند ناشی از دگرگونی همبری در بخش حاشیه ای یک توده نفوذی، از جمله مونزوگرانیت نمونه T-91-6T باشد.
بنابراین اسم سنگ : سنگ دگرگونه همبری با رخساره اپیدوت هورنفلس در مرز توده مونزوگرانیت

(contact metamorphic rock of epiodote hornfels facies in monzogranite boundary)
نمونه شماره T-10-6T
این نمونه با بافت شیستوز و پورفیروبلاستیک (schistose & porphyroblastic tex.) ازفنوبلاستهای پلاژیوکلاز که هم اکنون کاملا سریسیتی شده اند، در زمینه ای جهت یافته (foliated) متشکل از اختلاط دانه های فلدسپات و رشته هایی که از مواد کانه سیاه رنگ تشکیل شده قرار دارند. مواد کانه نوعی همزیسیتی و همرشدی با دانه های سیلیکاته فلدسپات نشان میدهند و چنین به نظر میرسد که همزمانی بین فاز سیلیکاته و مواد کانه وجود داشته تا آنجا که طی متامورفیسیم هر دو به یک میزان دگرگونی را تحمل نموده اند و موجب بافت شیستوز شده اند. اکنون وظیفه زمین شناس است که نوع حوضه و یا پدیده مربوطه را با توجه به شواهد صحرایی عنوان نماید تا مشخص شود تیپ کانسارسازی چگونه است؟ بنابراین اسم سنگ :

شیست مینرالیزه با بافت شیستوز و پورفیروبلاستیک (schistose and porphyroblastic mineralized schist)
توضیح : این نمونه اگر در ارتباط با یک حوضه رسوبی باشد، بیانگر همزمانی کانه زایی و رسوبگذاری است و زایش آن میتواند بدور از هرگونه دخالت فعالیت های ماگمایی باشد. بهرحال نیاز به شواهد صحرایی توسط زمین شناس است.

نمونه شماره Tr-11-7T
این نمونه با بافت پورفیروبلاستیک و میلونیتی (mylonitized & porphyroblastic tex.) از پورفیروبلاستهای کشیده کوارتز با خاموشی موجی شاخص، فلدسپات به شدت سریسیتی شده تا آنجا که جهت قرار گیری رشته های سریسیت در مسیر فولیاسیون قرار گرفته اند و همچنین رشته های دگرشکل شده موسکویت و احتمالا بیوتیت که کنترل کننده مسیر فولیاسیون سنگ از یک سو و میلونیتی شدن سنگ از سوی دیگر است. در این راستا نوعی بریدگی و جابجایی در فنوبلاست کوارتز دیده میشود که مسیر جابجایی توسط رشته های میکای رشته ای پر شده است.

با توجه به وجود فنوبلاست های کوارتز و فلدسپات (فلدسپات پتاسیک وپلاژیوکلاز سدیک) که در زمینه ای ریزدانه تر از کانیهای فوق قرار گرفته اند و سپس دگرگون و جهت یافته شده اند و رشته های میکا مسیر فولیاسیون سنگ را کنترل مینمایند، لذا میتوان انتظار داشت که پرتولیت اولیه نوعی مونزوگرانیت پورفیری (monzogranite porphyry) بوده باشد. بدین ترتیب :

اسم سنگ : شیست فلسیتی میکادار پورفیروبلاستیک با فابریک میلونیتی 

(Porphyroblastic felsitic mica schist with mylonitic fabric)
نمونه شماره T-153-29T
این نمونه با بافت هیپ ایدیومورفیک (hypidiomorphic tex.) از بلورهای نسبتا درشت و نیمه شکل دار کوارتز (با درصد حجمی 30-25%)، پلاژیوکلاز سدیک (نوع آلبیت – اولیگوکلاز، با درصد حجمی 40-35% حاوی ماکل آلبیت – کارلسباد، اغلب در مسیر ماکل ها سریسیتی شده اند) و فلدسپات پتاسیک (نوع اورتوز با بلورهای بی شکل که در فضای بین دگیر بلورها قرار گرفته اند، با درصد حجمی حدود 15-10%)، آمفیبول (با بلورهای سوزنی و گاه قطور بشدت کربناتی و کلریتی شده، با درصد حجمی حدود 10%) و بیوتیت (با بلورهای منشوری و گاه قطور دارای ویژگی چند رنگی از قهوه ای روشن تا تیره و با درصد حجمی حدود 15-10%، گاه نشان دهنده دگرسانی کلریتی شدن است) تشکیل شده است. این نمونه تا حدی تحت تاثیر تنش های تکتونیکی قرار گرفته ودگرشکل شده است تا آنجا که در بیوتیت های موجود نوعی Kind band ایجاد شده است (تصویر شماره 8). در داخل بیوتیت ها آثاری از انکلوزیون های زیرکن با هاله پلئوزوئیک نیز دیده میشود. 
اسم سنگ : گرانودیوریت تا مونزوگرانیت بیوتیت و آمفیبول دار (به شدت توسط کلریت و کربنات جانشین شده است) که تا حدی دگرشکل شده .

(Biotite, amphibole (strongly replace by chlorite & carbonate granodiorite to monzogranite with some deformation)
نمونه شماره T-153-1T
این نمونه از نظر ترکیب کانی شناسی و اندازه دانه ها تقریبا شبیه نمونه T-153-29T است. لیکن شدت تنش های تکتونیکی در آن شدیدتر بوده تا آنجا که سنگ فابریک میلونیتی پیدا کرده است (تصویر شماره 9) و در مسیر آن رشته های موسکویت توسعه بیشتری دارد. وجود رشته های موسکویت حاکی از شرایط فشار بخار آب بالا طی تاثیر تنش های تکتونیکی است، تا آنجا که رشته های موسکویت ثانویه، بلورهای پلاژیوکلاز را بصورت موازی قطع کرده اند (تصویر شماره 10).

اسم سنگ : گرانودیوریت تا مونزوگرانیت بیوتیت و موسکویت دار با فابریک میلونیتی 

(Biotite & muscovite granodiorite to monzogranite with mylonitic fabric)
نمونه شماره T-104-T
این نمونه تقریبا از دیدگاه ویژگی های بافتی و تاثیر تنشهای تکتونیکی و همچنین ترکیب کانی شناختی شبیه نمونه T-153-1T میباشد با این تفاوت که علاوه بر گسترش دگرسانی سریسیتی در فلدسپاتها و پدیداری رشته های میکای سفید در مسیر فولیاسیون ناشی از میلونیتی شدن، بلورهای اولیه موسکویت قطور و شاخص هم وجود دارد، بنابراین :

اسم سنگ : گرانودیوریت تا مونزوگرانیت به شدت سریسیتی شده با فابریک تقریبا میلونیتی و با گرایش ترکیب پگماتیتی 

(Strongly sericitized granodiorite to monzogranite with pegmatitic affiliation and relatively mylonitized)

نمونه شماره T-156-4T
این نمونه از دیدگاه کانی شناختی و ویژگی های بافتی شبیه نمونه T-153-1T است با این تفاوت که طی تبدیل بلورهای بیوتیت به موسکویت، آثاری از کانی های گروه اپیدوت از جمله زوئیزیت و اپیدوت نیز شکل گرفته است.
اسم سنگ : گرانودیوریت تا مونزوگرانیت بیوتیت و موسکویت دار با فابریک میلونیتی 

(Biotite-muscovite granodiorite to monzogranite with mylonitic fabric)
نمونه شماره T-93-82T
این نمونه از دیدگاه ترکیب کانی شناختی شبیه نمونه T-153-1T میباشد. لیکن بدلیل شدت بیشتر تنش های تکتونیکی و ظهور رشته های موسکویت در مسیر جهت یافتگی ها و گسترش فاز سریسیتی شدن، بافت سنگ به فرم پورفیروبلاستیک تا گرانوبلاستیک سوق مینماید، بعبارت دیگر سنگ فابریک گنایسی پیدا نموده است.

اسم سنگ : گرانودیوریت تا مونزوگرانیت دگرشکل شده، بیوتیت وموسکویت دار با فابریک پورفیروبلاستیک (Biotite-muscuvite deformed granodiorite to monzogranite with porphyroblastic fabric)
نمونه شماره T-141-T 
این نمونه از نظر ویژگی های بافتی شبیه نمونه T-153-1T است با این تفاوت که از دیدگاه ترکیب کنی شناختی درصد بیوتیت و موسکویت آن بسیار کمتر است. مضاف بر آنکه گاه توسط هیدروکسیدهای آهن جانشین شده اند و پدیده اوپاسیتی شدن را تحمل کرده اند. بهرحال اثر رشته های میکای اوپاسیتی شده، نشان بر جهت تغییر شکل حاصل از تنش تکتونیکی میباشد. علاوه بر آن سطح مقطع توسط رگچه های فراوان کلسیت پوشیده میباشد که نشانگر اثرات تکتونیکی موثر بر نمونه است. در این راستا کانیهای فرومنیزین بطور تقریبا کامل توسط کلسیت و هیدروکسیدهای آهن قهوهای رنگ جانشین شده اند.

اسم سنگ : مونزودیوریت کوارتز دار دگرسان و خرد شده

Altered and highly sheared quartz monzodirote
نمونه شماره T-156-10T
این نمونه با بافت پورفیروبلاستیک (porphyroblastic tex.) از فنوبلاستهای کوارتز با خاموشی موجی شاخص و مجموعه ای همرشد از کوارتز و فلدسپات خرد شده و جهت یافته که توسط رشته های بهم فشرده و کشیده میکای سفید و تا حدی سیاه در جهت فولیاسیون سنگ دربرگرفته شده اند. بنظر می آید که این سنگ همسو با جهت فولیاسیون نوعی خرد شدگی میلونیتی را تحمل نموده است (تصویر شماره 11). بنابراین اسم سنگ : میکای شیست با بافت پورفیروبلاستیک همراه با فابریک میلونیتی

Porphyroblastic mica-schist with relatively mylonitic fabric 
نمونه شماره T-93-8T1
این نمونه با بافت گرانوبلاستیک تا لپیدوبلاستیک granoblastic to lepidoblastic tex. (تصویر شماره 12) از همرشدی بلورهای متوسط کوارتز و فلدسپات (فلدسپات پتاسیک و پلاژیوکلاز سدیک) با درصد حجمی حدود 85/0 تشکیل شده است. فشردگی موجود در بلورها حاکی از تاثیر فاز دگرگونی موثر بر این نمونه است. در این راستا ضمن دگرسانی گسترده در بلورهای فلدسپات، مجموعه ای از رشته های میکای سفید و باریک نیز شکل گرفته که در جهت فولیاسیون سنگ کشیدگی دارند. آثاری از مجموعه بلورهای دولومیت سیدریتی شده نیز در سطح مقطع قابل مشاهده اند.

اسم سنگ : گنایس گرانوبلاستیک تا لپیدوبلاستیک ناشی از دگرگونی مونزودیوریت کوارتز دار بعنوان پروتولیت اولیه

(granoblastic to lepidoblastic nniess derived form a kind of quartz-monzodiorite as its initial protolith)
پتروگرافی تعداد 4 تیغه نازک سنگی

نمونه شماره BH-33-3T از عمق 8/50 متر

این نمونه از دانه های کوارتز با اندازه متوسط 90×90 میکرون که از همدیگر جدایش دارند تشکیل شده و گاه بلورهای هم اندازه فلدسپات بطور همرشد آنها را همراهی مینمایند. این بلورها در زمینه ای آرژیلیک مخلوط با مواد میکروکریستالین اوپاک قرار گرفته اند و بسیار مواقع مقادیر زیادی سریسیت زمینه ریزدانه را همراهی مینماید. خود سنگ تحت فرآیندهای دگرسانی و دگرشکلی خرد شده و جهت یافته شده، نوعی فولیاسیون درآن بوجود آمده است (تصویر شماره 13).

اسم سنگ : شیل ماسه ای میلونیتی و دگرگون شده با فولیاسیون مشخص 

(Mylonitized & Metamorphosed sandy shale with distitic foliation)
نمونه شماره BH-33-2T از عمق 4/22 متر
این نمونه از دانه های کوارتز جهت یافته با اندازه متوسط 180×400 میکرون تشکیل یافته که دانه هایی چند از فلدسپلات نیز آنها را همراهی مینمایند. این دانه ها در اثر عوامل دگرگونی جهت یافته شده و نوعی فولیاسیون از خود نشان میدهند. در راستای این فولیاسیون کانیهای میکایی از جمله سریسیت و موسکویت به فراوانی وجود دارند و این جهت یافتگی و در نهایت بافت لپیدوبلاستیک را کنترل مینمایند (عکس شماره 14). کانه های تیره ریز دانه و آپاتیت به مقدار کم در این مقطع دیده میشوند.

اسم سنگ : میکاشیست کوارتز با بافت لپیدوبلاستیک
Lipiedoblastic quartz mica-shicst
نمونه شماره BH-32-1T از عمق 3/38 متر

این نمونه از پورفیروبلاست های کوارتز با اندازه متوسط 3/1×8/1 میلیمتر و جدا از هم تشکیل شده است. بلورهای کوارتز خاموشی موجی از خود نشان میدهند و نمودی از تاثیر فراوانی فشار و حرارات دگرگونی در این دانه ها است. شکل دانه ها نیمه زاویه دار تا نیمه گرد هست ونوعی جهت یافتگی و فولیاسیون از خود نشان میدهند که شواهد مربوطه، رشته های میکا میباشد که فضای بین دانه ها را پر نموده در راستای فولیاسیون جهت یافتگی سنگ را کنترل مینمایند (عکس شماره 15 و 16). نوع کانیهای میکایی، موسکویت + سریسیت است. رگچه ها و دانه هایی چند از کانیهای اوپاک نیز در سطح مقطع قابل دید میباشد.

اسم سنگ : میکاشیست با بافت پورفیروبلاستیک (Porphyroblastic mica-schist) 
نمونه شماره BH-33-1T از عمق 0/19 متر

این نمونه از دیدگاه میکروسکپی بنظر می آید که نوعی توف ریزدانه ویتروکلاستی باشد که تحت تاثیر فرآیندهای دگرگونی قرار گرفته و شیشه آن دیویتریفیه شده و در جهت عمود بر نیروهای فشارشی تا حدی  جهت یافته شده اند. در این راستا موادی تیره رنگ نیز وجود داشته اند که طی دیویتریفیکاسیون با کانیهای ریزدانه سیلیکاته در هم آمیختگی پیدا کرده اند. علاوه بر آن دانه هایی متفرق و جداگانه از مواد کانه (احتمالا پیریت) نیز در سطح مقطع پراکندگی دارند. در سطخ مقطع همچنین رگه – رگچه هایی از کلسیت نیز قابل دید میباشند.
اسم سنگ : توف ویتروکلاستیک ریزدانه دیویتریفیه و دگرگونه

(Metamorphosed, devitrivied fine vitroclastic tuff) 

نمونه شماره BH-26-2T از عمق 1/39 متر

این نمونه با بافت گرانوبلاستیک تا پورفیروبلاستیک (granoblastic to porpyroblatic tex.) از پوفیروبلاستهای گرونا با بافت پوئی کلیتیک و با اندازه تا 5/1×8/1 میلیمتر و با درصد حجمی حدود 20-15% در متن گرانوبلاستیک از همرشدی کوارتزف پلاژیوکلاز سدیک تا حدودی فلدسپات پتاسیک، دانه های شکل دار تا نیمه شکل دار حاوی انکلوزیونکوارتز از کوردیریت، سیمانی شده توسط رشته ها و پولکها ریز سریسیت و همراه با بلورهای منشوری تا رشته های بیوتیت قرار گرفته اند. این متن گرانوبلاستیک دود 80% از حجم کلی سنگ را میسازد.

از کانیهای حادثه ای این نمونه باید از گرونا (با بافت پوئی کلیتیک حاوی انکلوزین های کوارتز، فلدسپات و بیوتیت) و کردیریت با بلورهای شکل دار تقریبا چهارگوش تا تیغه ای با خاموشی مستقیم و حاوی انکلوزیون کوارتز را نام برد. آثار ماکل در راستای گوشه های کانی بطور محسوس قابل مشاهده است (تصاویر شماره 17و18) و در حاشیه به سریسیت تجزیه شده اند. این نمونه میتواند از حاشیه یک توده نفوذی گرفته شده باشد.

دگرسانی : سریسیتی شدن، کلریتی شدن و آرژیلیتی شدن

اسم سنگ : گنایس گرونا و کوردیریت دار با بافت پورفیروبلاستیک – گرانوبلاستیک   (Porphyroblastic to granoblastic garnet-cordierite gneiss)
نمونه شماره BH-26-3T از عمق 7/71 متر

این نمونه با بافت شیستوز (schistose) از رشته های بهم بافته و ریزدانه سریسیت جهت یافته همراه با مجموعه رشته های بیوتیت همراه با قطعات خرد شده کوارتز با خاموشی موجی، همچنین فنوبلاست هایی چند از تورمالین تشکیل شده تا آنجا که نمیتوان بخوبی پروتولیت اولیه سنگ را مشخص نمود. بنظر میرسد که سنگ ترکیب فلسیتی داشته و تحت تاثیر نیروهای برشی قرار گرفته، ضمن ایجاد فابریک میلونیتی اجزاء فلدسپاتیک آن تماما به مجموعه ای از لپیدولیت سریسیت + کمی موسکویت تبدیل شده و بلورهای بیوتیت همراه آن نیز تکه تکه جابجا   شده اند.

اسم سنگ : نوعی سنگ فلسیتی با فابریک میلونیتی و به شدت سریسیتی تا لپیدولیتی شده     Intensely sericitized to lepidolitized felsitic rock with mylonitic fabric
نمونه شماره BH-26-1T از عمق 2/25 متر

این نمونه با بافت گرانوبلاستیک (granoblastic tex.) ازهمرشدی بلورهای کوارتز، فلدسپات پتاسیک نوع اورتوز ، پلاژیوکلاز سدیک و تیغه های منشوری تا رشته ای بیوتیت و موسکویت و کانی حداثه ای گرونا تشکیل شده است. اندازه متوسط بلورهای مربوط به کانیهای فلسیک (از جمله فلدسپات وکوارتز) 450×750 میکرون میباشد و جمعا بالغ بر 80% از حجم کلی سنگ را میسازند. بقیه حجم سنگ مربوط به رشته های میکای سیاه و سفید و کلریت است. آثاری از کانه های سیاه و دانه های ریز آپاتیت نیز موجود است. دانه های بیوتیت گاه دارای انکلوزیونهای زیرکن با هاله پلئوکروئیک است.
اسم سنگ : گنایس بیوتیت و موسکویت و گرونادار با بافت گرانوبلاستیک 

(granoblastic biotite-muscovite and garnet gneiss)
نمونه شماره BH-27-1T از عمق 0/42 متر

این نمونه با بافت شیستوز ومیلونیتی (mylonitized & schistose tex.) از دانه های کوارتز کشیده و تکه تکه شده با خاموشی موجیف رشته و تیغه های موسکویت و بیوتیت و بالاخره مجموعه دانه هایی از فلدسپات که کاملا سریسیتی – آرژیلیتی شده اند تشکیل شده اند. بیشترین درصد حجمی مربوط به دانه های فلدسپات و کوارتز است که حدود 75% از حجم کلی سنگ را میسازند و بقیه حجم سنگ مربوط به رشته های بیوتیت وموسکویت است.

اسم سنگ : شیست بیوتیت و موسکویت دار به شدت سریسیتی و میلونیتی شده ناشی از دگرگونی یک سنگ فلسیتی درمحیطی برشی 

(Intensely mylonitized & sericitized biotite-muscovite schist derived from a felsitic rock in a sheard environment under metamorphism)
نمونه شماره BH-27-2T از عمق 0/44 متر

این نمونه با بافت شیستوز تا گرانوبلاستیک (schistose to granoblastic tex.) از تیغه های اسکاپولیت (با انازه تا 18/0×1 میلیمتر و با خاموشی مستقیم) همراه با بلورهای شکل دار از کردیریت (با اندازه تا 240×400 میکرون، حاوی انکلوزیونهایی از کوارتز، بیوتیت و غیره، با نوعی زوناسیون و ماکل شش گوش تا چهارگوش) در زمینه ای گرانوبلاستیک از کوارتز و فلدسپات همراه با رشته های بیوتیت و کمی موسکویت قرار گرفته اند (تصویر شماره 19). بیشترین درصد حجمی از آن اسکاپولیت، کوردیریت و کانیهای فلسیتی کوارتز- فلدسپات و بقیه مربوط به رشته های میکا میباشد.

اسم سنگ : هورنفلس اسکاپولیت وکوردیریت دار با بافت گرانوبلاستیک

(granoblastic to schistose scapolite-cordierite hornfels)
نمونه شماره BH-27-3T از عمق 7/53 متر

این نمونه با بافت پورفیروبلاستیک و میلونیتی (mylonitized and porphyroblastic tex.) از پورفیروبلاست های گرونا (حاوی انکلوزیونهای کوارتز و بیوتیت ریزدانه به فرم پوئی کلیتیک و با اندازه تا 8/1×8/1 میلیمتر) در زمینه ای گرانوبلاستیک متشکل از مجموعه کانیهای کوارتز و فلدسپات (شامل پلاژیوکلاز سدیک و فلدسپات پتاسیک) همراه با رشته ای میکا که فضای بین دیگر بلورها را فرا گرفته اند. رشته های میکا هم از نوع بیوتیتی (قدیمی تر) و هم از نوع موسکویتی است. پولکها و رشته های نازکی از سریسیت در سطح مقطع پدیدار است که از واپاشی فلدسپاتها بوجود آمده اند. این سنگ در نوعی محیط برشی تحت نیروهای تکتونیکی قرار گرفته و در کانیهای آن خردشدگی و جابجایی بوجود آمده است و همین امر موجب شده تا در سنگ نوعی فابریک میلونیتی ظاهر گردید (تصاویر شماره 20،21و22) . علاوه بر کانیهای فوق، تیغه های منشوری و سوزنی از اسکاپولیت نیز پدیدار شده است. بنابراین اسم سنگ : میکاشیست گنایسی گرونا واسکاپولیت دار میلونیتی با بافت پورفیروبلاستیک 
(Portphyroblastic mylonitized garnet-scapolite gneissic achist)
نمونه شماره  BH-30-1T از عمق 2/44 متر

این نمونه چه از دیدگاه بافت میکروسکپی و چه از نظر ترکیب کانی شناختی و بالاخره از منظر پدیده میلونیتی شدن، شبیه نمونه شماره BH-27-1T است با این تفاوت که درصد حجمی کانی بیوتیت رشته ای در آن بسیار کم است. نمایانگر جهت فولیاسیون سنگ رشته های موسکویت و دانه های بیضی و کشیده کوارتز با خاموشی موجی است (تصویر شماره 23). بنابراین اسم سنگ : میکاشیست به شدت سریسیتی و میلونیتی شده ، ناشی از دگرگونی یک سنگ فلسیتی در محیطی برشی

(Internsely mylonitized & sericitized mica-schist derived from a felsitic rock in sheared invironment unde metamorphism)
نمونه شماره BH-31-1T از عمق 7/22 متر
این نمونه با بافت پورفیروبلاستیک تا گرانوبلاستیک (porphyroblastic to granoblastic tex.) از پورفیروبلاستهای گرونا (با اندازه تا 5/1×5/1 میلیمتر، به فرم کروی، حاوی انکلوزیونهای کوارتز، بیوتیت و کردیریت؟ با بافت پوئی کلیتیک) تشکیل شده که در متن گرانوبلاستیک از همرشدی مجموعه کانیهای کوردیریت، کوارتز و فلدسپات و درصد حجمی بالایی از بلورهای بیوتیت قرار گرفته اند.

اسم سنگ : هورنفلس بیوتیتی گرونا و کردیریت دار با بافت پورفیروبلاستیک تا گرانوبلاستیک  (Porphyroblastic to granoblastic garnet-cordierite biotitic hornfels)
نمونه شماره BH-31-2T از عمق 8/83 متر

این نمونه با بافت شیستوز (نمادی از لپیدوبلاستیک + نماتوبلاستیک) از مجموعه رشته های سوزنی باریک با فابریک تقریبا شعاعی آنتوفیلیت؟ ، مجموعه بلورهای رشته ای تا منشوری بیوتیتف همراه با بلورهای بیشکل و ریز کوارتز و فلدسپات (با درصد حجمی کم) بیشترین درصد از آن رشته های سوزنی شکل آنتوفیلیت و بیوتیت است) تشکیل شده و کانی سیلیمانیت (با بلورهای منشوری – سوزنی و با خاموشی مستقیم) آنها را همراهی مینمایند. این نمونه همچنین تحت تنش های تکتونیکی قرار گرفته، در آن فابریک میلونیتی ظاهر شده تا آنجا که در راستای شگستگی های ناشی از آن، رشته های بسیار باریک و سوزنی شکل سریسیت – موسکویت به فرم جهت یافته پدیدار شده است.
توضیح : از آن جهت علامت سوال جلو کانی نتوفیلیت گذاشته شده که نکند سوزنهای آنتوفیلیتی، رخساره دیگریاز سیلیمانیت باشد و ما در اینجا اشتباه کرده باشیم. بهر حال چون در کنار شکستگی رگچه ای سریسیت ثانویه از تبدیل سوزنهای فوق ایجاد شده، این امکان وجود دارد که سوزنهای آنتوفیلیتی (در اصطلاح) رخساره دیگری از سیلیمانیت باشد. زیرا سریسیت میتواند حاصل دگرسانی سیلیمانیت باشد، بهر حال اسم سنگ : سیلیمانیت – بیوتیت شیست با فابریک میلونیتی (sillimanite-biotite schist with mylonitic fabric)
9- بررسی فنی واقتصادی اولیه کانسار طلای طرقبه
قیمت طلا طی سالهای اخیر روند افزایشی داشته وسال به سال بر قیمت آن افزوده شده است، بطوریکه در اواخر سال 84 به حدود 570 دلار برای هر اونس رسید. پیش بینی کارشناسان اقتصادی حاکی از این است که این روند افزایشی قیمت طلا ادامه خواهد داشت. چرا که چشم انداز چندان مثبتی در جهت بهبود اوضاع اقتصادی و کاهش رکود نسبی حاکم بر برخی بازارهای اقتصادی عمده جهان دیده نمیشود. به همین دلیل توجه بسیاری از فعالان اقتصادی متوجه عوامل درآمدزای دیگر وبه ویژه طلا و خود به خود موجب افزایش قیمت آن شده است.

بنابراین کانسارهای طلا هر چند کوچک و کم ذخیره، توجه بیش از پیش فعالان معدنی کشور را به خود جلب مینمایند. کانسار طرقبه از جمله کانسارهایی است که در حد کانسارهای کوچک و کم ذخیره طلا شمرده میشود.

از جمله عوامل موثر در اقتصادی بودن یک کانسار میتوان به موارد زیر اشاره نمود :

· ارزش کانسار که تابع عواملی نظیر میزان عرضه وتقاضا است.

· مقدار و عیار ذخیره
· شیب، شکل ونوع ارتباط کانی سازی با افزایش عمق که تاثیر مستقیم در شیوه وهزینه های استخراج دارد.
· فرآوری کانسنگ کانسار که به عواملی چون شکل،اندازه ونوع کانی سازی و کانی های مفید و مزاحم و نسبت آنها بستگی دارد.
· آب و هوا
· راه های ارتباطی و نزدیکی به مراکز تجمع و اسکان
· نوع فن آوری مورد استفاده
· جنس و استحکام سنگهای همبر کانسنگ که از عوامل موثر در پایداری دیواره ترانشه استخراجی ودیواره تونلها است.
در اینجا به مشخصات جغرافیایی، اجتماعی وزمین شناسی کانسار طلای طرقبه به اختصار اشاره میشود :
مشخصات جغرافیایی و راه های ارتباطی

کانسار طلای طرقبه در فاصله کمتر از 10 کیلومتری باختر مشهد و در فاصله 3 کیلومتری شمال طرقبه واقع است. آب وهوای مناسب ناحیه اطراف کانسار موجب افزایش و پیشروی ساخت وسازها به سمت ناحیه کانسار شده و فاصله کانسار از ساخت و سازها به سرعت در حال کاهش است. توپوگرافی نسبتا ملایم ناحیه کانسار امکان ایجاد راه های ارتباطی اولیه را فراهم ساخته و طی انجام مراحل اکتشاف، راه های ارتباطی، دسترسی به نقاط مختلف این کانسار را میسر ساخته است. بنابراین درصورتیکه قصد آغاز فعالیت های معدنی در آن وجود داشته باشد، هزینه راهسازی قابل ملاحظه ای نخواهد داشت.
آب و هوای نسبتا ملایم وبارش برف و باران در فصل مرطوب موجب رشد بوته زارهای نیمه بیابانی شده است. در سال 2003 حداقل دما 3 درجه و حداکثر 42 درجه و بیشترین بارندگی 36 میلیمتر در مشهد ثبت شد.

مراکز صنعتی و نیروی انسانی

نزدیکی به شهرهای طرقبه و مشهد، موجب تمرکز مراکز فعالیتهای صنعتی و کشاورزی در اطراف کانسار طرقبه شده و نیروی کار به حد کافی قابل تامین میباشد.

زمین شناسی

کانی سازی طلا درکانسار طرقبه به شکل زونهای کانه داریست که به موازات یکدیگر پدیدار شده اند. شیب زون، تند و حدود 90 درجه تا 80SW درجه و به ندرت 75NE درجه و میزان ذخیره 57/1 تن تا عمق 50 متر با میانگین ppm 81/4 میباشد. باید توجه داشت که در محاسبه میانگین طلای کانسار، نقاطی از کانسار که زون های پرعیار استخراج شده، تاثیرگذار بوده عیار میانگین در صورت دستیابی به اینگونه بخش ها قطعا بیش از این میتواند باشد. سنگ های همبر زون ها از گرانیت ودرمواردی نیز (بویژه در مورد زون های چهارم و پنجم) از سنگهای دگرگونه تشکیل میشوند و عموما دارای استحکام کافی در صورت استخراج روباز میباشد. چنانکه دیواره تونل بزرگ شماره 1 پس از حدود 45 سال هنوز سالم بوده ودر طول بیش از 100 متر آن هنوز ریزشی روی نداده است. بنابراین اگر روش استخراج زیرزمینی انتخاب شود، هزینه نگهداری تونلها قابل ملاحظه نخواهد بود.

اگر چه این کانسار از جمله کانسارهای کم ذخیره طلا محسوب میشود. ولی برخی ویژگیها موجب جلب توجه نسبت به آن میگردد. از جمله موارد زیر قابل ذکر است :
· عملیات استخراجی قدیمی در بسیاری نقاط کانسار بصورت کند و کاوهایی به شکل ترانشه وتونل در طول زون های کانه دار دیده میشود. کاملا روشن است که هدف از این عملیات، استخراج زون های کانه دار بوده و در نتیجه آن، بخش هایی از پرعیارترین قسمتهای زونها استخراج شده است. نتایج آنالیز نمونه گمانه ها در چنین نقاطی در تائید این مطلب میباشد و ضمنا مطلب دیگری نیز روشن گردید : اینکه عملیات استخراج در هیچ نقطه ای از کانسار به عمق بیش از 25 متر نرسیده است.عمق 25 متر نیز تنها در بخش تونل شماره یک و تونل زیر آن دیده میشود و بنظر میرسد با توجه به شواهد بدست آمده از ترانشه ها و گمانه های نقاط دیگر کانسار، عمق عملیات استخراجی محدود به 10 متر و کمتر از آن بوده است.

· چنانکه از بررسی ومطالعه مغزه گمانه های حفاری میتوان دریافت عمق زون اکسیداسیون کانیها در این کانسار متغیر و بین 20 تا 30 متر و عمق زون گذار از اکسید به سولفید حدود 30 تا 44 متر در تغییر است. با توجه به اینکه محاسبه ذخیره برای دو عمق 50-75 متر صورت گرفته، میتوان گفت بخش عمده کانسنگ این کانسار از نوع اکسیده محسوب میشود. اگرچه آثار اکسیداسیون را در اعماق بیشتر نیز میتوان مشاهده نمود.
· در سال 1379 مطالعات فرآوری بر روی نمونه 500 کیلوگرمی از محل ترانشه Tr8 کانسار به انجام رسید. این نمونه از سنگهای میکروبرشی و لیمونیتی شده با میزان ppm 4 طلا برداشت گردید. نتیجه مطالعات یاد شده حاکی از این بود که طلا به راحتی از کانسنگ قابل استحصال است. پس از انجام عملیات آماده سازی وانجام آزمایشات لازم، ppm 75/3 طلا از کانسنگ نرمایش شده وارد محلول شده و تنها 25/0 گرم در تن آن همراه با مواد جامد نمونه باقی مانده است که پس از 48 ساعت نیز بازیابی نشده است. بنابراین طلای قابل بازیابی از کانسنگ فرآوری شده در حد 94 درصد ارزیابی شد.
· همچنین مطالعات فرآوری یاد شده نشان داد که : 70% کانسنگ طرقبه در زمان سیانوراسیون کوتاه 2 ساعته در سیانور قابل انحلال است. در حالیکه در مورد کانسنگ کانسار طلای موته، این مدت زمان 6 ساعت میباشد. مقایسه مدت زمان یاد شده برای دو کانسار طرقبه و موته نشانگر برتری کانسار طلای طرقبه دراین زمینه است. قابل توجه اینکه بخش اعظم کانسنگ کانسار طرقبه از نوع اکسید (تا عمق 30 متر) است در حالیکه در مورد موته از نوع مقاوم و سولفیدی میباشد.
· در محاسبه ذخیره سعی بر این بوده که ضخامت های قابل توجه و قابل معدنکاری بدست آید ضمن آنکه میزان میانگین طلا از ppm 1 کاهش نیابد. چنانکه در ترانشه T149 ضخامت 8 متر با میانگین ppm 88/1 طلا و در ترانشه T154 ، ضخامت 3/11 متر با میانگین ppm 118/1 طلا مشخص گردید.
به این ترتیب در بخش هایی از کانسار، ضخامت های قابل توجهی از زون های کانه دار بدست آمد که در صورت مساعد بودن سایر فاکتورهای موثر در معدنکاری، قابل استخراج به شیوه روباز خواهد بود.

برآورد هزینه های مورد نیاز برای سرمایه گذاری و راه اندازی معدن در کانسار طلای طرقبه
در سال 1383 مطالعه فنی و اقتصادی کانسار طلای ارغش تحت عنوان گزارش مطالعات مقدماتی فنی واقتصادی و عملیات استحصال طلا در کانسار طلای ارغش توسط شرکت توسعه علوم زمین به انجام رسید. کانسار طلای ارغش در فاصله 45 کیلومتری جنوب نیشابور واقع است واز پنج محدوده طلادار در یک محدوده 25 کیلومتر مربعی تشکیل میشود و در هر یک از محدوده ها کانی سازی بصورت یک یا چند رگه عمده گاه همراه با برخی رگچه های کوچک تر پدید آمده است.

بنابراین با توجه به شباهت هایی که در موارد زیر بین دو کانسار ارغش و طرقبه مشاهده میشود، از اطلاعات گزارش فنی و اقتصادی ارغش برای بررسی فنی و اقتصادی کانسار طرقبه استفاده میگردد :

· فاصله کم بین دو کانسار موجب نزدیکی هزینه های دو کانسار از قبیل هزینه های کارگری، حمل و نقل و غیره میشود.

· فاصله نسبی بین زون های کانه دار طرقبه که امکان استخراج متمرکز در بسیاری نقاط کانسار را منتفی مینماید.
· گرانیتی بودن بخش عمده سنگهای همبر در کانسار طرقبه، مشابه ارغش
· نزدیک بودن میزان ذخیره دو کانسار که ذخیره کانسار ارغش 1/1 تن وذخیره کانسار طرقبه 57/1 تن است. 
· نتیجه مطالعات فرآوری برای دو کانسار، روش سیانوراسیون انتخاب شده است.
در جدول شماره یک، هزینه عملیاتی استخراج و استحصال طلا از کانسار طرقبه بر مبنای اطلاعات محاسبه شده برای کانسار ارغش بر اساس فرآوری 40 تن ماده معدنی در روز، امکان فعالیت طی مدت 10 ماه در سال، بااستفاده از ماشین آلات معدنی از جمله بولدوزر، کمپرسور، پرفراتور و غیره با احتساب تاثیر 50% تورم محاسبه شده است.

	اقلام هزینه
	کانسار طلای ارغش

ریال / تن
	کانسار طلای طرقبه

ریال / تن

	استخراج (پیمانکار)
	0/11428
	0/17142

	خردایش شامل : چکش، فنر، سوخت، روغن، بارگیری وحمل از معدن به سنگ شکن، خوراک دهی به سنگ شکن
	5/36414
	5/54621

	آماده سازی و شارژ و دشارژ حوضچه های استحصال
	7/9285
	5/13928

	بخش ذوب وتولید شمش طلا
	0/2130
	0/3195

	مواد شیمیایی مصرفی از آغاز فرآیند لیچینگ تا تولید شمش طلا
	8/39751
	7/59627

	تعمیرات و نگهداری حوضچه ها
	0/1560
	0/2340

	پرسنل شامل کارشناسان فرآوری و استخراج، تکنیسین، کارگر ساده، آشپز، راننده، نگهبان، مسئول نگهداری دستگاه ها وغیره
	0/12500
	0/18750

	جمع کل
	0/113070
	0/169605


بنابراین هزینه تمام شده برای استخراج و فرآوری واستحصال طلا برای یک تن کانسنگ کانسار طرقبه برابر 169605 ریال بدست می آید.
با وجودیکه نتیجه مطالعات فرآوری بیانگر بازیابی 94% از طلا بوده است، با توجه به اینکه نمونه مورد مطالعه از سطح سزمین برداشت شده بود و با توجه به اینکه عمق زون اکسیده کانسار عمق 30 متری تعیین گردید، به فرض قابلیت بازیابی 90% برای سنگ اکسید شده کانسار :

ذخیره اکسیده شده کانسار                                kg  27/944 = 50 : 30 × 79/1573

میزان طلای قابل بازیابی از بخش اکسیده شده ذخیره کانسار         kg 84/849 = 90% × 27/944

ذخیره زون گذار کانسار تا عمق 50 متری              kg 51/629 = 50 : 20 × 79/1573

از آنجا که پیش بینی میزان طلای قابل بازیابی از زون گذار اکسید به سولفید حدود 60% است :

میزان طلای قابل بازیابی از زون سولفید ذخیره کانسار     kg 70/377 = 60% × 51/629

مجموع طلای قابل بازیابی از کانسار طرقبه تا عمق 50 متر     Kg 54/1227 = 70/377 + 84/849

به فرض قیمت 140000 ریال برای هرگرم طلای 24 عیار :

ریال ارزش طلای قابل بازیابی کانسار طرقبه       171،855،600 = 140000×54/1227

همچنین مجموع هزینه هایی که در زمینه اکتشاف کانسار طرقبه تا این تاریخ 
صرف شده است حدود 2/4 میلیارد ریال بوده است.

10- نتیجه گیری 

چنانکه پیش ازاین گفته شد این فاز تکمیلی عملیات اکتشافی جهت تکمیل اکتشاف کانسار در فاصله مابین ترانشه ها و گمانه های پیشین (تغییرات ضخامت و عیار کانی سازی ایجاب میکرد فاصله ترانشه ها به کمتر از 40 متر، تا 20 متر کاهش یابد در عین حال فاصله 40 متر بین گمانه ها حفظ شد) و نیز برای تکمیل اکتشاف زون کانه دار چهارم و اکتشاف زون کانه دار پنجم که خارج از محدوده نقشه کانسار بود، به انجام رسید. 

همچون زون های کانه دار پیشین، در زون های 1، 4 و 5 نیز آثار عملیات استخراجی بصورت ترانشه های استخراجی در طول زونها دیده میشود، که طی آن بخش هایی از زون ها که حاوی عیار بالاتر طلا بوده، استخراج شده است. با وجود این به نظر میرسد عملیات استخراجی محدود به چند متر اولیه و سطحی بوده و عمدتا میتوان آنرا محدود به 3 تا 10 متر دانست. در عین حال چنانکه نتایج آنالیز نمونه برداری از ترانشه ها نیز نشان میدهد، بخش هایی از زون های پرعیار کانسار استخراج نشده و دست نخورده باقی است.

بنابراین در نقاطی که ترانشه ها با آثار عملیات استخراجی برخورد نموده سعی بر این بوده که حتی الامکان با دستیابی به باقیمانده زون های کانه دار، برداشت و نمونه برداری از زون صورت پذیرد ولی گاه عمق استخراج تا حدی بوده که دستیابی به زون کانه دار را غیر ممکن میساخت. با وجود این در چنین نقاطی با حفر گمانه عملیات اکتشافی تکمیل گردید. در فاز جدید اکتشافی، حفر بیش از 94 ترانشه اکتشافی در زونهای پیشین و جدید و حفر 7 گمانه اکتشافی در زون کانه دار چهارم و برداشت و نمونه برداری از آنها به تعداد جمعا 845 نمونه صورت پذیرفت.

بر پایه جمع بندی نتایج بدست آمده از عملیات اکتشافی فوق میتوان نتیجه گیری کرد که :

· زون های کانه دار بصورت زون های میکروبرشی (به عبارت دیگر میلونیتی یا گنایسی) با امتداد عمدتا N112E تا N140E با شیب تند از 90 درجه تا حدود 70SW در طرفین و نزدیکی مرز تماس توده بیوتیت گرانیتی با سنگهای دگرگونه پدید آمده است. به عبارت دیگر زون های کانه دار هم در سنگهای توده بیوتیت گرانیت و هم در سنگهای دگرگونه قابل مشاهده هستند. این زونهای میکروبرشی در طول زون های گسله از نوع برشی شکننده        (brittle sheared znoe) بوجود آمده و از آن جهت میکروبرش نامگذاری شده که برشی شدن در ابعاد کانیهای تشکیل دهنده سنگ و حتی ریزتر از آن روی داده بنحوی که در مطالعات میکروسکوپی به آن عنوان گنایس و میلونیت اطلاق شده است.

· میکروبرشی شدن پس از کانی سازی نیز ادامه یافته است. بنحوی که خود کانی های سولفیدی از جمله پیریت، ارسنوپیریت و کالکوپیریت نیز میکروبرشی شده اند.
· بخشی از کانیسازی سولفیدی بصورت بروندمی (exhalative)  بشکل «لامینه» های نازک عموما به ضخامت کمتر از 5/0 میلیمتر همزمان با رسوبگذاری سنگهای رسوبی تشکیل شده و هم اکنون در پی چین خوردگی ودگرگون شدن این نهشته ها، در درزه های لایه بندی با بافت میکروبرشی دیده میشود. به همین دلیل است که در بسیاری نقاط کانسار کانی سازی با تبعیت از چین خوردگی دگرگونه ها شکل گرفته و محدود به چین خوردگیهاست. منشاء بروندمی کانی سازی بخصوص در زون چهارم کانسار نقش برجسته تر خود را نمایش میدهد که در آن زون مس ضخامت بیشتری نسبت به زون های میکروبرشی طلا دار دارد و به عبارت دیگر زون های طلا دار را دربر میگیرد.
· بخش عمده کانی سازی بصورت زون های کانه دار متشکل از دایکها و به ندرت آپوفیزهای کوارتز مونزونیت تا گرانودیوریت میکروبرشی شده حاوی پیریت و ارسنوپیریت بصورت پراکنده و کم و بیش میکروبرشی تشکیل شده است.
· دایک های یاد شده در بسیاری نقاط در لابلای طبقات سنگهای دگرگونه و به موازات لایه بندی نفوذ کرده اند. بطوریکه نام سیل میتوان به آن داد . همچنین میکروبرشی شدن و آثار فولیاسیون کانیهای سنگ که شامل کانیهای حاصل از دگرسانی نظیر سریسیت نیز هست، با همان شیب وامتداد لایه بندی دگرگونه ها و دایکها و یا نزدبک به آن دیده میشود.
به این ترتیب دو مرحله برای تشکیل این کانسار میتوان در نظر گرفت : که شامل کانی سازی بروندمی و سپس نفوذ دایک های کوارتز مونزونیت – گرانودیوریتی ومیکروبرشی شدن آنهاست. با توجه به نتایج حاصل از حفر گمانه ها برخی دایک های میکروبرشی شده کوارتز مونزونیتی – طلادار به سطح زمین راه نیافته اند و این به معنی گسترش بیشتر کانی سازی طلا در عمق میباشد.

· میزان طلا در زون های میکروبرشی قابل ملاحظه بوده وبه چند گرم در تن میرسد. با گذر از زونهای میکروبرشی، در زون مس دار، میزان طلا کاهش می یابد، در حالیکه کانی سازی مس بصورت کالکوپیریت به حدی است که گاه به نظر میرسد به بیش از 1% میرسد. در هر هفت گمانه حفر شده در زون چهارم، کانی سازی قابل ملاحظه مس مشخص گردید.

· کانی سازی مس در روی زمین نمود کمیاب به شکل مالاکیت دارد و بخش عمده آن در پی حفر گمانه های اکتشافی شناسایی و بررسی شد. به عبارت دیگر، گسترش زون کانی سازی مس در عمق زمین، ضخامت بیشتر نسبت به سطح زمین دارد. 
· بنابر آنچه گفته شدف کانی سازی مس به عنوان محصول جانبی در این کانسار میتواند مطرح گردد.
جمع بندی مطالعات مقاطع صیقلی که تا کنون به انجام رسیده گویای این است که کانی سازی سولفیدی شامل سولفیدهای پیریت، ارسنوپیریت و پیروتیت و کالکوپیریت بصورت همزمان با رسوبگذاری سنگهای دگرگونه ودر ارتباط با فعالیت های بروندمی بصورت چینه کران (strata-bound) تشکیل و طی فرآیندهای دگرگونی و ونفوذ دایک های کوارتز مونزونیت – گرانودیوریتی سپس میکروبرشی شدن در زون های میکروبرشی یا میلونیتی تمرکز یافته است.

با توجه به نتایج مطالعات مقاطع صیقلی نمونه های کم تعدادی که طلا در آنها مشاهده شده کانی سازی طلا در کانسار طرقبه بصورت پرکننده کانی های ارسنوپیریت در آخرین مراحل کانی سازی جایگزین شده و ابعاد دانه های آن کوچک تر از 10 میکرون میباشد.

عمق زون اکسید شده در نقاط مختلف در کانسار طلای طرقبه از 20 تا 30 متر و عمق زون گذار اکسید به سولفید از 30 تا 44 متر در تغییر میباشد.
در نتیجه مطالعات این مرحله از اکتشاف میانگین کانسار طلای طرقبه، ppm 81/4 طلا ومیزان ذخیره آن 57/1  تن تا عمق 50 متر 36/2  تن تا عمق 75 متر محاسبه شده است.

با توجه به مرحله پیشین مطالعات این کانسار که در آن ذخیره کانسار 2/2 تن محاسبه گردید. ملاحظه میشود که تغییر چندانی نسبت به آن پدید نیامده است. علت این موضوع به این ترتیب قابل بررسی و توجیه است که در این مرحله فشردگی نقاط اطلاعاتی شامل ترانشه ها و گمانه ها نسبت به قبل افزایش یافته وبه عبارت دیگر فاصله ترانشه ها از 40 متر به 20 متر و فاصله گمانه ها تا 40 متر کاهش پیدا کرده و این موضوع بر دقت محاسبات ذخیره افزوده است. به عنوان مثال با نتایج قوی که از گمانه های BH3 , BH4 و یا BH21 در مراحل پیشین بدست آمد. نتایج آنها در محاسبه ذخیره به طول بیشتری از زون ها تعمیم داده شد، در حالیکه افزایش نقاط اطلاعاتی در این مرحله موجب کاهش طول برش های محاسبه ذخیره و محدود شدن تاثیر نتایج قوی در محاسبات گردید.
لازم به توجه است که محاسبه ذخیره طلا به روش وزنی با در نظر گرفتن ضخامت هر نمونه انجام شد. بعبارت دیگر حاصلضرب ضخامت هر نمونه یا اینتروال نمونه گیری در میزان طلای آن مبنای محاسبه بوده است. بدینسان تلاش بر این بوده که میانگین محاسبه شده برای هر زون یا ترانشه هر چه نزدیک تر به میزان واقعی آن باشد. همچنین محاسبه میانگین میزان طلای کانسار به شیوه وزنی و بر اساس میزان ذخیره هر برش به انجام رسید.

علاوه بر طلا و مس، آثار کمیابی از رگچه های گالن و اسفالریت و نیز جیوه در مغزه برخی گمانه های حفاری شده بویژه در زون چهارم مشخص گردید. ولی مقدار عناصر سرب، روی و جیوه با توجه به برآورد چشمی و نتایج مطالعات میکروسکپی ، نتایج قابل ملاحظه ای نیست. 

در بررسی فنی و اقتصادی اولیه به فرض قیمت هر گرم 140،000 ریال برای شمش طلای بدست آمده از کانسار طرقبه با قابلیت بازیابی طلای 90% از ذخیره اکسیده و 60% از ذخیره زون گذار، میزان طلای قابل بازیابی 54/1227 کیلوگرم به ارزش 171،855،600 ریال محاسبه گردید. در حالیکه هزینه تمام شده استخراج و استحصال به ازای یک تن کانسنگ کانسار نزدیک به 170،000 ریال (به عبارت دقیق تر 169،605 ریال) پیش بینی شده است.
نتایج آزمایش نمونه ها

نتایج مطالعات سنگ شناسی
لاگ گمانه BH33
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